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 ترمز پام زیر رنگی مشکی پراید بعد دقیقه چند رساندم، خیابون رو خودم و کردم بلند زور به رو خرید پلاستیک

 :گفتم بردم پنجره سمت رو سرم زد؛

 رین؟آقا تا خیابان اطلس می -

 :خواستم بشم راننده پیاده شدسرش رو تکان داد؛ سوار ماشین که می

 .خانم وسایلت زیاده بزار پشت ماشین -

 .خواد آقانمی -

تر پیاده ها رو برداشت و تو صندوق عقب گذاشت؛ خانمی که پشت نشسته بود کمی جلوتیکدو تا از پلاس

 :شد

 .خانم اگه اشکالی نداره من اینجا بنزین بزنم -

 .نه مشکلی نیست -

 :کنار نیمکت ترمز کرد
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 .جا بمون تا بیامشما همین -

 .وارد محوطه پمپ بنزین شد و دور زد رفت

ش نگاه کردم که یک دفعه بغضم ترکید و زدم زیر گریه؛ موبایلم رو از تو کیفم طور شوکه به رفتنمن همین

 :بیرون آوردم و شماره مادرم رو گرفتم که جواب نداد

 .مامان جواب بده دیگه -

 :برای بار دوم که زنگ زدم جواب داد با گریه که اسمش رو صدا زدم

 .شمآلا چی شده؟ متوجه نمی -

 .ها رو با خودش بردلمامان...راننده...وسای -

 :چی شده بود گفتمامان که تازه متوجه همه

 .فدای سرت دختر؛ ماشین بگیر بیا -

 :کنم زیر پام ایستادای که دید دارم گریه میتلفن رو قطع کردم و کنار خیابون ایستادم؛ راننده تاکسی

 آقا مستقیم؟ -

 .بیا دخترم -

 :سوار ماشین شدم

 دخترم چی شده؟ -

 :افتاده بود رو براش تعریف کردم فاقهرچی ات

 .شن؛ خدا لعنتش کنههای پیدا میعجب آدم -

 .بعد از رسیدن به مقصد کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم

 .آلا -

 :عموم رو دیدم که کنار ماشینش ایستاده؛ به سمتش دویدم

 .عمو -

 .سوارشو ببینم چی شده -
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 :ف کردمچی رو براش تعریسوار ماشین شدم و همه

 .تونه بکنهکار میآلا رفتی خونه به مادرت بگو زنگ بزنه محسن تا ببینه چی -

گریه کنان از ماشین پیاده شدم؛ مادرم و مریم خانم همسایه کنار در منتظر من بودم، وقتی من رو دیدن 

 :هراسان به سمتم اومدن

 .فدای سرت دخترم وسایل رو برد که برد مهم خودتی که سالمی -

 :یم خانم با آرامش همیشگی که داشت گفتمر 

 .آلا جان من چند بار سوار ماشین شدم وسایلم رو جا گذاشتم فکر کن صدقه دادی -

تلفنی  شه کرد؛ام محسن زنگ زد و گفت که پیکیر بشه ببینه کاری میوارد که خونه شدیم مادرم به پسر عمه

 .با محسن صحبت کردم و مشخصات ماشین رو دادم

عت بعد زنگ زد و گفت طرف رو تو فیلم پیدا کرده ولی دو شماره از پلاک مشخص نیست؛ اومد دنبالم یک سا

 .و گفت که بریم اداره پلیس برای شکایت

شکایت که کردیم من شک داشتم طرفم دستگیر بشه ولی سه روز بعد محسن بهم زنگ زد و گفت دزد 

 .دستگیر شده

 :وقتی وارد شدیم محسن مرد رو نشونم داد و گفت اره پلیس رفتیم؛به همراه پدرم آژانس گرفتیم و به اد

 خودشه؟ -

 .آره -

 .زد که معتاده؛ واقعا خاک تو سرم که سوار ماشینش شدمبه چهره مرد نگاه کردم قیافش داد می

بعد یه سری کارای اداری گفتن باید منتظر تیم تجسس باشیم؛ یک ساعتی گذشت که اومدن، اول ماشین 

 .رو برسی کردن که زیر صندلیش سه تا موبایل و صد و هشتاد تومن پول پیدا کردنطرف 

خوان ازش سوال کنند ولی صدای داد مرد اومد که فهمیدم دارن کتکش وقتی مرد رو بردن داخل فکر کردم می

 .زنند یه لحظه دلم سوخت ولی بعد گفتم حقشه؛ منم اون روز بدجور شوکه شدم و گریه کردممی

چی رو تعریف کردم و وقتی گفتم بعد از رفتن اون گریه کردم سروان سروان من رو خواست داخل؛ همه جناب

 .بار و با پاهاش محکم زد به کمرش و رفت دوباره نشستبلند شد و سیلی محکمی به مرد زد اونم چند
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 .دیدمکاش هیچ وقت این صحنه رو نمی اصلا دوست نداشتم این صحنه ببینم؛

شتیم خونه محسن اومد و گفت دلش به حال مرد سوخته بریم رضایت بدیم و خانواده منم قبول وقتی برگ

 .کردن

مادرم سی تومن بیشتر برنداشت و بقیه رو داد به  شب رفتیم و رضایت دادیم و مرد صد و پنجاه تومن داد؛

 .محسن و اون پول رو داد به پدرم تا بره برای پدر و مادرش یه چیزی بخره

کردم که مادرم هراسان وارد سالن شد؛ هندزفریم رو از بخاری دراز کشیدم و با گوشیم آهنگ گوش می کنار

 :گوشم بیرون آوردم

 مامان چیزی شده؟ -

 .خوان برم لاهیجانسارا زنگ زد گفت حال بابابزرگ بده من الان می -

 .باشه برو ولی هر چی بهم خبر بده -

 .باشه -

 :وارد خونه شدن یک ساعت بابا و عمه لیلا

 بابا از بابابزرگ خبر داری؟ -

 :سری با تاسف تکان داد

 .اصلا حالش خوب نیست ممکنه همین امشب تموم کنه -

 .بعد از شنیدن این حرف از پدرم زدم زیر گریه؛ عمه کنارم نشست و شروع به دلداری دادم کرد

 :هام رو پاک کردموقتی حالم بهتر شد اشک

 شد؟ببین چی بابا یه زنگ بزن -

 .باشه -

بابا موبایلش رو از روی میز برداشت و شماره مادرم گرفت که بعد از چند بوق مادرم جواب داد؛ چند دقیقه بعد 

 :تلفن رو قطع کرد

 شد؟بابا چی -
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 .بردنش بیمارستان رصول اکرم، ولی امیدی بهش نیست -

 :اومد نیم ساعتی مشغول بازی با گوشیم که از طرف حنا برام اسمس

 آلا حال پدربزرگت چطوره؟ -

 :در جوابش نوشتم

 .اصلا خوب نیست -

 .خدا شفا بده -

 حنا فکر به نظرت چون از اون مرد شکایت کردم و اون مرد کتک خورد این بلا سر پدربزرگم اومد؟ -

 .نه خدا تو رو شفا بده؛ اون مرده حقش بود، اون عوضی اشک تو رو مگه در نیاورد -

 .آره -

 .خواد عذاب وجدان داشتی باشیخب دیگه؛ نمی -

 یک ماه بعد

 شه؟مامان کی این سرم لعنتی تموم می -

 .گم پرستار بیادالان می -

 .شمپدربزرگم بعد یک ماه از دنیا رفت؛ حال من از مادرم بدتره و الان بار دومه که بستری می

 .دپدربزرگم خیلی دوست داشتم و مرگش برام خیلی گرون تموم ش

 .پرستار سوزن رو از دستم جدا کرد؛ بعد از پرداخت پول راهی خونه شدیم

 سه سال بعد

گه رفتم؛ حالا هر کی من رو ببینه میاز گرما صورتم خیس عرق شده بود و از خستگی خیلی کنُد راه می

س این یه ذره راه گن آژانآد ولی دیگه نمیره و میدن تو این گرما پیدا میخسیسه یا خانوادش بهش پول نمی

 .گیره؛ با ماشین کلا سه دقیقه راهه و من اصلا حاضر نیستم ماشین بگیرمرو پنج هزار تومن می

کنم بیشتر طول از سر خیابون تا خونه فوقش بیست دقیقه تا نیم ساعت باشه ولی چون من آروم حرکت می

 .کشیده
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اشون ایستاده بود و با دیدن ر عموم آتنا کنار در خونهبلاخره با هزار زور و زحمت خودم رو به خونه رسوندم، دخت

 :من به سمتم اومد

 آلا شنیدی برات خواستگار اومده؟ -

 :تعجب زده نگاهش کردم

 جدی؟ -

 :کرد گفتطور که شالش رو روی سرش مرتب میهمین

 .آره بخدا -

 .آم از کجا بدونمخب من همین الان از سرکار می -

 .وف یکی از ماشینا سقف نداشتهمین امروز اومدن؛ او -

 :زاره، با دستم به پیشانیم زدماین دختر آبرو نمی

 .سقف؛ حتما مزدا یا پورشه بودهدیگه جایی نگی ماشین بی -

 .شناسمها رو نمیخب مدل ماشین -

 .اون موقع هیچی نگو -

 :ای بهمون رفتغرهمامان در حیاط رو باز کرد و چشم

 .زنین، بیایین تو خونهن حرف میزشت جلوی در وایستادی -

 :آتنا سریع خداحافظی کرد و رفت؛ وارد حیاط شدم

 .مامان آتنا یه چیزهای بهم گفت -

 :کرد گفتطور که لباس پهن میمامان شیرآب رو بست و همین

 .نتونست جلوی دهنش رو بگیره -

 خواستین بهم بگین؟مگه شما نمی -

 .خواست اول تحقیق کنهبابات می -

 حالا کی هستن؟ -
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 :های من عصبی شده بودمامان که از سوال پرسیدن

 .زنیمپرسی؛ برو تو اتاقت بعدن حرف میآلا خیلی سوال می -

 :روی پله دوم که رفتم گفتم

 حداقل بگو از کجا اومدن؟ -

 :ها رو به سمتم پرت کرد که خوشبختانه بهم نخوردسبد خالی لباس

 .از طالقان -

 .و به اتاقم رفتمآهانی گفتم 

؛ گوشیم رو از تو کیفم برداشتم و تو گوگل هام رو با یک تاپ و شلوارک عوض کردم و روی تختم نشستملباس

های استان شد، طالقان یکی از شهرستانخوندم تعجبم بیشتر میای که میطالقان رو سرچ کردم و با هر جمله

 :البرزه

 .ایکدوم جهنم درهمعلوم نیست  عمرا اگه ازدواج کنم؛ -

تا کش کوچیک از کشو برداشتم و موهام رو بالای سرم از روی تختم بلند شدم و روبه روی آینه ایستادم؛ چند

 .گیس کردم

در اتاق رو باز کرد و وارد آشپزخونه شدم؛ دیدم قابله برنج روی گازه، کمی پنیر از یخچال برداشتم و همراه برنج 

 :شروع کردم به خوردن

 .گیریمعده درد می دختر اون برنج سرده؛ آخه -

 :با دهن پرُ گفتم

 .اشکال نداره -

 .برو بشین تو حال تا من یه چیزی برات بیمارم

 .باشه -

 .ده دقیقه بعد مامان با سینی وارد حال شد کردم؛های تلوزیون رو بالا و پایین میروی مبل نشستم و کانال

 :روی زمین نشستم و مشغول خوردن شدم
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 ...آلا جان خواستگارات -

 :نذاشتم حرفش رو ادامه بده؛ لیوان نوشابه رو زمین گذاشتم و گفتم

 دونی طالقان کجاست؟می مامان اصلا اسمشون رو نیار؛ -

 .ولی خانواده خوبی هستن -

 :ام با این ازدواج موافق هستنشصتم خبر داشت که خانواده

  شما راضی هستین نه؟ -

 :مکث کوتاهی کردم

 .شه بگی به وسیله کی اومدن؟ من که طالقان نرفتم بگم طرف من رو دیده خوشش اومدهمی -

 .دم بیان خودت باهاشون صحبت کنخبر می -

 .اوکی -

 :مشغول خوردن شدم

 .مامان برنج کمه -

 :مامان با حرص گفت

 .ورپریده تو حالا همون رو بخور -

 :کردمنگاه می های که روی تخت پخش و پلا شده بودنبه لباس

 .آلا انتخاب کن دیگه دختر؛ کلی کار دیگه دارم -

 :پوفی کشیدم

 .مامان خودتت انتخاب کن -

 :غرغرکنان کت و شلوار بنفش رنگی همراه با شالش انتخاب کرد

 .ها رو بپوشهمین -

 :دادساعت هفت رو نشان می موهام رو گیس و آرایش ملایمی کردم؛
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 .آننیم ساعت دیگه می -

ها رو توی کمد مرتب کردم؛ لوازم آرایشم رو که روی میز بهم ریخته بود رو درست چیدم و وقتی از بقیه لباس

مرتب بودن اتاق مطمئن شدم به سالن رفتم، برای مراسم خواستگاریم پدربزرگ)پدر بابا( و مادربزرگم اومده 

 :همه با دیدم دست زدن بودن؛

 .شمدست نزنین بابا پرُو می -

 :گردنی بهم زد و با خنده گفتدرجون پسپ

 .رو که نیست دختر -

 .دونم آقاجونمی -

بابا در رو باز کرد، اول یه آقای به نظر پنجاه ساله با هیکل درشت وارد شد و بعد خانمی که  زنگ در زده شد؛

 .شاید چهل یا چهل و دوساله باشه و در آخر یه پسر سی ساله قد بلند وارد حیاط شد

 :زیر لب گفتم سر اون پسر وارد شد؛آقا پشتکردم دیگه کسی نیست ولی یکهو یه حاجفکر 

 !کنندتو روز خواستگاری عروس رو عقد می عجب رسمی دارن؛ -

 :گهغیر آقا جون که همیشه میبعد سلام و احوال پرسی همه روی مبل نشستن به

 (اره؟دوره ما که مبل نبود؛ نشستن روی زمین مگه چه عیبی د )

 .زمانی که آرتروز گرفت خودش میفهمه چه عیبی داره

موهای بور،  وقتی همه مشغول صحبت درباره این ازدواج بودن از فرصت استفاده کردم و آقا داماد رو دید زدم؛

 .ای و هیکلش هم که حسابی دخترکش بودهای قهوهچشم

 !ود، نکنه بسیجیهها رو تا آخر بسته بیکهو چشمم به یغه لباسش خورد که دکمه

ده و این خانم و آقا عمو و هاشون فهمیدم این آقا عرفان پدر و مادرش رو توی تصادف از دست میاز حرف

 .؛ مشکل اصلی این بود که اینا خیلی مومن هستن درست برعکس منآقا هم داییشهعموش هستن، حاجزن

خونم البته سعی کردم ولی یاد نگرفتم، تو هیچ مراسم زارم، حجاب دارم ولی نه مثل اینا، نماز نمیمن چادر نمی

 .کنم چون دلم طاقت عزا رو ندارهمذهبی هم شرکت نمی

 .شناسم و هیج وقت به این دین توهین نکردمخدا و پیغمبر رو می
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 یادمه وقتی دختر داییم اس و با خدا و ایمان هستن برعکس خانواده پدرم که آزادن؛کل خاندان مادرم محجبه

 .کرد تنها کسی که حجاب نداشت من بودم و خانواده دامادازدواج می

 .مامان خیلی سعی کرد من رو مثل خودش کنه ولی من مرغم یه پا داشت

 :با صدای پدرم از فکر بیرون اومدم

 .آلا جان آقا عرفان رو به اتاقت راهنمایی کن -

 :با اکراره بلند شدم و رو به عرفان گفتم

 .بفرمایید -

گذشتم، دهن نه ما دوبلکس نبود و خیلی هم کوچیک بود؛ برای رفتن به اتاق خودم باید از اتاق مهمان میخو

 .معمار سرویس

 :رفتم گفتمهام ورَ میطور که با ناخونمن روی تخت و عرفان روی صندلی نشست؛ همین

 خواین شما شروع کنید؟می -

 .خونه و ماشین هم دارم و در شهر یک مطب دارمالبته، من فوق لیسانس دندان پزشکی رو دارم،  -

 :هاش نگاه کردمسرم بلند کردم و تو چشم

 ؟کنیدمگه شما تو شهر زندگی نمی -

 .من یه خونه تو شهر دارم و گاهی اوقات کنار عمو و زن عموم هستم -

 :مکثی کرد و گفت

 .خب شما از خودتون بگین -

 :با جدیت تمام گفتم

ها لباس پوشیدین و داییتون هم اتون مذهبی هستین؛ شما مثل بسیجیه شما و خانوادهطور که معلوماین -

 .آخونده

 .بله درسته -
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تونیم ازدواج کنیم؛ قصد توهین ندارم ولی من و شما خیلی باهم دیگه فرق داریم من مثل شما ما نمی -

 .نیستم

 .بله ولی من با شرایط شما مشکلی ندارم -

 .خواد با شرایط من کنار بیادچطور می ف رو نداشتم؛اصلا انتظار این حر 

 .خوام که اونا هم قبول کردنندهامون از اتاق خارج شدم و گفتم که چند روزی وقت میبعد از تموم شدن حرف

امروز باید جوابشون رو بدم ولی هنوز تصمیم نگرفتم؛ بابام و عموم از هر کی پرسیدن همه سرشون قسم 

 .ظ مالی هم چیزی کم ندارنخوردن؛ از لحامی

 :طور تو فکر بودم که یکهو آتنا و آیلار وارد اتاق شدنهمین

 :با لحن جدی گفتم

 است؟جا شبیه طویلهاین -

 :آیلار که همیشه حاضر جوابه گفت

 .آلا جون فرقی هم با طویله نداره؛ اتاقت که بهم ریختس و خودتت هم که قیافه درستی نداری -

 :شیددستی به موهام ک

 چند وقته شونه نکردی؟ -

 :هام رو درست کردمچشم

 .فضولیش به تو نیومده -

 :گردنی محکمی بهم زد که اشکم دراومدپس

 .دردم اومد -

 .حقته بی ادب -

 :که به جروبحث ما خاتمه بده اومد و بین ما نشستآتنا برای این

 دی بهشون؟آلا جواب چی می -

 .دونمنمی -
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 :و به آتنا گفتآیلار بلند شد و ر 

 .بینه چقدر خنگهمی -

 :به من نگاه کرد

 وقت تو شک داری؟آلا همه آرزوشون که همچین کسی بیاد خواستگاریشون اون -

 .خیلی دوست داری بگم بیاد تو رو بگیره -

 :هاش رو به کمرش زد و با صدای کلفت گفتدست

 .آیلار هنوز شونزده سالشه؛ شوهر چه غلطی -

 :لبخندی زدم

 .بابات مخالفه -

 .آره؛ وگرنه من و علی قصد ازدواج داریم -

 :از تعجب دهانم باز مونده بود

 !تو با پسرخالت ریختی رو هم -

 .آره -

 :نگاهی به آتنا کردم

 گه؟چی میاین -

 :نفس عمیقی کشید

نه رو گذاشت رو ام زنگ که بیاد خواستگاری آیلار، وقتی بابام فهمید خوچه بگم والا؛ یک ماه پیش خاله -

 .سرش

 آلا دخترم تصمیمت رو گرفتی؟ -

 .کنمآره قبول می -

 :بابا دستی به سرم کشید

 دلیلت رو بگو؟ -
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 :با لبخند گفتم

خب شما گفتین که خانواده خوبی هستن، پسره هم که اوضاعش خوبه؛ قبول کردم، اگه این رو رد کنم از کجا  -

 .معلوم شاید نفر دیگه مثل این نباشه

 .مطمئنی؟ حرف یه عمر زندگیه -

 .مطمئنم -

 .شب خانم آزادی زنگ زد و مامان جواب مثبتم رو بهشون گفت

با زنگ موبایلم غلِتی تو جام زدم و گوشیم رو برداشتم، ویدیو کال از طرف نگار بود؛ همین تماس رو وصل کردم 

 :گفت

 قبول کردی؟ -

 .به تو چه -

 :اخمی مصنوعی کرد

 ام، حالا قبول کردی؟فکر کیهمن رو باش به  -

 .قبول کردم -

 :جیغ بلندی کشید

 شد که نظرت عوض شد؟ایول، چی -

 :سرم رو روی بالش گذاشتم

 .گیرم نیاد قبول کردم گفتم شاید دیگه مثل این -

 :بشکنی زد

 .ای برای این قبولی داریدلایلی دیگه شناسم؛من تو رو می -

 .دقیقا -

 .تموم شدخب عروس خانم دیگه  -

 :از جام بلند شدم و خودم رو توی آینه نگاه کردم
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 .چه جیگری شدم -

 :دریا)آرایشگر( با شنیدن حرفم بلند زد زیر

 .گممگه دروغ می -

گذره؛ بعد گرفتن جواب آزمایش خون که مثبت بود دو روز الان یک ماه از روزی که جواب مثبت دادم می

امروز، مامان هرچی اصرار کرد که جهاز بخره اونا قبول نکردن منم به  بعدش عقدش کردیم و عروسی موند برای

 :مامان گفتم

 .دوست داری پنجاه میلیون جهاز کنی؟( جوابم شد یه تو سری مامان چه بهتر؛)

دریا کارش حرف نداره، آرایش ملایم که شامل رژلب جیگری و خط چشم، موهام رو باز  چرخی جلوی آینه زدم؛

 .ردم، به جای تاج گل گذاشتمو فرِ درشت ک

 .لباسم عروسم با آسین توری و بالاتنه پوشیده و دامن لباسم ساده

 .آلا داماد اومد -

 .باشه -

 .کارو کنید اون کارو کنیدزد اینبردار همش حرف میدامنم رو گرفتم و آروم از آرایشگاه خارج شدم؛ فیلم

 .دست گل رو از عرفان گرفتم و سوار ماشین شدیم

عرفان ظبط رو روشن کرد و آهنگ شادی پخش شد؛ تا تارا با هم شوخی و خنده کردیم، وقتی رسیدیم چند نفر 

 .به استقبالمون اومدن، مادرم با اسفند به سمت اومد و چند قطره اشکی ریخت

 :بغلش کردم

 .مگه نگفتم گریه نکن -

عمه مهناز با دیدم بغض کردم و با  دست زدن؛هاش رو پاک کردم و وارد تالار شدیم، همه برامون با دستم اشک

 .روسریش اشکش رو پاک کرد

 .ها تو جایگاه نشستیمبعد از سلام و خوش آمد با مهمون
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ای شروع به رقصیدن کردن؛ سه تا آهنگ دیگه خوند و گفت نوبت عروس و خواننده شروع کرد به خوندن و عده

ده آهنگ ای جونم از سامی بیگی خوند و من و عرفان شروع داماده؛ عرفان بلند شد و دستم رو گرفت، خوانن

 (.درسته سامی بیگی رو دوست دارم ولی این آهنگ قدیمیه کردیم به رقصیدن )بزنم تو سر این خواننده؛

 .رقصید که من جلوش کم آوردم؛ من سعی کردم خوب برقصمعرفان واقعا قشنگ می

 .خواننده اعلام کرد برای شاپاش بیان

تر از ام بیست تا سی تومن داد ولی خانواده عرفان کمو بابا بهمون نفری پنجاه تومن دادن بقیه خانوادهمامان 

 .صد تومن ندادن

 !دنکادو رو چقدر می

 .جشن تا ساعت یک ادامه داشت که بعدش راهی فرودگاه شدیم

 .چایی رو دم گذاشتم و روی صندلی نشستم

 .صبح بخیر -

 :لبخندی زدم

 .م بخیرصبح تو ه -

 :ام زدای به پیشانیهب.و.س

 خوبی؟ -

 .خوبم -

 :ام روی میز گذاشتمبا حرفی که عرفان زد لیوان چایی

 .مگه قرار نبود ما مستقل زندگی کنیم -

 :ابروی بالا انداخت

 .ریم عمارت وسایلت رو جمع کنما قراری باهم نداشتیم؛ فردا می -

خارج شد؛ من هنوز از رفتار و حرفش تو هنگ بودم، سرجام  از جاش بلند شد و بعد از حاضر شدن از خونه

 .نشستم و به جای خالیش نگاه کردم
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 .های ما رو بردنآمد گفتن و چمدونروی به عمارت قدیمی آزادی ایستادم؛ خانم و آقای جوانی بهمون خوش

آمد گفتن و من خوشعمو و عموی عرفان به فقط زن وارد عمارت که شدیم همه خانواده به سمت ما اومدن؛

 .کشنهنوز هیچی نشده برام شاخ و شونه می کردنند،پدربزرگ، مادربزرگ و عموی عرفان با اخم به من نگاه می

 (خیر سرم تازه عروسم)

هامون به طبقه پایین خدمتکار که مینا نام داشت ما رو به اتاقمون راهنمایی کرد؛ بعد عوض کردن لباس

 .ن عمو شهلا نشستمبرگشتم و روی مبل کنار ز

اندازه، یه دستی به جا من رو یاد خانه اشباح میکردم؛ اینهمه مشغول صحبت بودن و منم خونه رو نگاه می

 .جا بکشن بد نیستاین

ها؛ انگار این خانواده تو صد سال پیش هستن، از مبلمان گرفته تا گلدون و قدیمی کل وسایل خونه قشنگ

 .کنندزندگی می

کردم که با صدای گذاشت، هر همه رفتن و همچنان روی مبل نشسته بودم و با گوشی بازی می یک ساعتی

 :خانم بزرگ سرم رو بالا گرفتم

 بله؟ -

 :اخمی کرد

 .بالاخره باید یه کاری رو انجام بدی جا قرار نیست بخوری و بخوابی؛این -

 :وارد سالن شد کزدم؛ مینا رو صدا کرد و مینا هراسانبا دهان باز نگاهش می

 جانم خانم بزرگ؟ -

 .کنهآلا از این به تو کمک می -

 :کردها رو نداشت با تعجب به ما نگاه میمینا که اصلا انتظار این حرف

 فهمیدی مینا؟ -

 :با لحنی که ترس داشت

 .بله خانم فهمیدم -

 :از جام بلند شدم و همراه مینا به آشپزخونه رفتم
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 کار کنم؟خب چی -

 :رو انداخت پایین و با ناراحتی لب زد سرش

 .آخه خانم من چطوری به شما دستور بدم -

طور که معلومه این خانواده سرت رو بگیر بالا، دیگه به من نگو خانم من اسمم آلاس، هرکاری هست بگو این -

 .با من مشکل دارن

 .ها موندهآلا خانم شستن لباس -

 :ابروی بالا انداختم

 باسشوی نیست؟مگه ماشین ل -

 .ها اعتقادی ندارننه خانم بزرگ به این چیز -

 .عجب! انگار تو قرن هجریم -

 :انگشتش رو روی بینیش گذاشت

 .شهخانم یواش؛ یکی بشنوه براتون بد می -

 .باشه -

های آبی رنگش مینا دختری قد کوتاه و لاغر اندام بود؛ لباس محلی که پوشیده بود خیلی بهش میومد، چشم

 .خشش خاصی داشتدر 

 .ای نداشتمها رو از مینا گرفتم و به حوض رفتم؛ شیرآب رو که باز کردم دیدم آب سرده و چاره دیگهسبد لباس

 .یه حالی من از این خاندان بگیرم که حرف اسم عروس رو شنیدن جیغ بزنند

تم و همین که بلند شدم ها برداشلرزید ولی به سختی تموم کردم، سبد لباسهام به شدتت از سرما میدست

 .کنهعرفان رو دیدم که با لبخند نگاهم می

 .جا چخبره؟ من با تو ازدواج نکردم که بشم کلفت عمارت آقاجونتاین -

 .به چیزی که لیاقتشی رسیدی -

 .حرفش رو زد و وارد عمارت شد
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 (بچرخ تا بچرخیم)

 :ها به آشپزخونه برگشتمبعد از پهن کردن لباس

 کاری مونده؟ مینا دیگه -

 .خسته نباشی نه آلا؛ -

 .ممنون -

 .عمو باشهتونه کمک کنه باید زنبفهمم مشکل این خانواده با من چیه و تنها کسی که می باید هر طور شده

 :در اتاقشون زدم و با گفتم بفرمایید داخل وارد اتاق شدم

 تونیم حرف بزنیم؟زن عمو می -

 :ی زدکتابش رو روی پاش گذاشت و لبخند

 .اومدم دونید واسه چیحتما می -

 .بشین دونم عزیزم؛می -

 :روی صندلی روبه روش نشستم

 دزده درسته؟کنی رانند وسایلت رو میسه سال پس یه روز که خرید می -

 .آره درسته -

 :مکثی کرد و ادامه

 .اون مرد اسمش حسین آزادیه، پدر عرفان -

 :د بیرونز هام داشت از حلقه میاز تعجب چشم

 .فهممنمی -

حسین خیلی آدم خوبی بود؛ دست راست آقا بزرگ بود، همه دوسش داشتن خیلی متین و باوقار بود؛ با  -

های ناباب، هرچی داشت سوگل ازدواج کرد و زندگی خوبی رو برای خودش درست کرده بود ولی امان از دوست

سوگل رو گرفت، حسین وقتی دید دیگه کسی رو  رو از دست داد؛ معتاد شد و آقا بزرگ وقتی فهمید طلاق

 .نداره راهی رشت شد
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 .که تو ازش شکایت کردیتا این که از حسین ناراحت بود ولی همیشه حواسش بهش بود؛آقا بزرگ با این

 :هام گذاشتمسرم رو بین دست

 شد؟بعدش چی -

ای هم داشت، قاضی خلاف دیگهحسین چندتا  تو شکایت خودتت رو پس گرفتی باز کار قانونی داشت؛ -

 .حسین رو به دو سال حبس محکوم کرد، حسین شش ماه بعد از حبسش سکته کرد و مرد

 شد؟سوگل خانم چی -

سوگل دو سال بعد از طلاقش توی حادثه تصادف از دنیا رفت؛ عرفان هم به عمارت اومد و شد درست مثل  -

 .پدرش دست راست و همه کاره آقا بزرگ شد

 :نالیدم

ام های دیگهاست، آقا حسین خلافمن چون شکایت کردم و از حقم دفاع کردم باید تاوان بدم؟ خیلی مسخره -

 .اوفتاداشت و بالاخره گیر می

آقا بزرگ هیچ وقت نمیزاشت کار به دادگاه بکشه؛ وقتی تو شکایت کردی آقا بزرگ مسافرت بود و اون  -

اش بود وقتب آقا بزرگ فهمید که دیگه خیلی دیر شده ماری بچهشخصی که حواسش به حسین بود درگیر بی

 .بود

 :پوفی کشیدم

 اش چرا بهم نگفتین؟ها همش نقشهدونستین اینشما وقتی می -

 .ذاشتنڱشد برام بپا هام شنود میسعی کردم؛ همه تلفن -

 :آهی کشیدم

 .بگین الان عرفان، آقابزرگ و خانم بزرگ با دشمن هستن؟ اگه بازم هستن -

 .کسی نیست -

 :از جام بلند شدم

 .گیرم زن عمومن طلاق می -

 .تونینمی -
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 وقت؟چرا اون -

 .آبروت عزیزم -

 آبرو واسه چی؟ -

من  ؛ره عزیزمممکنه بهت تهمت بزنند؛ بگن مشکل عصبی داری یا خیلی چیزهای دیگه، آبروی خانوادت می -

 .فکر بهتری دارم

 :سرجام نشستم

 ؟چه فکری -

 :نیش خندی زد

 دن؛ تو هم عذابشون بده؟دارن عذابت می -

 چطوری؟ -

 .جا برو؛ این بدترین عذابهعرفان رو عاشق خودت کن بعد از این -

 :موشکافانه نگاهش کردم

 کنید؟چرا به من کمک می -

 .گمیه روز بهت همه چی رو می -

 :مکثی کردم

 تونند بکنند؟زن عمو وقتی برم کاری نمی -

گن چرا همون اول نگفتی و بعد چند تونه بیاد بگه زنم فلان مشکل داشت چون بقیه می؛ وقتی بری نمینه -

 .سال اومدی

 .فهمیدم -

 .سازم، قبل از رفتم براشون خاطرهای قشنگ میاز زن عمو تشکری کردم و از اتاق خارج شدم

 .مینا -

 جانم آلا؟ -
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 ها موش هست؟این طرف -

 :ریخت گفتاور آب میطور که تو سمهمین

 .همه رو خسته کردن تو انبار تا دلت بخواد موش هست؛ -

ها به حیاط رفتم، وارد انبار شدم و دستکشم رو پوشیدم و ماسکم رو گذاشتم؛ غروب به بهانه جمع کردن لباس

موش روی آور قاطی کرده بودم رو روی زمین ریختم ده دقیقه بعد حدود ده تا مقداری پنیر با شربت خواب

 .حال افتادنزمین بی

 .ها رو توی کیسه گذاشتم و یه جای امن پنهون کردم و منتظر شدم که شب بشهموش

کاری کنار مینا موندم ها رو جمع کردم و به مینا سپردم؛ بعد از شام همه رفتن که بخوابن، به بهانه تمیزلباس

 .رو برداشتم و اون را توی عمارت ول کردمها وقتی که مینا روی میز مشغول چرت زدن بودن کیسه موش

 .مینا رو بیدار کردم که بره تو اتاقش بخوابه و خودم به اتاق رفتم و کنار عرفان دراز کشیدم

 :بیست دقیقه بعد صدای جیغ اومد؛ عرفان هراسان از خواب بیدار شد

 شده؟چی -

 .دونمنمی -

 :ه به همراه خدمتکارها تو سالن جمع شده بودنشالم رو گذاشتم و از اتاق خارج شدم؛ همه خانواد

 شده؟آقا جون چی -

 :زد گفتآقا بزرگ که روی مبل نشسته بود و نفس نفس می

 .عرفان جان تو عمارت موش اومده -

 :خانم بزرگ با لحن خشنی بهم گفت

 .ها رو بگیرنهی دختر؛ برو کمک تا موش -

 .از کارم راضی بودم و این تازه شروع بازیه ها رو بگیریم؛موشبه همراه خدمتکارها بعد از سه ساعت تونستیم 

 .آلا -

 هان؟ -
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 .هان نه باید بگی بله -

 :داری بله رو گفتمبا لحن کش

 .شینیمونی و دیگه با ما سر یه میز نمیاز این به بعد تو اتاق مینا می -

زم شخصیم به سمت اتاق مینا رفتم و در رو بعد از جمع کردن لباس و لوا ؛ای گفتمای کشیدم و باشهخمیازه

 :زدم

 .بفرمایید داخل -

 :در رو باز کردم و چمدونم رو وسط اتاق گذاشتم و روی تختی نشستم، با تعجب نگاهم کرد

 آلا چیزی شده؟ -

 .مونم رسما بهت بگم من دیگه اینجا یه خدمتکارماز این به بعد پیش تو می -

 :سری به معنی باشه تکان داد

 .پس من باید یه سری قوانین رو بهت بگم -

 .ندازهاین قصر اشباح قوانین هم داره؟ اینجا من رو یاد فیلم هوی بو شبح قصر می -

 :هاش رو به کمرش زدمینا از جاش بلند شد و دست

 .گمگوش کن ببین چی می -

 .بفرما -

 :روی تختش نشست

کنند، خدمتکارهای خونه شامل شش تا خانم و ار میجا بیست تا نگهبان داری که به صورت شیف کاین -

ها باید ساعت هفت بیدار باشی، صبحانه ساعت نه باید حاضر باشه، ناهار ساعت یک تا آقا هست، صبحپنج

 .و شام ساعت ده

 همین؟ -

 .هاستفعلا همین -

 .آره -
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 ها نباید پوشید؟خدمتلباس برای پیش -

 .نه بابا -

 :سلامی گفت و گوشم رو گرفت زن عمو وارد اتاق شد؛

 ورپریده کار تو بود نه؟ -

 :با لب و لوچه آویزون گفتم

 .زن عمو اول گوشم رو ول کن -

 .خب بگو -

 :نیشم رو تا بنا گوش باز کردم

 .کار من بود -

 .دادی؛ چشمم رو باز کردم برم آب بخورم یه موش کنارم بوددختر یه ندا می -

 .ببخشید -

 :ای زدغرهچشم

 .دیگه از این کارها نکن -

 :کردمینا با دهان باز نگاهم می

 کار تو بود؟ -

 .آره -

 .بخیری گفت و رفتزن عمو شب

 .ها رو بشوریممینا مشغول تهیه صبحانه شد و من به همراه مارال رفتیم تا پتو و لحاف وارد آشپزخونه شدیم؛

 .گفت بیست سالشهمارال دختری لاغر و قد کوتاه بود وقتی سنش رو پرسیدم 

 :ها صدام کردکرد که هادی یکی از کارگرها رو پهن میداشتم لباس

 بله؟ -
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 .خانم بزرگ بهم گفتن که بهتون بگم برین طویله رو تمیز کنید -

 :خیلی دوست داشتم جیغ بزنم ولی خودم رو کنترل کردم

 .رمخیل خب می -

دم و تو سطل آشغال ریختم، مدفوع رو با بیل جمع کردم و وارد طویله گاوها شدم و با چنگگ علف رو جمع کر 

 .به فکر نقشه جدید بودم

 .آناش میآلا امشب خاله عرفان به همراه خانواده -

 خب به من چه؟ -

 :زن عمو نیشگونی ازم گرفت

 .بهت گفتم که یه وقت فکر شیطنت به سرت نزنه -

 .باشه -

 .ها رسیدگی کردنندو بقیه به غذامن و مینا تمیزکاری عمارت به عهده گرفتیم 

 :هام رو به کمرم زدم و روی پله نشستمدست

 .مینا من دیگه جون ندارم -

 .منم دست کمی از تو ندارم ولی مجبوریم دیگه -

 .ساعت هفت کارمون تموم شد و به کمک بقیه رفتیم

 .آلا بیا بریم یه دوش بگیریم تمام تنمون بوق عرق گرفته -

 .باشه -

اش که شیما صداش اش وارد عمارت شدند. خالهبت دوش گرفتیم و بعد طبقه پایین رفتیم، خانواده خالهبه نو

تونم اش مینو دوازه ساله بود و تنها چیزی که میهای شیک بود، دخترخالههیکل با لباسزدنند زنی خوشمی

له به اسم آرش و آرشام داره که به بگم خیلی توپول بود)این همه چاقی برای این بچه خوب نیستا!(، دو پسرخا

 .چشم خواهری واسه خودشون جیگری بودن

 .کردننددادیم؛ مینا، مارال و مرضیه خانم پذیرای میمن، سارا و مهدیه کارای آشپزخونه رو انجام می
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 بری؟ها رو میآلا تو غذای نگهبان -

 .آره بده -

ها که از یکی از نگهبان رو برداشتم و وارد حیاط شدم؛های یک بار مصرف گذاشته تو بودن سینی که توش ظرف

 :شد صداش زدمکنارم رد می

 ببخشید؟ -

 بفرمایید خانم؟ -

 ها رو به کی بدم؟غذای نگهبان -

 :با دستش به سمتی اشاره کرد

 .تونید سینی رو روی میز کوچیکی که اونجاست بزارینمی خانم این راه رو مستقیم برین؛ -

 .یباشه مرس -

 .های آهسته به سمتی که اشاره کرد رفتم و سینی جایی که گفته بود گذاشتمبا قدم

 .خوب نیست پسر مردم رو دید بزنیا -

 :برگشتم و آرشام رو دیدم

 با منی؟ -

 .آره -

 :طلبکارانه گفتم

 من که شما رو دید زدم؟ -

 .از وقتی وارد عمارت شدیم چشمت به من و بردارم بود -

 :معنای برو بابا تکان دادم و گفت دستم رو به

 .یه لطفی کن و ساقیت رو عوض کن -

 :با این حرفم بلند بلند زد زیر خنده و بریده بریده گفت

 .حیف تو که خدمتکار باشی دختر خیلی باحالی؛ -
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 .فعلا آقا -

 :برگشتم برم که گفت

 خدایی خوشت اومد از ما؟ -

 :ایه! با حرص گفتمخودشیفتهشد؛ عجب دیگه داشت از سرم دود بلند می

 حرفیه؟ آقا اصلا خلقت خدایی دوست داشتم نگاهت کردم؛ -

 :ای کردتک خنده

 .نه -

 :وقتی رفت منم یکم موندم تا بقیه فکر نکنند ما باهم بودیم

  .خلقت خدایی دوست داشتم نگاهت کردم -

 :دمبا صدای که از پشت سرم شنیدم باعث شد سکته ناقص بزنم، آروم لب ز 

 .عرفان -

طور که موهام رو گرفته به سمتم خیز برداشت و موهام رو از پشت گرفت و کشید که فریادی از درد زدم؛ همین

بود من رو دنبال خودش کشید تا انبار و رو به نگهبان گفت که هیچ کس مزاحم نشه، کلی نظر و نیاز کردم که 

کنی(کلا از گفت)تو وقتی پات گیره یادی از خدا میه همیشه میاز این انبار سالم برم بیرون؛ یاد مادرم افتادم ک

 .نظر مادرم من یه کافرم

 :محکم پرتم کرد روی زمین و کنارم نشست

 .اند نه؟ کدومشون چشمت رو گرفتهخوش قیافه -

 .برو بابا تو یکی برای هفت جدم کافی هستی -

 :بالاسرم ایستاد و با لحنی خشن گفت

 .یاری، خوابیدن تو انبار یا کتک؛ انتخاب کننمی ماشالا از زبون کم -

 زنی؟وقت من رو با چی میاون -

 :پوسخندی زد
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 .کمربند بند چطوره -

 :آب دهانم رو قورت دادم و گفتم

 شه ببخشی؟نمی -

 .نه -

 .دم شب رو اینجا بمونمپس ترجیع می -

 .ت که در رو قفل کنهها گفبدون هیچ حرفی از انبار بیرون رفت و به یکی از نگهبان

به کیسه تکیه دادم و سعی کردم که بخوابم ولی به پنج دقیقه نرسید احساس کردم یه چیزی از کنار پام رد 

 (هاکرد؛ )وآی موش

شد با چوب از جام بلند شدم و به در انبار ایستاده تکیه دادم؛ چوبی برداشتم و هر وقت که موشی نزدیکم می

 .دادمفراری می

 .خوردم، دو ساعتی گذشت که بدجور احساس سرما کردمکردم بشینم، کاش کتک میت نمیاصلا جرع

هام رو آروم آروم باز کرد؛ سرم رو برگردنندم و مینا رو دیدم که روی تختش نشسته و سرش با سردرد بدی چشم

 :رو روی میله تخت گذاشته بود

 .مینا -

 (صدام بدجور گرفته بود)

 :راسان بیدار شدچند بار صداش کردم که ه

 .خدایا شکرت بهشون اومدی -

 بهوش؟ -

 .آره سه روز که بیهوشی -

 .چه اتفاقی افتاد؛ فقط یادمه به در انبار تکیه داده بودم -

 .صبح نگهبان در رو باز کرد و تو رو بیهوش پیدا کرد؛ بغلت کرد و تو رو آورد توی عمارت -
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قا عرفان چه حرصی خورد فوری داد زد که تو رو بزاره روی مبل دیدی آخوردن، باید میهمه داشتن صبحانه می

 .بعد رفت دکتر رو خبر کرد

 (الان واسه من غیرتی شده؟)

 .جا کلی موش بود؛ مریض نشممینا اون -

 .نگران نباش؛ دکتر آزمایش گرفت مشکلی نداری، این سه روز هم که بیهوشی هم به خاطر سرما بود -

 .ارم باشه؛ عرفان رو دست کم گرفتمدیگه باید حواسم به رفت

 .اوف مینا اوف -

 .غر نزن -

 :ای بهش رفتمغرهچشم

 .جاست اون وقت ما باید بیایم میوه بچینیماین همه مرد این -

 :کرد گفتها رو از روی زمین جمع میطور که سیبهمین

 .و خانم بزرگ نیستهای شیما خانم میوه چیدن بهتر از تو عمارت بودنه که؛ خبری از غر زدن -

 .اینم حرفیه -

جا به خواست خانم اش برای شام اومده بودن ولی الان یک هفته است که اینخاله عرفان به همراه خانواده

 بزرگ موندن

 .(لوازم ضروریشون هم خانم بزرگ دستور داد تا تهیه کنند)

 :های مینا از فکر بیرون اومدمبا صدا زدن

 جانم؟ -

 .هارو بندازتو فکریا! میو -

 شه تو بچینی من جمع کنم؟می -

 .باشه -

 .انداختها درون سبد میداشتم و مینا سیبجاهامون رو عوض کردیم، سبد رو نگه می
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 .مینا نظرت چیه آهنگ بزارم -

 .خب بزار -

 خواننده مورد علاقت کیه؟ -

 :آهی از ته دلش کشید

 .کنمجا کار میهارده سالم بود اینهاست که سراغ این چیزها نرفتم؛ از وقتی چسال -

 .متاسفم عزیزم -

 .اشکال نداره -

 :که با گوشی آهنگ بزارم خودم شروع کردم به خوندنبه جای این یکهو فکری به سرم زد؛

همه دلخوشیم به اینه میخونم از ته سینه واسه یکبارم عزیزم پای قصه هام بشینه تو که با جدایی جوری  -

 ه دوری منم مثل تو میمونم بس که با من پر غروریدوست داری اینهم

 (یکهو یکی شروع کرد به خوندن ادامش، برگشتم و آرش رو دیدم )

آرش: عاشقم دیوونتم من با تو زنده میمونم من منِ  بی انگیزه ی سرد تورو دارم ندارم درد عاشقم دیوونتم من 

 ...ندارم درد ندارم درد ندارم درد با تو زنده میمونم من منِ  بی انگیزه ی سرد تورو دارم

 (مروارید و ادی عطار دلخوشی؛)

 .صدای قشنگی داری -

 .ممنون -

از ترس جوابش رو ندادم که مبادا سر و کله عرفان پیدا بشه، آرش هم وقتی دید مایل به حرف زدن نیستم 

 .رفت

صحبت کنم، روی صندلی آشپزخونه ها غروب بود که به عمارت برگشتیم؛ یکهو تصمیم گرفتم با مادرم نزدیک

 :نشستم و شماره مامان حوا رو گرفتم که بعد از سه بوق جواب داد

 .سلام حوا جون -

 .سلامو درد؛ یه وقت یه زنگ نزنی -
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 .با لحن ناراحتی معذرتی خواستم

 خوبی آلا جان؟ مشکلی نداری؟ -

 :ای کردمخنده

 .نه مامان جونم مشکل کجا بود؛ همه چی عالیه -

 (امآره جون عمه )

 کنی؟تنبلی که نمی -

ها دونی که چقدر کار کردم؛ تو شستن لباساختیار داری؛ یه چند روزی رفتیم خونه پدربزرگ عرفان، نمی -

 .، تمیزکاری کردم و حتی تو چیدن میوه هم کمک کردمکمک کردم

 .خدا رو شکر تو هم به کار افتادی -

 :با اعتراض گفتم

 .کردمکنه من اصلا تو خونه کار نمیگی هر کی ندونه فکر میمی مامان یه طوری -

 .باشه بابا ناراحت نشو -

 .بعد از خداحافظی با مامان به کمک مینا رفتم

 :مینا چایی رو که دم گذاشت گفت

 .خوشبحالته تو حداقل یکی رو داری که نگرانت بشه -

 .خانواده تو کجا هستن -

 مگه بهت نگفتم؟ -

 .نه -

ها من تی ده سالم فوت کردنند؛ تا چهارده سالگی پیش مادربزرگم بودم ولی وقتی اونم مرُد یکی از همسایهوق -

 .رو به اینجا فرستاد

 .خواست حرص من رو دربیارهکارو کرد؛ میزن عمو اون پیر کفتار از قصد این -

 :هاش گرفتزن عمو جلوتر اومد و صورتم رو بین دست
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 .کنی؛ لطفا خودتت رو به بیخیالی بزنها رو خوشحال میخوردنت اونآلا تو با این حرص  -

 :پوفی کشیدم

 .کنمسعی خودم رو می -

رو )دختر داییش( فرستاد بیرون که بگردنند؛ چون تولد عرفانه و به تینا امروز صبح خانم بزرگ عرفان و تینا

 .گفت که یه کاری کنه تا شب نیان

 .تینا هم زیادی خوشگله˝ روش غیرت دارم آقا˝ یم ولی هرچی باشه شوهرمهدرسته ما از هم دیگه متنفر هست

 .آلا بیا میوها رو بچین تو دیس -

 .باشه -

توی دو ساعت ساعت شش دیس میوه و شش دیس  ها رو گذاشتم؛ها شروع کردم و در آخر موزاز سیب

 .شیرینی آماده کردم

 :ام کشیدمدستی به پیشانی

 .مینا تموم شد -

 .ته نباشیخس -

 کار کنم؟همچنین، دیگه باید چی -

 .هامون رو عوض کنیمفعلا هیچی؛ بیا بریم لباس -

 .باشه -

 :با خستگی از جام بلند شدم و دنبال سر مینا به اتاق رفتم

 چی باید بپوشم؟ -

 :دو دست لباس از تو کمد بیرون آورد

 .ات بشهامیدوارم اندازه -

 هام بود؛تنه سفید و کاملا پوشیده، دامنش مشکی رنگ که تا زانوبالا ایستادم؛ لباس رو پوشیدم و جلوی آینه

 .جوراب شلواری هم پوشیدم
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 .موهام گیس کردم و روسریم رو گذاشتم روبه روی آینه ایستادم؛

 .خوشگل شدی -

 .ممنون -

 مرضیه خانم دیس شیرینی رو ببرم؟ -

 :کرد گفتهاش رو با دسمال پاک میطور که دستهمین

 .کنندتو، مینا و مارال پذیرایی کنید، سارا و مینو تو آشپزخونه به من کمک می آره عزیزم؛ -

 .من و مارال دیس شیرینی برداشتیم مینا هم دیس میوه رو برداشت

 .شروع به پذیرایی کردیم شدند؛ها صدنفری میمهمان

ن، چند دقیقه بعد با سینی شربت به سمت عرفان همه بهش تبریک گفت یک ساعت بعد عرفان و تینا اومدن؛

 :رفتم و خم شدم شربت رو بهش تعارف کردم؛ پوسخندی زد

 .ترنها مقدمخانم -

به دخترهای که کنارش بودن تعارف کردم بعد دوباره سینی به طرفش گرفتم؛ لیوان رو که برداشت به سمت 

 :مهمان ها رفتم، آرش لیوانی برداشت و گفت

 شه؟میحسودیت ن -

 .نه اصلا -

خوام و اگه کمکی خواستی مثل یه برادر خواستم از کاری که آرشام کرد ازت معذرت میخوبه؛ راستش می -

 .پشتت هستم

 .ممنون -

 :وارد آشپزخونه شدم و روی میز نشستم که یکهو چیزی فکرم رو مشغول کرد؛ همین که مینا اومد ازش پرسیدم

 .مینا -

 جانم؟ -

 اده اهل مسجد و نماز هستن؟این خانو -
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 :مینا که از سوالم تعجب کرد بود گفت

فقط آقا فرشاده که اونم یه روحانیه؛ بقیه خانواده اهل این چیزها هستند ولی زیاد نه و بعدش خیلی به فقرا  -

 .کنند که این خودش کلی ثواب دارهو مسجدها کمک مالی می

 ˝هاش دروغ بودهمه حرف ˝

 کنی؟ر میکاآلا داری چی -

 .کنمکار میبه نظر خودتت دارم چی -

 .کنیبیشعور مسخره می -

 .بافمدارم پلیور می آخه اینم سوال بود؛ -

 برای عرفان؟ -

 :ابروی بالا انداختم

 .نه واسه بقال سرکوچه -

م درست داد که من بالاخره بافت رو تموم کردم؛ پلیور داخل جعبه کادوی که خودساعت پنج صبح رو نشون می

 .کردم گذاشتم و تا ساعت هفت خوابیدم

وقتی همه به طبقه پایین اومدن؛ آروم به سمت اتاق عرفان رفتم و جعبه رو پشت در گذاشتم، همین که 

 .خواستم برم صدای از تو اتاق شنیدم که باعث دلم بشکنه

 :اشکام رو پاک کردم و به آشپزخونه رفتم

 .سلام صبح بخیر -

 :ریز کرد و نگاهی بهم کرد و آروم طوری که بقیه نشنون گفتهای رو مینا چشم

 شده؟چی -

جعبه رو پشت در  کرد؟ رفتم کادو رو بدم صداش رو شنیدم؛کار میتو به من سر صبح تینا تو اتاقش چی -

 .گذاشتم و اومدم

 :ام گذاشتدستش رو روی شونه
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 .من میفهمم نگران نباش -

 .اش رفت حالا دختر داییش اومدهونه زندگی ندارن؟ خالهآخه مینا من موندم اینا خ -

 :چند دقیقه بعد مینا با قیافه پکَر برگشت

 شد؟چی -

 ...چجوری بگم -

 :با غیض گفتم

 .زنمتامینا می -

 .دونمدیشب اومده؛ دلیل اومدنش رو نمی -

 :چندتا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم

 .ها رو بشوریننا برین لباسآلا جان تو با می -

 .چشم مرضیه خانم -

 :زدمشستم غر میها رو میطور که لباسها رو برداشتیم و کنار حوض نشستم؛ همینسبد لباس

 .مینا حیف من که تا صبح نشستم برای آقا پلیور بافتم -

 :تر حرف بزنمداد که یواشزدم مینا همش بهم هشدار میطور که غر میهمین

 .قتش همون دختر دایی دماغ عملیشلیا -

 !تینا که دماغش رو عمل نکرده -

 .امخب حالا تو -

 :آدزدم که یکهو دیدم مینا برام چشم و ابرو میزدم و زیر لب غر میها رو با عصبانیت چنگ میلباس

 چیه؟ -

اومد؛ از جام ما می با چشم به پشت سرم اشارم کرد، برگشتم و عرفان رو دیدم که با جعبه هدیه من به طرف

 :بلند شدم، جعبه رو به سمتم گرفت و با لحن آرومی گفت

 .خوامهدیه تو رو نمی -
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 (فدای سرم )

 :جعبه رو به دستم داد و رفت

 مینا جیغ بزنم؟ -

 .شو بیا کارت رو تموم کن خفه -

 عرفان

 آیی؟رم صبحانه میعرفان من می -

 :ای کشیدمخمیازه

 .ام کردیدیشب کلی خسته نخیر وروجک خانم؛ -

 :تینا همین که در رو باز کرد گفت

 .عرفان یه جعبه قرمز رنگ پشت دره -

 .جعبه؟ بیارش تو اتاق تینا -

 .باشه -

وقتی  نیم ساعت بعد از خواب بیدار شدم؛ بعد آماده شدن خواستم از در برم بیرون که چشمم به جعبه افتاد؛

 .گ دیدمبازش کردم داخلش یه پلیور آبی رن

 :جعبه رو برداشتم و به آشپزخونه رفتم دونستم این از طرف کیه؛خوب می

 مرضیه خانم آلا کجاس؟ -

 .شورهکنار حوض داره لباس می -

 :شنیدمهاش رو میزدن رفتم صدای غربه سمت حوض که می

 .مینا حیف من که تا صبح نشستم برای آقا پلیور بافتم -

 (!الان چرا ناراحته)

 :هو گفتیک

 .لیاقتش همون دختر دایی دماغ عملیش -
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 (پس خانم حسودیش شده)

 .جلوتر رفتم و کادو رو بهش پس دادم و برگشتم به عمارت

 .به مینو گفتم هر وقت آلا برگشت بهش بگه بیاد اتاق من

 :در رو زد و وارد اتاق شد

 کار داری؟با من چی -

کردم اینجا که بهت بگم من دیشب داشتم تو درسش کمکش می هات رو با مینا شنیدم؛ خواستم بیاییحرف -

 .خوام راجبم فکر بد کنیگم نمیچون امروز امتحان داره، الان که بهت می

 :و متلک بار گفتپوسخندی زد 

 دختر داییت شب یادش اومده که امتحان داره؟ -

 :پوفی کشیدم

 .خواست دونم؛ دیشب ناراحت اومد و از من کمکاون رو دیگه نمی -

 تونم برم؟می -

 .برو -

 آلا

 .ها رو بشوریمپلیوری که بافته بودم رو پوشیدم؛ همه رفته بودن بخوابن ولی من و مینا موندیم تا ظرف

 :کنهوقتی سرم رو بلند کردم دیدم به من نگاه می عرفان وارد شد و به مینا گفت که پارچ آب رو بهش بده؛

 نگاه داره؟ -

 .رهدیدن خر صفا دا -

 :پارچ آب رو گرفت و رفت

 .مینا جیغ بزنم -

 .فکرشم نکن -
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خیلی سعی کردم بخوابم ولی نشد؛ از جام بلند شدم و پالتوم رو پوشید، وارد حیاط شدم و روی سنگی 

 .نشستم

 .ها نگاهم کردنند ولی چیزی نگفتننگهبان

 چرا بیداری؟ -

 :برگشتم و عرفان رو دیدم

 خودتت چرا بیداری؟ -

 .بم نبردخوا -

 .منم -

 :کنارم نشست

 هام چیه؟اصلا ازم نپرسیدی دلیل این کار -

 :آروم لب زدم

 .از زن عمو پرسیدم -

 :مکثی کردم و ادامه دادم

 .من چرا باید تاوان کاری که نکردم رو بدم؟ پدر تو مقصر بود؛ من که شکایتم رو پس گرفته بودم -

 :نفسش رو آروم بیرون داد

 .کردی الان پدرم زنده بوداگه شکایت نمی -

 :از جام بلند شدم و با صدای بلند گفتم

 .خدا همتون رو شفا بده -

 .به اتاق برگشتم و خوابیدم

که مریض شده)پاکتی به طرفم گرفت( تو امروز قرار بود رضا)خدمتکار( برای مسجد پول رو ببره ولی مثل این -

 .این پول رو ببر

 :مینا به حرف اومد
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 .گ راه دوره و آلا راه رو بلد نیستخانم بزر  -

 .رهبا ماشین داره می -

 :پاکت پول رو گرفتم و از عمارت خارج شدیم

 :ها رو صدا کردمیکی از نگهبان

 ببخشید من باید این پول رو به مسجد ببرم؛ سوار کدوم ماشین باید بشم؟ -

 .خانم اصلا ماشین نداریم -

 یعنی چی؟ -

 .بزرگ، آقا عرفان و آقا علی بردنا ماشین هست که آقاخانم تو این خونه سه ت -

 :کارو کرددونست کسی نیست، از قصد اینآهی کشیدم؛ اون عفریته می

 .الان باید پیاده برم -

 .بله -

که حوصلم سرنره گوشی رو برداشتم و آهنگی از پویا پلی کردم، آدرس رو گرفتم و راهی مسجد شدم؛ برای این

 .ای نبوداز گرما دیگه نای راه رفتن نداشتم ولی چاره یک ساعتی گذشت؛

 :صداش زدم و آدرس مسجد رو پرسیدم دختری به نظر دوازده یا سینزده ساله توی باغ مشغول بازی بود؛

 .رسین به یه دوراهی؛ از سمت راست برینخانم این راه رو که رفتین می -

 .ممنون -

 .دامه دادمبعد از خداحافظی با دختر بچه به راهم ا

 .نیم ساعت بعد به مسجد رسیدم

وارد قسمت زنونه شدم ولی کسی نبود، به سمت قسمت مردونه رفتم و در رو زدم؛ پیرمردی بیرون اومد و با 

 :لبخند گفت

 شده دخترم؟چی -

 جا کیه؟عموجان خادم این -
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 .منم دخترم -

 :پاکت رو از تو جیبم بیرون آوردم و به سمتش گرفتم

 .از طرف خانواده آزادیهاین  -

 :هاش از خوشحالی برقی زدپیرمرد با شنیدن حرفم چشم

 .خدا ازشون راضی باشه؛ خیلی به این پول احتیاج داشتیم -

 .پول رو تحویل دادم و راهی عمارت شدم

رو بالا  نم شروع کرد به باریدن، سرمرفت و هوا سوزناک شد؛ یکم که گذشت باران نمکم هوا رو به تاریکی میکم

 :گرفتم

 .اومدخدایا الان باید بارون می -

 .بارش باران که شدیدتر شد بدن من از سرما شروع به لرزیدن کرد

ترسیدیم در خیابان تاریک تنها باشم، ناگهان صدای آسمون تو تاریکی شب فرو رفت، همیشه از این می

 .ه دویدن کردمدونم صدای گرگه یا روباه، از ترس شروع بای شنیدم نمیزوزه

 .به دروازه عمارت که رسیدم سرم گیج رفت و دیگه چیزی نفهمیدم

شم که دیدم به دستم ای گذشت تا به خودم بیام؛ خواستم از جام بلندهام رو باز کردم، پنج دقیقهآروم چشم

 :ای از درد کردمسرم وصله. دستم رو روی سرم گذاشتم و ناله

 .خدا رو شکر بهوش اومدی -

 :شد و به سمتم اومد بلند

 خوبی؟ -

 :سرم رو به معنی نه تکان دادم

 .گم داروهات رو بیارنالان می -

 .هام رو باز و بسته کردم که فهمیدم تو اتاق اونمعرفان از اتاق خارج شد، چندباری چشم

 :مینا با سینی وارد اتاق شد
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 .خوابسلام خانم خوش -

 .نگو سه روزه بیهوشم -

 .وزهنه فقط یک ر  -

 :داروهام رو که داد پرسیدم

 مینا اتفاقی نیوفتاد؟ -

 ...وقتی آقا عرفان -

 :پریدم وسط حرفش

 .بابا هر وقت تنها هستیم لازم نیست هی بگی آقا و خانم -

باشه، وقتی عرفان فهمید چه اتفاقی برات افتاده کلی ناراحت شد و با خانم بزرگ دعوا کرد؛ آقا علی و  -

 .گم عرفان عاشقت شدهآروم کردنند، آلا من می همسرشون عرفان رو

 .باید مطمئن بشم -

 :متفکرانه نگاهم کرد

 .خوای خوشگل موشگل کنی بری پیششحتما می -

 .ام بخوادخوام من رو بخاطر قیافهنخیر؛ نمی -

 کنی؟کار میپس چی -

 .نمیدونم -

ردم به آواز خوندن که با صدایی که شنیدم ها شدم که طبق معمول از بیکاری شروع کمشغول آب دادن به گل

 :ساکت شدم

جا جلوی همه آواز جا کلی مرد هست اون وقت تو اینخوای ببرمت مسابقه خوانندگی شرکت کنی؟ اینمی -

 .کنیخونی و توجه دیگران رو به خودتت جمع میمی

 .من خوندن رو دوست دارم -

 :با لحن آرومی گفت
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 اومدی پس بدجایی به دنیا -

 .که رفت دوباره شروع کردم به خوندنشدم؛ همیناز حرص داشتم منفجر می

 .آلا -

 بله مینا؟ -

خوای یه کاری کنم تو ره، میخوان برن باغ آلوچه؛ همیشه یه خانم باهاشون میعرفان به همراه عموش می -

 بری؟

 (فکر بدی نبود )

 .آره -

گه تنها کسی که بیکاره منم و این باعث شد که عرفان به ناچار من رو با مینا با مرضیه خانم هماهنگ کرد که ب

 .همراه خودش ببره

اوفتاد من باید جمع چیدن رو اگه به زمین میها میهای که اونمیوه بعد از رسیدن به باغ سبدی بهم دادن؛

 .کردممی

 .اول آقا علی رفت بالای درخت بعد عرفان

 :خوردمها میکردم یواشکی بعضیجمع میها رو طور که آلوچههمین

 .نخور -

 :کردسرم رو بالا گرفتم؛ عرفان بالای درخت نشسته بود و من رو نگاه می

 .خب شیرینه؛ دوست دارم بخورم -

 وقت با اجازه کی؟اون -

 ؟خوادچهارتا دونه آلوچه اجاره می -

 :ای که تو دستم بود رو انداختم دهانم و گفتمآلوچه

 .ات ارزونی خودتتخورم؛ آلوچهباشه گدا دیگه نمی -

 .آقا علی برعکس عرفان بلند زد زیر خنده اش گرفته ولی جلوی خودش رو گرفت؛معلوم بود خنده
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ها رو به مینا دادم و خودم به اتاق رفتم تا یک ساعت بعد با سه تا سبد پرُ آلوچه به عمارت برگشتیم؛ سبد

 .هام رو عوض کنملباس

 !اتاق که خارج شدم ظرف کوچیکی که پرُ بود از آلوچه پشت در بود؛ نه به اون حرفش تو باغ نه به این کاراشاز 

 (دهمطمئنم عرفان شخصیت مهربونی داره فقط به من نشون نمی )

 :با صدای بلندی گفتم

 .مرضیه خانم -

 .زنیآروم دختر؛ چرا داد می -

 :فرچه رو روی فرش انداختم

جا دونم وقتی از اینشوری به گوش این خانواده خورده؟ من که میخوام بدونم تا حالا اسم قالییعنی من می -

 .خوان من رو حرص بدنخرن؛ فقط میهای دیگه میبرم؛ ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و خیلی چیز

 :نالیدم

 .هام کفَی شدهمه لباس -

 .انجام بدهزنی؟ کاری که بهت دادن رو قدر غر میچرا این -

خواست با خانم بزرگ دهن به دهن بشم برای همین ببخشیدی گفتم، وقتی خانم بزرگ رفت اصلا دلم نمی

 :خندیدم بعد یکهو ساکت شدنندبلند شدم و اداش رو درآوردم؛ مینو و مرضیه خانم اول می

 شده؟چی -

ها دیدم، نیشم رو تا نه روی پلهمینو با چشم به پشت سرم اشاره کرد؛ وقتی برگشتم عرفان رو دست به سی

 :بناگوش باز کردم

 سلام چطوری؟ -

 :سری از تاسفم برام تکان داد

 .کنیکه تو بهتری، بار آخرت باشه کسی رو مسخره میمثل این -

 .باشه -
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 .سوار ماشینش شد و رفت؛ روی فرش نشستم و مشغول شستن شدم

کردم که دیدم چندتا ماشین از عمارت خارج له خشُک میکنار پنجره ایستاده بودم و داشتم موهام رو با حو

 :شدنند

 .مینا انگار همه رفتن -

 چطور؟ -

 .ها از عمارت خارج شدنهمه ماشین -

 .گفت، فکر کنم جایی شام دعوت هستنهای میآهان؛ مرضیه خانم یه چیز -

 .الان ما تنهاییم -

 :ابروی بالا انداخت

 چه فکر تو سرته؟ -

 :اتاق عرفان و گیتارش رو برداشتمتند رفتم به 

 مگه تو گیتار بلندی؟ -

 .اختیار داری خانم -

 :لبخندی زد

 .دونستیمتو چه کارها بلد بودی ما نمی -

 :صندلی چوبی رو وسط اتاق گذاشتم

 خواستی نداری؟آهنگ در -

 .نه؛ هر چی که خودتت دوست داری بخون -

 :مکثی کردم

 .ارن بیان اینجامینا برو ببین اگه بقیه بید -

 .باشه -

 :پنچ دقیقه بعد مینا به همراه مرضیه خانم، مارال، مینو و سارا برگشت



                 
 

 

 فاطمه رحمت زاده|  شکایت رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

45 

 

 :لبخندی کله گشادی زدم

 .به کنسرت من خوش اومدین خانما -

 :هر کس یک جا نشست

 .خواستی بگههر کی آهنگ در -

 :سارا آهنگ سبب از شادمهر رو گفت

 ی زنمسبب منم که می شکنم اما حرفی نم˝ -

 اگه هیچ کس برام نموند، واسه اینه که سبب منم

 کاش بدونی ماتم دنیام، بی تو فقط گریه می خوام

 کی می دونه این حسرت ها، چه کرده با روز و شبام

 ˝...م، تو رویاییب.و.ستو زندگیم یه دنیایی، یه کا

 :بعد از دو تا آهنگ دیگه رو بقیه گفتم

 نظرتون درباره آهنگ گیلگی چیه؟ -

 :مرضیه خانم خوشحال شد

 .عالیه عزیزم -

 .پس من وقتی موقع خوندن موندم شما بگین ایشاله -

 .ایروز بوشوم کونوس کله -

 .ایشاله -

 .کونوس بیچم ای پرپره -

 .ایشاله -

 .ایدانه می دهان دکته -

 ...ایشا -
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 :کردیکهو همشون ساکت شدن؛ عرفان به در تکیه داده بود و با خنده ما رو نگاه می

 .خونیبد نمی -

 :با پروریی گفتم

 .دونممی -

 .احیانا اون گیتار من نیست -

 :بلند شدم و گیتار به سمتش گرفتم

 .اجازه برداشتمببخشید که بی -

 :لبخندی زد

 .چون معذرت خواستی کاریت ندارم -

سم مامان روی صفحه ها رو توی سینک گذاشتم و با حوله دستم رو پاک کردم؛ ابا صدای زنگ موبایلم ظرف

 :کرد، تماس وصل کردمگوشیم خودنمایی می

 سلام مامان جونم؟ -

 سلام؛ خوبی آلا؟ -

 خوبم مامانی، شما چطوریم؟ -

 .ما هم خوبیم؛ آلا زنگ زدم تو و شوهرت رو دعوت کنم -

 (این رو کجای دلم بزارم )

 .عرفان خیلی کار داره مامان فکر نکنم بتونیم بیاییم؛ -

 .زنم شوهرتزنگ می شه حرف زد؛تو نمی با -

 .خداحافظ -

 .خداحافظ -

 :ها وارد آشپزخونه شدها که مینا با سبد لباسبا عصبانیت شروع کردم به شستن ظرف

 .شکنی ظرف روتر؛ مییواش -
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 :پوفی کشیدم

 .وآی مینا تو دردسر افتادم -

 شده؟چی -

 :شیرآب رو بستم

 .ن دعوت کردمادرم زنگ زد؛ من و عرفا -

 الان این بده؟ -

 :ای به پیشونیم زدمضربه

تونیم بیاییم گفت زنگ فهمن که ما باهم مشکل داریم، به مادرم گفتم نمیام میمینا اگه بریم خانواده -

 .زنم عرفانمی

 چندساعت بعد

 .آلا -

 بله؟ -

 ...مادرت باهام تماس گرفت -

 :فورن گفتم

 .ریممن بهش گفتم نمی -

گیرم دوست ندارم فکر کنند برات ریم، فردا چند دست لباس برات میگه تو حرفم نپَر؛ بهش گفتم که میدی -

 .گیرمچیزی نمی

 (خری دیگهواقعا نمی)

 .کردمبا تعجب به رفتنش نگاه می

 :وارد اتاقم شدم چند دست لباس جمع کردم

 عرفان قبول کرد؟ -

 .آره -
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 :چندتا ساک به طرفم گرفت

 .کنیمرو بزار تو چمدونت؛ نیم ساعت دیگه حرکت می هااین -

 .باشه -

 :بعد از جمع و جور کردن وسایلم چمدونم رو برداشتم و به حیاط رفتم

 .بیا سوارشو -

 .چمدون رو ازم گرفت و سوار ماشین شدم

 :ام سر رفته بودزدیم، حوصلهیک ساعتی تو راه بودیم؛ هیچ کدوممون حرف نمی

 .حوصلم سر رفته بزاری؛ شه یه آهنگمی -

 .نه -

 :با حرص گفتم

 .عرفان لطفا -

 :چیزی نگفت؛ منم از فرصت استفاده کردم

 حرف بزنیم؟ -

 درباره چی؟ -

 :متلک بار گفتم

 کنی؟که چرا این انتقام مسخره رو تموم نمیدرباره این -

 :با تحکم گفت

 .بریلذت می خوریکه حرص میکنم؛ از اینمن دیگه به انتقام فکر نمی -

 .شه کردبیشعوری دیگه؛ کاریش نمی -

 :زنگ در رو زدیم؛ مامان در رو باز کرد با دیدش بغلش کردم

 .مامان جونی دلم برات تنگ شده بود -
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ها رو توی اتاقم ید؛ مامان با عرفان احوال پرسی کرد و ما رو به خونه دعوت کرد، چمدونب.و.سپیشونیم رو 

 .گذاشتیم

 :ی برامون آورد؛ لیوانم رو برداشتممامان سینی چای

 مامان؛ بابا کجاست؟ -

 .ره یکم خرید کنهگفت می -

آمد گفت، بابا و عرفان مشغول ها رو به مامان داد و به ما خوشچند دقیقه بعد بابا وارد خونه شد؛ پلاستیک

 :صحبت شدن منم به آشپزخونه رفتم تا به مامان کمک کنم

 خوایی؟کمک می -

 .چی حاضرههمه زم؛نه عزی -

زنگ در زده شد؛ دکمه آیفون رو زد، آیلار و آتنا به همراه زن عمو وارد خونه شدنند)از فضولی طاقت نیاوردن که 

 (یک ساعت از اومدنمون بگذره

 :همراه آیلار و آتنا به اتاقم رفتیم؛ آیلار هیجان زده گفت

 .وآی آلا دلم برات تنگ شده -

 .هات فهمیدماز زنگ زدن -

 :اب بهش رفتغرهآتنا بلند زد زیر خنده که آیلار چشم

 زندگی متاهلی چطوره؟ -

 .خوبه عزیزم -

 شب

 :گوشی بابا زنگ خورد؛ پنج دقیقه بعد گوشی رو قطع کرد

 بابا؛ کی بود؟ -

حامد)پسرعموش( بود؛ زنگ زد ما رو دعوت کرد که باهاشون بریم دریا، منم بهش گفتم که باید با بقیه  -

 .ت کنمصحب
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 :لبخندی زدم

 عرفان عزیزم نظر تو چیه؟ بریم؟ -

 .رسید ولی قبول کردراضی به نظر نمی

اس و دو نفر ها رو شستم و به اتاق رفتیم که بخوابیم؛ از شانسم تختم یک نفرهبعد از شام به کمک مامان ظرف

نده شد و من مجبور شدم ها سنگ کاغذ قیچی کردیم که آخرش عرفان بر شد، مثل بچهروش به سختی جا می

 .روی مبل بخوابم

 .پتو رو روی خودم انداختم؛ گوشیم رو برداشتم و مشغول بازی شدم

 :نیم ساعتی گذشت که عرفان گفت

 آلا بیداری؟ -

 شد؟چی آره؛ -

 .برهخوابم نمی -

 :سرم رو از زیر پتو بیرون آوردم

 .مثل من با گوشیت بازیت کن -

 :مکثی کرد

 .ببینم کی بیداره باهاش چت کنم یست؛فکری بدی ن -

 (خواد چت کنهیعنی با کی می)

 عرفان

گفت، ظبط رو روشن کردم و آهنگ ملایمی کرد و راه رو بهم میسوار ماشین شدیم؛ آلا از گوگل مپ نگاه می

 :کردپخش شد ولی بیشتر از آهنگ حواسم به آلا بود که داشت با مادرش صحبت می

 .اشون خیلی بزرگهمامان باغ آلوچه -

 زیاد نخوردی که؟ -

 :آینه رو به صورت آلا تنظیم کردم
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 .این خسیس نذاشت بخورم -

 :مادرش با تعجب گفت

 خسیس کیه؟ -

 .عرفان -

 :در کمال ناباوری مادرش تو سری آرومی بهش زد

 !گه خسیسآخه آدم به شوهر خودش می -

 :با لحن آرومی گفتم

 .ی واست یه ظرف آلوچه آوردمامان به دخترتون بگین ک -

 .آلا که خجالت کشیده بود دیگه چیزی نگفت

ها براش افتاد، دوست دارم از ؛ بابا هم مقصر بود که اون اتفاقدیگه تصمیم گرفتم به انتقام گرفتن فکر نکنم

ال مقصره که با مرگ پسرش کنار بیاد دنبکنم، واسه اینتصمیم به آلا بگم ولی به خاطر خانم بزرگ سوکت می

 .و چه بهتر از آلا

 (شه، این رابطه آخرش)تمامه یا دوامهدونم سرنوشت من و آلا چی مینمی

 آلا

 .اش رو دیدموقتی از ماشین پیاده شدیم؛ عمو حامد و خانوده

 .پرسی روی داخل آلاچیق شدیم و نشستیمبه سمتمون اومدن و بعد از سلام و احوال

م؛ بابا و عمو حامد رفتم تا کباب رو حاضر کنند، مامان و مهسا خانم)زن که یک ساعتی صحبت کردیبعد این

عمو حامد( مشغول صحبت شدند و عرفان هم به همراه مرتضی، مجید و زهرا رفت والیبال بازی کنه، منم چون 

 .ودکردم که چشمم به گوشی عرفان خورد که روی کتش بطور داشتم به اطرافم نگاه میبلد نبودم نرفتم؛ همین

اولین پیویش مال یکی به اسم ماکان بود،  که کسی بفهمه گوشیش رو برداشتم و وارد تلگرامش شدم؛بدون این

هاشون فهمیدن که همکارشه؛ دوتای بعدی هم مال همکاراش بود و آخرین پیوی مال یکی به اسم خانم از چت

 .هاش فهمیدم منشی مطبشهرضایی بود، با خوندن چت
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گردونندم و دیدم سرگرم بازیه خداروشکر، رفتم توی مخاطبینش که تنها خانمای گوشیش یا آروم سرم رو بر 

 (شناسمهمکار بودن یا فامیل به غیر آنا و آوا که تا حالا نشنیده بودم)شاید فامیلاش هستن که من نمی

 .گوشی رو به حالت اولش برگردونندم و سر جاش گذاشتم

 .ی عزیزسلام به خانواده -

 :حالی از جام بلند شدمبه روبه روم نگاه کردیم؛ با خوشهمگی 

 وآی ارسلان کی اومدی؟ -

 .شه عروس خانمای مییه هفته -

 .به سمتمون اومد و ازدواجمون رو بهمون تبریک گفت، عرفان باهاش دست داد و تشکری کرد

 :و گوشم گفتبه کمک هم سفره رو پهن کردیم و مشغول غذا خوردن شدیم؛ عرفان خیلی آروم ت

 این ارسلان کیه؟ -

 .گمبعدن می -

بعد از ناهار سفره رو جمع کردیم؛ خاله مهسا پوفک و چیپس رو از تو ساکش بیرون آورد و وسط گذاشت، 

 :عرفان آروم لب زد

 .بگو دیگه -

 .شه برای تحصیل به شیراز رفتهچند سالی می ارسلان پسرخونده عمو حامده؛ -

گذشت، عرفان خیلی مهربون باهام رفتار کرد) گذره؛ واقعا خیلی بهم خوشبه روستا می یک ماه از برگشتمون

 (تر شدالبته قبلا هم مهربون بود فقط مهربون

 :با صدای مینا از فکر بیرون اومدم

 .ها رو پوست بکنمآلا بیا کمک کن این پیاز -

 .باشه -

 :هام سرازیر شدنکم اشک، کمروی فرش نشستم؛ چاقوی برداشتم و مشغول پوست کندن شدم

 .سوزههای میچشم -
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 .مال من بیشتر -

 :هام رو پاک کردمبا دستم اشک

 .آلا -

 :به طرف عرفان برگشتم

 بله؟ -

 .ریم بیرون، آماده باشساعت دو می -

 .باشه -

 :بعد آماده کردن ناهار مرضیه خانم رو به من گفت

 .آلا غذای مهشید خانم رو ببر تو اتاقش -

 برای ناهار نیومد؟ -

 .نه -

 :غذا رو آماده کردم و روی سینی گذاشتم؛ به سمت اتاق رفتم و در رو زدم

 .بیا تو -

 :در رو باز کردم

 .زن عمو غذاتون رو آوردم -

 :لبخندی زد

 .ممنون عزیزم -

 :صداش بغض داشت

 زن عمو چیزی شده؟ -

 .بشین -

 :روی صندلی روبه روش نشستم
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 کنم؟ا کمکت مییادته گفتی چر  -

 .بله -

زنند؛ گفتم علی جدا هاس تو سرم میشم و این رو سالدار نمیدلم از این خانواده خیلی گرفته، من بچه -

 .بشیم تو حق داری پدر بشی ولی علی حرفم رو قبول نکرد

 .کنم تنها دلیلش اینه، دلم خیلی گرفتهکه دارم کمکت میاز این

 :بغلش کردم

 .امتاسفم واقع -

هام رو عوض کردم و از عمارت خارج شدم؛ ماشین عرفان کمی جلوتر پارک بعد از ناهار به اتاقم رفتم، لباس

 :شده بود، سوار ماشین شدم

 شده؟سلام چی -

 .شه حرف زدجا که نمیاین -

 :به اطراف نگاه کردم، یه جایی سرسبز که وسطش یه برکه داشت ده دقیقه ماشین رو نگه داشت؛

 .یی قشنگیهجا -

 .چون جایی برای نشستن نداشت از ماشین پیاده نشودیم

 خواستی بگی؟می چی -

دونست چطوری حرفش رو شروع کنه، بعد از چند دقیقه که با خودش درگیر بود شروع به فکر کنم نمی

 :صحبت کرد

دگیت شدم، مرگ پدرم طوری وارد زنخوام که اینازت معذرت می خوام همه چی رو فراموش کنم؛آلا من می -

 .خواستم این رو فراموش کنمخیلی ناراحتم کرده و یه جوری می

 :مکثی کرد

 .خوامتر از تو پیدا نکردم؛ معذرت میدیواری کوتاه -

 :نفسش رو با حرص بیرون داد
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 ...من...من -

 :گفت تونست کلماتش رو کنار هم قرار بده و بلاخره بعد از چند دقیقهفریادی زد؛ انگار نمی

 .گم عاشقتم ولی دوست دارمآلا من دوست دارم؛ نمی -

 :زد نگاهش کردمهای که داشت از حلقه بیرون میبا چشم

 .شهباورم نمی -

 .شه که چطور این اتفاق افتادخودمم باورم نمی -

 .آلا -

 .جونم -

 .های که زدیم فعلا به کسی نگواز حرف -

 :اش برداشتمسرم رو از رو شونه

 ا؟چر  -

 .خوام مشکل پیش بیادشناسی؛ نمیخانم بزرگ و آقابزرگ رو که می -

 به مینا بگم؟ -

 :خنده آرومی کرد

 .باشه فقط به مینا بگو -

 :ای گذشت که پرسیدمچند دقیقه

 .عرفان پدربزرگ کجاست؟ خیلی وقته ندیدمش -

 .تو کارخونه مشکل پیش اومده؛ شخصا رفت تا رسیدگی کنه -

 عت کجا رفته بودین؟آلا یک سا -

 :نیشم رو تا بنا گوش باز کردم

 .کنموآی مینا؛ دارم از ذوق سکته می -
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 :لبخندی زد

 ابراز علاقه؟ -

 .سرم رو به معنی آره تکان دادم

 .چند دقیقه بعد به آشپزخونه رفتیم؛ سعی کردم جلوی اعضای خانواده نباشم تا متوجه حال سرخوشم نشن

 و بشوره؟ها ر امشب کی باید ظرف -

 :مرضیه خانم در جوابم گفت

 .امشب نوبت مینو و ساراس -

 :هامون روی تخت دراز کشیدیمهمراه مینا به اتاق برگشتیم؛ بعد از عوض کردن لباس

 .مینا -

 بله؟ -

 .برهخوابم نمی -

 :سرش رو بلند کرد و نگاهی بهم کرد

 !آلا امشب از خوشحالی سکته نکنی -

 .وریام نیستمطنه بابا؛ دیگه اون -

گه حتما از گوشیم رو از بالای سرم برداشتم و خواستم برای عرفان پیامی بدم که پشیمون شدم)با خودش می

 (خدا خواسته بودم

 .شهزن عمو اصلا باورم نمی -

 :لبخندی زد و دستی بین موهام کشید

 .زدممن حدسش رو می -

 واقعا؟ -

 .آره -

 :مکثی کردم
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 .اتفاق خوشحال شدین ولی قبلا بهم گفتین انتقام بگیرمزن عمو شما از این  -

تونید گذشته آلا جان من اون حرف رو زدم ولی همه چی به تو بستگی داره، حالا که بهم علاقه پیدا کردین می -

 .رو فراموش کنید

 .های عرفان شک دارممینا به حرف -

 :گلدون رو روی زمین گذاشت و با اخم نگاهم کرد

 گی؟بخدا؛ تا دیروز خر کیف بودی الان چی می ایدیوانه -

 :دادم گفتمطور که دامنم رو تکان میاز روی زمین بلند شدم و همین

 .گه دوسم داره، خب به دلم شک افتادهآخه اولش برای انتقام بهم نزدیک شد و حالا بعد دو ماه بهم می -

 :هاش رو ریز کرد و گفتچشم

 .امیدوارم فکری تو کلت نباشه -

 .چرا اتفاقا یه فکری دارم -

 زن عمو نظر شما چیه؟ -

 :شد فهمید که ناراضیهاش میاز چهره

 .آلا به نظرم درست نیست عرفان رو با یه دختر دیگه بسنجی -

 .رهاگه به من علاقه داشته باشه سمت اون دختر نمی -

  :آهی کشید

 .ای باشهشاید راه دیگه -

 :با عجز نالیدم

 کار کنم؟چی آخه زن عمو -

 کنی؟کار میاگه عاشق اون دختر بشه چی -

 .، لطفا خودتون یکی رو پیدا کنیدرمکشَم و برای همیشه میمن کنار می -

 .باشه -
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 یک ماه بعد

 .زن عمو دختری به آرورا رو به عنوان پرستار خانم بزرگ به عمارت آورد

 .(شه گفت تو دلشون جا باز کردنواده خوب شده)میاش با خانم بزرگ و اعضای خاآرورا تو این مدت رابطه

 .طوری بمونهکردم همینای بهش نداشته؛ خدا خدا میعرفان فعلا توجه

رفتم که یکهو چشمم به عرفان و آرورا خورد که مشغول ها رو درون سبد گذاشتم و به طبقه بالا میلباس

ها رو توی کمد که متوجه ناراحتیم نشه؛ لباس صحبت بودنند؛ عرفان من رو دید خیلی سریع وارد اتاق شدم

 .چیدم و به آشپزخونه برگشتم

 چرا قرمز شدی؟ -

 :غریدم

 .مینا هیچی نگو -

 .عصاب نداریا -

 (گن خودم کردم که لعنت بر خودم بادکل روز رو تو باغ مشغول به کار شدم تا کسی رو نبینم)تو این مواقع می

 :هام رو پاک کردماشک

 .گو که خوابممینا ب -

 :آروم لب زد

 .آلا اشتباه بزرگی کردی -

 .رن بیرون عصابم بهم ریختوقتی دیدم عرفان و آرورا برای گردش می

 .وارد سالن که شدیم؛ زن عمو و خانم بزرگ با دیدن من سکوت کردنند

 کنی؟مرضیه خانم ناهار چی درست می -

 .قیمه عزیزم -

 .زی فکر نکنممشغول آشپزی شدم و سعی کردم به چی

 :کنان وارد شدند؛ خانم بزرگ با نیش باز بلند گفتعرفان و آرورا خنده
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 .هاتون رو عوض کنید بیایین ناهارخیلی خوش اومدین؛ برین لباس -

 :آرورا با لبخند رو به کفتار پیر گفت

 .چشم مادرجون -

 :تند تند شروع کردم به نفس کشیدن که مینا فهمید

 .آلا آروم باش -

 .تونمنمی -

 .بعد از تموم شدن کارای آشپزخونه از مرضیه خانم اجازه گرفتم و به باغ رفتم

 :آقا جمشید رو دیدم که مشغول کاشتن گل بود؛ به طرفش رفتم و صداش کردم

 .آقا جمشید -

 :سرش بلند کرد

 جانم دخترم؟ -

 خوای؟کمک نمی -

 :مکثی کرد

 .ها رو هرس کنتکاری که نیست ولی حالا که دوست داری درخ -

 .باشه -

 بلدی؟ -

 .آره -

 .هندزفری توی گوشم گذاشتم و آهنگی پلی کردم؛ قیچی برداشتم و مشغول کار شدم

 :مینا با سینی غذا به باغ اومد؛ وقتی دیدمش هندزفریم رو برداشتم

 شده؟چی -

 .آلا ناهار نخوردی -
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 .اشتها ندارم -

 :سینی رو زمین گذاشتم و گفت

 .کردم؛ به نفعته که خورده باشیه دیگه برمیبیست دقیق -

 چهار ماه بعد

 .جا رو ببینآلا اون -

 :قاب عکس رو زمین گذاشتم و گفتم

 شده؟چی -

 .با دستش به طرفی اشاره کرد؛ رد نگاهش رو گرفتم و با چیزی که دیدم احساس سرگیجه کردم

 :تلخ خندیدم

 .اوفتادبلاخره این اتفاق می -

 ردی؟اصلا تعجب نک -

 .شوکه شدم، تقصیر خودمه -

ای که عرفان بهش داده با ذوق به بقیه چقدر خوشحالن؛ آرورا مثلا اومده بود کمک کنه ولی الان داره به حلقه

 .دهنشون می

 ...همش باهام بودنن؛ مهمونی، گردش اوفتاد،بلاخره این اتفاق می

 .این عذابم بدنزارم بیشتر از کنه؛ نمیزن عمو هم دیگه بهم توجه نمی

 .خوام برممینا من امشب می -

 :با تعجب گفت

 خوای بکنی؟فرار می -

 .آره -

 چجوری؟ -

 :آروم لب زدم
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 .آور بریزها داروی خوابامشب تو غذای همه؛ حتی نگهبان -

 :مکثی کرد

 ری؟باشه ولی فکر کردی که کجا می -

 .خواماز آرش کمک می -

 :دهای گرد شده نگاهم کر با چشم

 .هاخاله عرفانهتونی اعتماد کنی؟ اون پسرمی -

 .ای ندارمچاره دیگه -

 .(اش رو از توی دفترچه تلفن برداشتمکه مینا از اتاق بیرون رفت شماره آرش رو گرفتم) شمارهبعد از این

 :بعد از چند بوق جواب داد

 بله؟ -

 .آرش من آلا هستم -

 :مکث کوتاهی کرد

  سلام آلا خوبی؟ -

 تونم بهت اعتماد کنم؟ممنون، آرش می -

 موشکافانه پرسید؟

 آلا چیزی شده؟ -

 :وار براش تعریف کردمها رو خلاصهتمام اتفاق

 .دمدونستم تا این حد اوضاعت بده؛ بهت خبر مینمی -

 :با ناراحتی اسمش رو لب زدم

 .کنمنمی ردینامبه کسی ازم کمک خواسته  نگران نباش؛ -

 .ممنون -
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 .فعلا خداحافظ -

 .خداحافظ -

 :ها بودم که عرفان صدام کردمشغول شستن ظرف

 بله؟ -

 .کنی که هیچ مشکلی نداریآی محضر و امضا میکنم؛ میدونی من دارم ازدواج میطور که میهمین -

 :تپش قلبم شدتت گرفت

 دی؟چرا طلاقم نمی -

 .فکر طلاق رو از سرت بیرون کن -

 .های سرد نشستم و آروم آروم اشک ریختماشیبعد از رفتش روی ک

 :شممرضیه خانم با دیدنم به سمتم اومد و کمک کرد بلند

 .گذرهها میهمه این آلا جان خودتت رو ناراحت نکن؛ -

 شب

 :ام گذاشتموسایلم رو توی کوله پشتی

 .آمآلا منم می -

 تو مطمئنی؟ -

 .آره -

 هاتو کردی؟مینا خوب فکر -

 .آره -

ماشین آرش رو دیدم کمی جلوتر از عمارت پارک بود، به  هامون رو برداشتیم و از عمارت خارج شدیم؛ولهک

 .سمت ماشین دویدیم و سوار ماشین شدیم

 :آرش لبخندی زد

 .فراری سلام خانم -
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 سلام خوبی؟ -

 .ممنون -

 :آرش با تعجب به مینا نگاه کرد

 آد؟مینا هم می -

 ت؟آره؛ مشکلی که نیس -

 .فعلا نه -

 :ای گذشتچند دقیقه

 ریم؟آرش الان کجا می -

 .فرستم اصفهانشماها رو می -

 پیش کی؟ -

 .هامهسیمین، خواهر یکی از دوست -

 .دیگه سوالی نپرسیدم؛ سرم رو به صندلی تکیه دادم و به خواب رفتم

 :سرم پرید ای کشیدم؛ چند دقیقه بعد خواب ازهام رو باز کردم و خمیازهآروم چشم

 نرسیدیم؟ -

 .دیگه چیزی نمونده -

 :داد؛ کش و قوسی به بدنم دادم، دکمه رو زدم و پنجره ماشین پایین اومدساعت دو صبح رو نشان می

-  ِ  !ای شدهچه مه

 .ریممی ب.و.سکردم با اتوده دقیقه بعد به فرودگاه رسیدیم؛ فکر می

 .برای مینا بلیط بگیره خوشبختانه هواپیما صندلی خالی داشت و آرش تونست

 :هامون رو تحویل دادیممدارک و گوله

 .چی ممنونمآرش بابت همه -
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فهمه نگران هیچی نباش تا خودتت نخوای هیچ کس نمی اس، آلا خوشحال شدم که بهم اعتماد کردی؛وظیفه -

 .تو کجایی

 .ممنون -

 .آد دنبالتونسیمین می وقتی رسیدین اونجا جایی نرین؛ -

 .باشه -

برد همش که خسته بودم خوابم نمیخداحافظی کردیم و سوار هواپیما شدیم؛ مینا خوابید ولی من با این

 .استرس آینده رو داشتم

 .دیدیمآلا کاش عکس سیمین رو می -

 .آد دنبالمونحالا که ندیدیم؛ بیا بریم یه جا بشینیم تا ببینیم کی می -

 :ام گذاشتشونه روی صندلی نشستیم؛ مینا سرش رو روی

 .خوابموقتی به خونه رفتیم یک روز کامل می -

 .طورمنم همین -

ام قرار ای کشیدم ولی همین که چشمم رو بستم دستی روی شونهکم سنگین شده بود؛ خمیازههام کمپلک

 :هام به سختی باز کردمگرفت، چشم

 .سلام -

 .سلام من سیمین هستم؛ ببخشید دیر کردم -

 .؛ تازه رسیدممهم نیست -

 :هام رو برداشتیم و همراه سیمین از فرودگاه خارج شدیم، سوار ماشینش شدیمکوله

 .خواین بخوابینراه دوره اگه می -

 .حرف دلم رو زدی -

 .سرم رو به صندلی تکیه دادم و به خواب رفتم



                 
 

 

 فاطمه رحمت زاده|  شکایت رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

65 

 

ما بود که یه وقت بعد از رسیدن به مقصد؛ تلو تلو خوران وارد خونه شدیم، سیمین بیچاره حواسش به 

 .نیوفتیم

 ...دیگه نفهمیدم چطور به اتاق رفتم و خوابیدم

یک ربعی طول کشید تا به خودم بیام؛ بعد از آماده شدن از اتاق خارج  هام رو باز کردم؛با سردرد بعدی چشم

 .شدم، صدای دو نفر رو از طبقه پایین شنیدم

 :انه خوردن هستنددنبال صدا که رفتم دیدم مینا و سیمین مشغول صبح

 .صبح بخیر -

 :به گرمی جوابم رو دادم؛ روی صندلی کنار مینا نشستم و سیمین استکان چایی رو بهم داد

 .ممنون -

 .جاننوش -

بعد از خوردن صبحانه به کمک هم میز رو جمع کردیم؛ روی مبل روبه روی هم دیگه نشستیم و سیمین شروع 

 :به صحبت کرد

، اصلیتم تهرانی و برای کار اومدم اصفهان، شرکت طراحی ، بیست و پنج سالهمن سیمین راد هستم -

 .دکوراسیم دارم که البته زیاد بزرگ نیست

 :مکثی کرد و ادامه داد

 .خوام از زبان خودتون هم بشنومهای بهم گفته و حالا میآرش یه چیز -

 :ای گفتمباشه

 .پلوم نرم افزار دارم، از دست شوهرم فرار کردممن آلا هاتف هستم؛ بیست و چهار ساله، فوق دی -

 :ها رو براش تعریف کردماصلا تعجب نکرد؛ تمام اتفاق

آلا برام عجیبه که یک سال نشده عرفان عاشق پرستار مادربزرگش بشه؛ به نظرم یه چیز این وسط مشکل  -

 .داره

 .آهی کشیدم و چیزی نگفتم

 :سیمین رو به مینا گفت
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 شد که حاضر شدی با آلا فرار کنی؟که بهم همه چی رو گفتی ولی چیمینا جون شما  -

 .خواستم زندگیم از یکنواختی بیرون بیاد، خسته شدم از بس حرف خوردممی -

 :به من نگاهی کرد

 .خوام با آلا زندگی جدیدی شروع کنممی -

 .یستریم بیرون بگردیم و خرید کنیم، وسایل زیادی همراتون ندخترها امروز می -

 .ام بگم که چه اتفاقی افتادهسیمین من باید به خانواده -

 :سیمین پا رو پایی انداخت و گفت

 .گردهشاید عرفان داره دنبالت می دونند؛آلا به نظرم اول زنگ بزن بهشون ببین چیزی می -

 :که خواستم شماره مادرم رو بگیرم سیمین گفتهمین موبایلم رو از طبقه بالا آوردم؛

 .آلا گوشیت رو بده -

 :کار رو بکنهگوشی رو به دستش دادم؛ سیمکارتم رو درآورد و شکوند؛ به مینا هم گفت که همین

 چرا شکوندی؟ -

 .تونست پیداتتون کنندچون راحت می -

 :گوشیش رو به سمتم گرفت

 .با گوشی من بگیر -

 :ای طول کشید تا جواب بدهشماره مامان رو گرفتم که چند دقیقه

 بله؟ -

 .سلام مامان -

 سلام عزیزم خوبی؟ -

 خوبم مامان؛ شما چطورین؟ -

 .ماهم خوبیم -
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 کنی؟ خبر جدیدی نداری؟کاری میچی -

 .؛ یک ساعت پیش شوهرت زنگ زده بودکنممثل همیشه کارهای خونه رو می -

 :با لحنی که مثلا تعجب کردم گفتم

 گفت؟چی -

 :مکثی کرد

 !هر چقدر عجیب شدینشما زن و شو -

 این کجاش عجیبه؟ پرسیم؛زنیم حالت رو میزنگ می -

 .زدها رو میشوهرت هم همین حرف -

 .دونستم زنگ زده، عرفان سرکاره واسه همین نمیآهان -

 :بعد از خداحافظی با مادرم رو به سیمین گفتم

 .عرفان هم زنگ بوده ولی چیزی نگفته دونست؛مادرم چیزی نمی -

 .تو هم فعلا چیزی نگو گه؛ات چیزی نمیطور که معلومه عرفان به خانوادهخوبه، آلا این -

 .از خونه بیرون زدیم و سوار ماشین سمند سیمین شدیم

 سیمین لطفا اول بریم طلا فروشی؟ -

 واسه چی؟ -

 .پول نقد زیاد همراهم نیست -

 .فهمیدم -

 .بیست دقیقه بعد به طلا فروشی رسیدیم

 :ها گفتهام رو روی میز گذاشتم؛ فروشنده با دیدن طلامه طلاه

 .خانم این طلاها بیست میلیونی ارزش دارن و من الان این همه پول رو ندارم -

 :سیمین که به نظر با طلا فروش آشنا بود گفت
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 .آقا رسول لطفا یه کمکی کنید -

 :مرد دستی به ریشش کشید

 .خرم بقیه طلاها ببریم طلا فروشی عابد و اونجا بفروشینمی به اندازه ده میلیون ازتون طلا -

 .بعد از فروش طلاها؛ همراه سیمین و مینا به خرید رفتیم

شد؛ کفش، کیف، لباس و .... هم برای خودم هم مینا خریدم، مینا پسندازش همراهش بود که پنج میلیونی می

خوریم؛ از من اصرار از رای مواقعی که به مشکل بر میمن نذاشتم اون پول رو خرج کنه و بهش گفتم نگه داره ب

 .مینا انگار که بالاخره من رازیش کردم

 .طور که معلومه حالا حالا مهمونت هستیمتونیم فعلا خونه بگیریم؛ اینسیمین ما پول زیادی نداریم و نمی -

 :قاشق و چنگالش رو توی کاسه گذاشت

 ؟کنیشد الان به خونه فکر میآلا چی -

 .راستش دوست ندارم مزاحمت باشیم -

 :لبخندی زد و با لحن ملایمی گفت

 .جامن همه چیز رو در نظر گرفتم و بعدش قبول کردم شما بیایین این -

 .جا هستیم تو خرج خونه سهیم هستیمپس تا هر وقت که این -

 .هر جور دوست داری -

 سیمین من و مینا باید کجا کار کنیم؟ -

 :ف برداشت و گازی بهش زدسیبی از تو ظر 

 .تونه بره تو مهدکودک کار کنهکنی؛ مینا چون تحصیلاتش کامل نیست میآلا تو با من کار می -

 :رو به مینا گفت

 ها که مشکلی نداری؟با بچه -

 .نه اصلا -

 :چند تار مو که جلوی صورتش بود رو کنار زد
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 .گم یه کاری بهت بدهبه دوستم می خوبه؛ -

 .هامون رفتیم تا بخوابیمتشکری کردیم و بعد به اتاق از سیمین

 :امروز روز اول کاری من و میناس؛ سیمین اول مینا به مهد رسوند و بعدش باهم به سمت شرکتش رفتیم

تونی به عنوان شی تا کار رو خوب یاد بگیری؛ بعدش میها مشغول به کار میآلا تو یه مدت زیر دست طراح -

 .به کار بشیطراح اصلی مشغول 

 .باشه -

 (شرکت)

طور که خودش گفت زیاد بزرگ نیست ولی شیکه؛ دکور ترکیبی از رنگ سیاه و سفید وارد شرکت شدیم، همین

 .بود و کنار دو تا از پنجره گلدون گل بنفشه قرار داشت

 .آلا -

 جانم؟ -

 :ابروی بالا انداخت

 !حواست نیستا -

 .جا شدمببخشید؛ محو این -

 .ندارهاشکال  -

همراه سیمین وارد اتاقی شدیم؛ با دیدن من و سیمین سلامی گفتن، سیمین خسته نباشید بهشون گفت و 

 :من رو معرفی کرد؛ قرار شد دستیار خانمی به اسم نگارین بشم

 آراز کجاست؟ -

 :یکی از آقایون در جوابش گفت

 .شهداره واسه مسابقه آماده می -

 .سیمین آهانی گفت و رفت

 کار کنم؟رین خانم من باید چینگا -
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 :خنده آرومی کرد

 .گی خانم؟ فقط بگو نگاریندختر مگه من چند سالمه که بهم می -

 .باشه -

 :سوالم رو تکرار کردم

 .ها رو یاد بگیریقبل از هرچیز باید ترکیب رنگ -

 یعنی چی؟ -

 .با اون محل مراسم جور دربیاد گم، فرض کن یه میز داری و باید دکورش رو طوری بچینی کهبا مثال می -

 .فهمیدم -

 .دم که تو خونه بخونیبهت یه کتاب هم می -

 .باشه -

 :سه تا لیوان چایی ریختم و به حال رفتم؛ مینا از خستگی روی مبل دراز کشیده بود

 .مینا؛ بلندشو چایی آوردم -

 :سرجاش نشست

 .ام کردنندها بچه نیستن؛ دیونهاین -

 ؟اندچندتا بچه -

 .تابیست -

 :تعجب زده گفتم

 همشون رو تو نگه داشتی؟ -

 .ام ولی باز خیلی خسته شدمنه؛ من کمک مربی -

 :سیمین با لبخند گفت

 .کنیاشکال نداره؛ عادت می -
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ام رو برداشتم و کمی ازش نوشیدم، با صدای زنگ در سیمین بلند شد و در روز باز کرد؛ مینا وقتی لیوان چایی

 :رو شنید فورن شالش رو گذاشت صدای مردی

 .آلا یه چیزی بزار سرت -

 :تا خواستم جوابش رو بدم مردی به نظر سی ساله وارد شد؛ از جامون بلند شدیم و سلامی گفتیم

 .دخترا ایشون آراز پسرعمومه -

سه و قرار تو طور که فهمیدم آراز طراح لباسیمین و آراز مشغول صحبت بود؛ من و مینا هم شنونده بودیم، این

 .مسابقه ایتالیا شرکت کنه

 :یک ساعت بعد خداحافظی کرد و رفت

 کنه؟کار میسیمین اگه پسرعموت طراحه لباسه تو شرکت تو چی -

ها لباس رو خواد که لباسشون رو آماده کنیم؛ معمولا بیشتر تولدتآلا بعضی مواقع صاحب مجلس از ما می -

 .ت اینهخوان، آراز کارش تو شرکاز ما می

 :آهانی گفتم و از جام بلند شدم

 کجا؟ -

 .برم بخوابم دیگه -

آروم از جام بلند شدم و به اتاق سیمین رفتم، در رو زدم و بعد از گفتن بفرمایید  هرکاری کردم خوابم نگرفت؛

 :وارد اتاقش شدم

 ؟سیمین بیداری -

 چیزی شده؟ خونم؛دارم کتاب می -

 :نشستم به سمتش رفتم و کنار تختش

 چجوری بهشون بگم؟ ام هستم؛نگران خانواده -

 :کتابش رو بست و مکث کوتاهی کرد

 .تونی تلفنی بگیات رو بیار اصفهان، این مسئله رو نمییه جوری خانواده -
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 :آهی کشیدم

 .کنمیه کاریش می -

 (شرکت)

 .نگارین کارم تموم شد -

 :لبخندی زد

 .ببینم چه کردی -

 :عد از برسی گفتای بچند دقیقه

 .تاش رو اشتباه ست کردیتا سهاز پنج -

 :ام پکر شدقیافه

 !بازم -

 :با تحکم گفت

 .دوباره آلا -

 :مشغول کار بودم که تلفنم زنگ خورد؛ ببخشیدی گفتم و از اتاق خارج شدم

 .سلام مامان -

 سلام عزیزم خوبی؟ -

 تونید اصفهان؟خوبم مامان جونم، مامان می -

 :کوتاهی کردمکث 

 .کار دارم؟ اصلا کسی رو ندارمدختر من اصفهان چی -

 مامان من اصفهان هستم -

 شوهرت باهات نیست؟ -

 :ام زدمای به پیشانیضربه
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 .نه عرفان هم هست -

 :یکهو فکری به ذهنم رسید

 .بیایینگیرم شما هم خوایم سوپرایزش کنیم، بلیط میاومدیم اصفهان و می مامان تولد عرفانه؛ -

 .باشه -

 .پس فعلا خداحافظ -

 .خداحافظ -

 :نفسی از سر آسودگی کشیدم

 .راحت شدم -

 از چی؟ -

 :سیمین رو دیدم که پشت سرم ایستاده بود و لیوان قهوه توی دستش بود

 .آن اصفهانبا مامانم صحبت کردم؛ می -

 :اش رو نوشید و آروم گفتکمی از قهوه

 چطور راضی شدنند؟ -

 .خوایم سوپرایزش کنیمتولد عرفانه و میگفتم  -

 .فهمیدم -

 :وارد اتاق کار شدم و به تمرینم ادامه دادم که بعد دو ساعت تونستم پنج رنگ رو باهم دیگه ست کنم

بقیه برای جلسه رفتن و تنها تو اتاق موندم؛ کمی کتابی نگارین بهم داده بود رو خوندم، دفتر طراحی که روی 

 .رسمهای شرکت نمیشتم و مشغول طراحی شدم هر چند به پای طراحمیز بود رو بردا

 :خونمکردم و آهنگی زیرلب میطور که طراحی میهمین

 چته بهم بگو چته تو -

 کی کی ,کی شکوند دلتو

 اونا نمی دونن قدرتو
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 نمی خورن به درد تو

 ...یکی میخوای باشه فن تو

 .ر برگشتننیم ساعت بعد جلسه تموم شد و همه به اتاق کا

 طرح رو تو کشیدی؟ آلا این -

 :با صدای پیمان سرم رو به طرفش برگرونندم

 .اجازه دفترت رو برداشتمآره؛ ببخشید که بی -

 :سیمین دفتر رو از پیمان گرفت

 .ببینم چی کشیدی -

 :بعد دفتر رو به پیمان پس داد ثانیهچند

 آلا طراحیت بد نیست؛ دوست داری پیش آراز؟ -

 :لب زدمآروم 

 .دونمنمی -

 :سیمین با جدیت ادامه داد

 .آلا جون وقتی تو کاری استعداد داری بهتر بری سراغ همون -

 تونی بگی طراحیم خوبه؟آخه سیمین تو با دیدن تیشرتی که من کشیدم چطور می -

 :روی صندلی چرخدارش نشست

 .کردی پیش خودموننکرد برمی زنه؛ اگه قبولگم، آراز کسیه که حرف آخر رو میمن چیزی نمی -

 .باشه -

 (شب)

 .کنهسیمین با آراز صحبت کرد و قرار شد من چندتا طرح آماده کنم که اگه خوب بود آراز من رو استخدام می

 :کرد، دستم رو روی گردنم گذاشتم و شروع به ماساژ دادنش شدمسرم رو که بلند کرد؛ گردنم به شدت درد می
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 شده؟چی -

 .رم پایین بود گردن درد گرفتماز بس س -

 :تشکری کردم و کیسه رو ازش گرفتم سیمین رفت و با یک کیسه آب گرم برگشت؛

 .رسنام میفردا شب خانواده -

 :سیمین چراغ حال رو خاموش کرد

 .شه؛ بیا بریم بخوابیمانشالا همه چی درست می -

 :هام کردآراز نگاه کوتاهی به طراحدفتر طراحیم روی میز گذاشتم و روی مبل کنار میز نشستم؛ 

 تونم به اسم کوچیک صدات کنم؟می -

 .بله -

 :هاش رو در هم قفل کرد و روی میز گذاشتدست

گیری چون کار رو داری ولی باز باید آموزش ببینی؛ به غیر از طراحی خیاطی هم یاد می آلا تو استعداد این -

 .ی من خیاطی بلدمکنه، شاید باور نکنی ولخیلی بهت کمک می

 :آب دهانم رو قورت دادم و لبم رو با زبانم ترَ کردم

 تونم شروع کنم؟از کی می -

 .اگه بخوای همین امروز -

 .باشه -

منشی قراردادی آورد و من بعد از مطالعه امضا کردم؛ آراز رو به منشی گفت که من رو به اتاق کار راهنمایی 

 .کنه

ز خداحافظی همراه منشی به اتاق کار رفتم، در رو که باز کردم تعداد زیادی خانم که تشکری از آراز کردم و بعد ا

زدنند و نفر کردنند و دو نفر برش میشدنند مشغول کار بودنند؛ هفت نفر خیاطی میفکر کنم ده نفری می

 .کنیکار میآخر نفهمیدم داره چی

 :کمی که جلوتر رفتم کسی صدام کرد
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 .آلا -

 :نگارین روبه رو شدمبرگشتم و با 

 کنی؟کار میجا چیسلام؛ این -

 .ای اومدم به آراز کمک کنمبه خاطر مسابقه -

 .جا خیاطی یاد بگیرمآقا آراز بهم گفت باید این -

 .کنهمریم جون بهت کمک می -

ه منم مریم خانم با مهربانی سلامی بهم گفت ک رسید برد؛من رو به سمت خانمی که چهل ساله به نظر می

 .جوابش رو دادم

 اسمت چیه؟ -

 .آلا -

 دونی؟از خیاطی چیزی می -

 .نه من فقط طراحی لباس بلدم -

 .خوبه؛ فکر کنم از بس الگو کشیدن راحت بر بیایی -

که الگو کشیدن رو خوب یاد گرفتم های الگو کشیدن رو بهم توضیع داد و گفت بعد از اینمریم خانم روش

 .کنهشروع آموزش دوخت می

 :زد گفتروبه روی پدر و مادرم نشستم؛ مادرم با لحنی نگرانی توش موج می

  جا چه خبره؟ عرفان کجاست؟آلا این -

 :رو به سیمین و مینا کرد

 ها کی هستن؟این خانم -

 :نفس عمیقی کشیدم

 .لطفا بزارین حرف بزنم؛ بعدش هرچی خواستین بگین -

 :بابا با لحنی ناراحت لب زد
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 .کن شروع -

گفت، مینا آب قندی برای ها رو براشون تعریف کردم؛ مامان رنگش صورتش پریده بود و هیچی نمیتموم اتفاق

 .مامان آورد

 :با عصبانت غرید زد؛بابا که به شدت عصبانی شده و تند تند نفس می

 .و کاریکسدختر مگه تو بی -

 :از جاش بلند شد

 !قدر غریبه بودیمنچرا به ما هیچی نگفتی؟ ما واسط ای -

 :سعی کردم آرومش کنم

 .خواستم شما رو ناراحت کنمبابا جونم من نمی -

 :مامان که انگار تازه نفس گرفته بود گفتای بهم رفت؛ غرهچشم

 کنی؟کار میآلا الان چی -

 .کنمکنم؛ وقتی که موقعیتم خوبی داشتم برای طلاق اقدام میمونم و کار میجا میفعلا این -

 :لرزید؛ بریده بریده گفتبابا که از عصبانت صداش می

 .طوری ولش کنمشرف رو همینتونم اون بیمن نمی -

 :از جام بلند شدم و کمکش کردم که بشینه

 .اگه اومدن سراغتون شما باید بگین که از من هیچ خبری ندارین نباید به کسی بگین که من رو دیدین؛ -

 :مامان نالید

 .شهکه نمیطوری این -

 .مامان لطفا -

بلاخره تونستم راضیشون کنم که سکوت کنند؛ سیمین دو تا سیمکارت برای پدر و مادرم خرید تا بتونم 

 .باهاشون در ارتباط باشم

 .فردا صبح پدر و مادرم راهی با هواپیما راهی رشت شدنند
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 یش کی برم؟دن؛ طراحی باید پآقا آراز من خیاطی رو مریم خانم بهم آموزش می -

 .من -

 دین؟شما به من آموزش می -

 بله؛ مشکلی که نیست؟ -

 .نه -

 :ها رو به سمتم گرفتبه سمت قفسه مشکی رنگش رفت و دو کتاب برداشت و اون

 .ها رو بخونحتما این -

 .چشم -

 :روی صندلیش نشست

 کشیدی؟هات رو بدون مانکن میتا حالا لباس -

 .بله -

 :ای داشت اشاره کردهوهبه کتابی که جلد ق

 .کنه تا مانکن کشی رو یاد بگیریاین کتاب بهت کمک می -

دفتر و مداد طراحیم رو روی میز گذاشتم؛ آراز شروع کرد به توضیع آناتومی بدن، وقتی داشت نقاط حساس 

 .بحث رو خاتمه داد داد کمی خجالت کشیدم که از چشم آراز دور نموند؛بدن رو توضیع می

ونه مانکن کشید و ازم خواست که منم یکی بگشم؛ سرم رو پایین آوردم و مشغول طراحی شدم، آراز هم یک نم

 :کرد که یکهو در باز شدتابش کار میبا لپ

 ...عزی -

کرد؛ آراز با اخمی وحشناکی که کرده بود از نگارین با دیدن من حرفش رو ادامه نداد و با تعجب نگاهم می

ارین رو گرفت و همراهش خودش به بیرون برد ولی چند ثانیه بعد به اتاق برگشت؛ هیچ جاش بلند و بازوی نگ

 .کدومون چیزی نگفتیم

 (خونه)
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 سیمین بین آراز و نگارین چیزی هست؟ -

 :لیوان آب پرتقالش رو روی اپُن گذاشت

 تو چیزی دیدی؟ -

 :م تکان دادها رو براش تعریف کردم؛ لیوانش رو برداشت و سری از تاسفتمام اتفاق

 .آدنگارین از آراز خوشش می -

 :های گرد شده نگاهش کردمبا چشم

 !واقعا -

 :اش رو نوشیدمیوهکمی از آب

 .کنه توجه آراز به خودش جلب کنهآره؛ الان سه ساله که سعی می -

 :مکثی کرد و با پوسخند ادامه داد

 .کنهحالا کارش به جایی رسیده که آراز رو عزیزم خطاب می -

 .خوام فکر کنه خبرچینمنمی سیمین لطفا به آراز نگو که چیزی بهت گفتم؛ -

 .نگران نباش -

 یک ماه بعد

بره چقدر نگارین حرص خورد، از رم؛ یادمه وقتی آراز گفت من رو همراهش میامروز همراه آراز به پاریس می

 :اون روز به بعد دیگه باهام حرف نزد

 .های؟ آراز اومدآلا آماده -

جلوی آینه ایستادم و شالم رو مرتب کردم؛ دسته چمدونم رو گرفتم و از اتاق خارج شدم، از مینا و سیمین 

 .خداحافظی کردم و از خونه خارج شدم

آراز به ماشینش تکیه داده بود؛ به سمتش رفتم و سلامی گفتم که جوابم رو داد، چمدونم رو گرفت و صندوق 

 .عقب گذاشت
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کردم آراز گوش پخش شد، اصلا فکر نمیآراز ظبط رو روشن کرد و آهنگ دو ماهی از گو سوار ماشین شدیم؛

 .سبک موسیقش به این شکل باشه

 :شیشه ماشین رو پایین آوردم و زیر لب همراه آهنگ شروع به خوندن کردم

 .قشنگ خوندی -

 .ممنون -

سی سوار هواپیما شدیم، آراز سرش رو به مبل ها رو تحویل دادیم و بعد از بازر بعد از رسیدن به فرودگاه چمدون

 .تکیه داد و به خواب رفت؛ کتابی از تو کیفم برداشتم و خودم رو باهاش سرگرم کردم

 (پاریس_هتل)

 .ریم برای شام؛ آماده باشآلا ساعت نه می -

 .باشه -

 .هام رو توی کمد مرتب کردمهامون شدیم؛ چمدونم رو باز کردم و لباسوارد اتاق

ای مشکی که کنج دیوار بود و اتاق زیاد بزرگ نبود؛ تخت یک نفره، میز عسلی کوچیک کنار تخت، کمد دیواره

 .ای که زیر پنجره بود فضای اتاق خیلی قشنگ کرده بودمبل دو نفره

ای که گرفتم روی تخت دراز کشیدم و ساعت گوشیم رو روی هشت تنظیم کردم؛ بعد از دوش یک ساعته

 .بستم و آروم آروم به خواب رفتم هام روچشم

 .وقتی به خودم اومدم از جام بلند شدم هام رو باز کردم؛با صدای زنگ گوشیم چشم

رنگش پوشیدم شالم رو صورتم رو شستم و آرایش ملایمی کردم، پیراهن ساحلی بنفش رنگی به همراه مانتو هم

 .لحظه آراز از اتاقش بیرون اومدمکلید رو برداشتم و از اتاق خارج شدم که همون  گذاشتم؛

 :لبخندی بهم زد

 .بریم -

 :باهم دیگه وارد رستوران شدیم؛ کارسون ما رو به سمت میزی هدایت کرد و بعد از گرفتن سفارشمون رفت

 مسابقه ساعت چنده؟ -

 .ریم؛ مسابقه ساعت هشت شبهساعت ده آماده باش که می -
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 .ه حرفی نزدیمکه غذاهامون رو آوردن دیگبعد از این

 (تالار_محل اجرا )

هاشون متوجه نشدم؛ همراه آراز به پشت صحنه رفتم، آراز با مردی مشغول صحبت شد که من هیچی از حرف

 :کردنندها رو آرایش میها اونتعداد زیادی مدل روی صندلی نشستن و آرایشگر

 های ما کدوم هستن؟مدل -

روی صندلی نشسته بودنند؛ آراز مشغول صحبت با آرایشگر شد و  هابا دستش به روبه رو اشاره کرد؛ مدل

 .هات لازم رو دادتوضیع

 :دار به سمتم گرفتها رفت و روسری و پیراهن عروسکی با آستین و دامن بلند پوفآراز به سمت لباس

 مال منه؟ -

 .آره -

، به خودم تو آینه نگاه کردم لباسم های ما جزء گروه چهارم بودنندشد؛ مدلنیم ساعت دیگه مسابقه شروع می

 .اومد و آرایشگر کارش خیلی خوب بودخیلی بهم می

 .ها نشستماز پشت صحنه خارج شدم و کنار تماشاچی

مجری روی سِن رفت و شروع به صحبت کرد ولی من هیچی نفهمیدم؛ با دستش به دو خانم و دو آقا اشاره کرد 

 .که فکر داور باید باشند

هام ها به ترتیب وارد شدنند، از استرس تپش قلب گرفتم و با ناخوننور صحنه کم شد؛ گروه مجری که رفت

 .کردمبازی می

 .العملشون رو ببینمها بود که عکسهای ما وارد شدنند؛ تمام نگاهم به داورمدل

 .گیری کنندها رفتن تا نتیجهبعد از پایان مسابقه دارو

دستی برداشتم و دو شرینی رینی و کیک روی اون چیده شده بود، پیشچشمم به میزی خورد که انواع شی

 :برداشتم؛ همین که خواستم گازی به شیرینیم بزنم که آراز صدام کرد

 .ها برگشتنآلا داور -

 .ها روی سن ایستادندوباره به محل اجرا برگشتیم؛ طراح
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خواست نفر صی به اسم الکسا بود وقتی میشدنند؛ مجری از نفر سوم شروع کرد که شخکلا سه نفر برنده می

 .دوم رو بگه تپش قلبم بالا رفته و دستم عرق کرده بود

 .وقتی اسم آراز رو به عنوان نفر دوم شنیدم اشکم در اومد؛ نفر اول یه دختر ایتالیایی شد

 شه گریه نکنی؟آلا می -

 :هق گفتمدماغم رو با دستمال گرفتم و بابا هق

-  ِ  .شیدیتو خیلی زحمت ک

 :لبخندی زد

 .شمآلا این دوم باری که نفر دوم می -

 تا حالا چندتا مسابقه دادی؟ -

 .سه تا؛ فقط یکیش رو اول شدم -

 ناراحت نیستی؟ -

  .معلومه که نه -

 .ها با آراز مصاحبه کردنند به هتل برگشتیمکه خبرنگارهام رو پاک کردم؛ بعد از اینبا دستمال اشک

 عرفان

 .کت و شلوار مشکی رنگم رو با تیشرت و شلوار ورزشی عوض کردم رو محکم باز کردم؛در اتاقم 

 :هام قرار دادمروی تخت نشستم و سرم رو بین دست

 .عرفان -

 :زن عمو کنارم نشست و دستی بین موهام کشید

 .زن عمو بدجور پشیمونم -

 :مکثی کردم

 .گرفتیکاش جلوم رو می -

 :زن عمو آهی کشید
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 .دادین که بهت گفتم؛ ولی تو مرغت یه پا داشت و هی من رو قسم میپسرم م -

 :از جام بلند شدم و روبه روی پنجره ایستادم

 .شنیدمهاتون رو نمیزیاده روی کردم، کاش هیچ وقت حرف -

 :ای که به در خورد سرم رو برگردونندمبا تقه

 شده مینو؟چی -

 .خوان شما رو ببینندخانم بزرگ می -

 ؟کجا -

 .تو سالن -

 :همراه زن عمو از اتاق خارج شدیم و به طبقه پایین رفتیم و روی مبل نشستیم

 شده؟چی -

 :اش رو روی میز گذاشت و با تحکم گفتخانم بزرگ استکان چایی

موند، فراموشش کن و لیاقت بمونی؟ اون اگه دوست داشت میی بیخوای منتظر اون دخترهپسرم تا کی می -

 .سرشناس داره ورا ازدواج کن؛ تحصیلاتش کامله، خانوادهبا همین آر 

 :زن عمو با اعتراض نالید

 ...ولی خانم -

 .ساکت مهشید؛ تو هم تو این قضیه مقصری -

 :های خانم بزرگ زول زدماز جام بلند شدم و تو چشم

 .کنمکس ازدواج نمیمن با هیچ -

 :خانم بزرگ با صدای نسبتا بلند گفت

 .کردهآلا بر نمی -

 :تا خواستم جوابش رو بدم؛ امیر وارد خونه شد و با دیدن من به سمتم دوید

 !چته پسر -
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 :گوشیش رو از تو جیبش بیرون آورد و دو دقیقه بعد به سمتم گرفت

 .این عکس رو ببین -

 :گوشی رو از دستش گرفتم و نگاهی به عکس کردم

 .شممن که متوجه نمی -

 :اخمی کرد

 .از بس خنگی -

 :هام گرد شدارم ایستاد و با دستش به دختری اشاره کرد؛ یکهو با دیدنش چشمکن

 !آلا -

 .کنمآره؛ دیدی گفتم پیداش می -

 :زن عمو با شنیدن اسم آلا از جاش بلند شد

 امیر آلا کجاست؟ -

 شو تو پاریسهمهشید خانم این عکس مال مسابقه فشن -

 :دستی بین موهام کشیدم

 یسه؟یعنی آلا تو پار  -

 :که امیر جواب بده زن عمو گفتقبل از این

 .جا ایستادینبهتر برین تو اتاق صحبت کنید؛ درست نیست این -

 :همراه عرفان به اتاقم رفتیم؛ روی تخت کنار هم نشستیم

دم ها ایرانیه به اسم آراز درخشان، احتمال میعرفان من تحقیق کردم؛ تو این مسابقه یکی از شرکت کننده -

 . برای این مرد کار کنهآلا

 دی؟چرا همچنین احتمالی می -

 :متلک بار گفت

 !از وقتی آلا رفته خنگ شدیا -
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کردی تو عکس آلا پول زیادی همراهش نبوده؛ اقامت گرفتن به این آسونیا نیست و در ضمن اگه دقت می

 حجاب داشت، وقتی قرار نیست به ایران برگرده چرا روسری سرش بود؟

 :مپوفی کشید

 شه پیدا کرد؟امیر این آراز درخشان رو چطور می -

 .تو اصفهان یه شرکت داره -

 .ریم اصفهانشو که میخب؛ برو حاضرخیل -

 !امروز -

 :با لحنی تندی گفتم

 .برو حاضرشو -

 .که امیر رفت دو تا بلیط برای اصفهان رزرو کردمبعد از این

هام رو با یه کت و شلوار اشتم، روشی گرفتم و لباسچند دست لباس جمع کردم و درون ساک کوچکی گذ

 :اسپرتی پوشیدم؛ ساکم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم

 ری؟کجا می -

 :سرجام ایستادم و با جدیت گفتم

 .اصفهان -

 :غرید

 .فردا هفتمه پدربزرگته؛ باید تو مراسمش باشی -

 .تونمنمی -

 :ر به ماشینش تکیه داده بوددیگه چیزی نگفتم و از عمارت خارج شدم؛ امی

 .عرفان با ماشین من بریم -

 .باشه -

 :هام صندلیم رو گرفتمروند که با دستقدر تند میسوار ماشین شدیم؛ امیر این
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 .تر برونروانی آروم -

 .ولی کو گوش شنوا؛ راه چهار ساعته رو تو دو ساعت رفتیم

میر سرش رو به صندلی تکیه و هندزفریش رو توی گوشش بعد از انجام کارهای مربوطه سوار هواپیما شدیم، ا

 .گذاشت

شدم که صدای آلا رو افتادم؛ اون روز داشتم از کنار اتاق زن عمو رد میکاش هیچ وقت به فکر تنبیه آلا نمی

 .شنیدم، در کامل بسته نشده بود واسه همین تونستم صداشون رو به خوبی بشنوم

ختر امتحان کنه به شدت عصبانی شدم؛ خواستم وارد اتاق بشم و داد و خواد من رو با یه دوقتی گفت می

دونم؛ چی رو میبیداد کنم ولی پشیمون شدم و تصمیم گرفتم آلا رو تنبیه کنم، به زن عمو و آرورا گفتم که همه

باید  ، گفتم آلا به خاطر شکی که بهم کردهزن عمو خواست جلوم رو بگیره ولی من به جونم خودم قسمش دادم

 .دادمکه زیاده روی کردم؛ باید اون بازی رو خیلی زود خاتمه میتنبیه بشه ولی مثل این

 (به زن عمو)زن و شوهر هیچ کدومتون عقل ندارین

 وقتی آقا بزرگ سکته کرد به امیر سپردم که دنبال آلا بگرده؛ بعد از چند روز تو بیمارستان در گذشت

 :پیما در حال فرود اومدنه ضربه به بازوی امیر زدم که هندزفریش رو برداشتکه اعلام کردنند هوابعد از این

 چیه؟ -

 .آیمداریم فرود می -

 .هامون رو برداشتیم و از هواپیما خارج شدیمچند دقیقه بعد هواپیما فرود اومد؛ ساک

 :به دور و اطراف نگاه کردیم

 جا تاکسی نداره؟این -

 :ردهمون لحظه مردی از پشت صدامون ک

 خواین؟آقا تاکسی می -

 .ای گفت، سوار تاکسی شدیم و به راننده گفتیم که ما رو به هتلی ببرهامیر در جواب اون مرد بله

 .وقتی به هتل رسیدیم و دو تا اتاق گرفتیم؛ بعد از آماده شدن همراه امیر راهی شرکت شدم

 مینا
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 :های کوچیک آرتین رو گرفتم و اون رو روی تاپ نشاندمدست

 :خانم فتحی)مدیر مهد( قدم زنان به سمتم اومد

 .مینا برات کار پیدا کردم -

 :از تعجب ابروی بالا انداختم

 .من که کار دارم -

 :به سینه شد و به دیوار تکیه داد دست

 .کار خیلی بهتره؛ برو اگه خوشت نیومد برگرد مینا این -

رو پایین آوردم و سوگل کوچولوی دو ساله رو دیدم که پاهام  سرم خواستم حرفی بزنم که یه چیزی به پام خورد؛

 :یدمب.و.ساش رو رو محکم گرفته؛ خم شدم و بغلش کردم و گونه

 خانم فتحی شرایطش چیه؟ -

مونند؛ آقای پوریا حمتی یه دختر و پسر چهار ساله داره که خیلی شیطون هستند و تو مهد اصلا نمی -

 .دارههمسرش سرطان داره و زیاد وقت ن

هام رو پاک کردم و سوگل رو روی سوگل با دیدن گریه بغض کرده بود، سریع اشک ام گرفت؛با این حرف گریه

 :تاپ نشوندم

 .ام افتادمیاد خانواده ببخشید خانم فتحی؛ -

 .خدا رحمتشون کنه -

 .ممنون -

 :باهم رفتیم و روی نمیکت نشستیم

 .گیریدر ماه سه تومن میداری کنی ها و همسرش نگهاگه از بچه -

تونست زندگی من رو به کل تغییر بده، آب دهانم به های گرد شده نگاهش کرد؛ سه میلیون در ماه میبا چشم

 :سختی قورت دادم

 .قبوله -
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 .قرار شد خانم فتحی باهاشون هماهنگ کنه و بعدش من برم دیدنشون

 .دموقتی تعطیل شدم؛ یه جعبه شیرینی خریدم و راهی خونه ش

کرد، با دیدن من صدای تلوزیون رو کم در رو با کلید باز کردم؛ سیمین روی مبل نشسته بود و تلوزیون نگاه می

 :کرد

 .سلام خسته نباشی -

 .تو هم خسته نباشی ممنون؛ -

 :هام رو با لباس راحتی تو خونه عوض کردمجعبه شیرینی رو روی اپُن گذاشتم و به اتاقم رفتم؛ لباس

 .ن امروز خانم فتحی بهم گفت برم پرستار شخصی بشمسیمی -

 :سرش رو که به مبل تکیه داده بود رو بلند کرد

 پیش کی؟ -

 :همه چی رو براش تعریف کردم

 .پوریا حمتی آدم خوبیه -

 شناسی؟از کجا می -

 :کند گفتطور که پوست میچاقوی برداشت و همین

 .سپارها میگیرن به ماش یا جشنی که میدیزاین خونه -

 .آهان -

 آلا

 :های که آماده کرده بودم روی میز گذاشتمطرح

 .آقا آراز من دیگه برم -

 .خسته نباشی -

 .همچنین -
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کیف و گوشیم رو برداشتم و خواستم به سمت در برم که یکهو در باز شد و مانیا وارد اتاق شد و با ناراحتی رو به 

 :گفت

 .کنهبینید قبول نمیگم شما کسی رو نمیهرچی مییکی به اسم عرفان آزادی اومده؛  -

 :با ترس اسمش رو لب زد؛ آراز نگاهی بهم کرد

 آلا خوبی؟ -

 :هیچی نگفتم، زبانم انگار قفل شده؛ آراز رو به روم ایستاد

 .آلا صورتت مثل گچ سفید شده -

 :ام گذاشتمدستش رو روی پیشانی

 !تب هم که نداری -

 .زن من برداردستت رو از روی صورت  -

 :من و آراز به عرفان نگاه کردیم؛ دستم رو گرفت

 .آلا بیا بریم -

 :فریاد زدم

 .آمنمی -

 :نالید

 .آلا لطفا -

 :آراز دست عرفان رو از دستم جدا کرد و با خشم گفت

 .دست از سرش بردار -

 :های آراز زول زد و خیلی ریلکس گفتعرفان تو چشم

 .تخته کنم دخالت نکن جا روخوای در ایناگه نمی -

 :از این دیونه هیچی بعید نبود؛ آروم لب زدم

 .بریم عرفان -
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 .دستم رو گرفت و همراه خودش کشید؛ با اشک به آراز نگاه کردم

دونم کی بود سلامی بهم گفت و با سر جوابش رو دادم، با هم سوار از شرکت خارج شدیم؛ پسری که نمی

 :تاکسی شدیم

 آقا کجا برم؟ -

 .فرودگاه -

 :طور که سرم رو پنجره تکیه داده بودم لب زدمهمین

 .عرفان من مدارکم همراهم نیست؛ اول به خونه بریم -

 .باشه -

 .آدرس رو به راننده دادم

های همراه عرفان از تاکسی پیاده شدم، زنگ خونه رو زدم که مینا در رو باز کرد؛ با چشم وقتی به خونه رسیدیم؛

 :کردنگاه می گرده شده به ما

 آ...قا -

 .مینا برو کنار -

 .مینا به دیوار چسپید؛ به اتاقم رفتم و وسایلم جمع کردم

 :یدمب.و.ساش چی ازش تشکر کردم، به سمت مینا رفتم گونهسیمین رو بغل کردم و بابت همه

 .مینا جون مواظب خودتت باش -

 :هق گفتریخت با هقطور که آروم آروم اشک میمینا همین

 .آمآلا... منم باهات می -

 :اش گذاشتمدستم رو روی شانه

 .مونی، خوشبخت بشیجا میتو همین -

 .ام چکید رو پاک کردمآروم از در خونه بیرون رفتم و قطره اشکی که روی گونه
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ه از ماشین پیاده شدم و روبه روی عمارت شوم ایستادم؛ نگهبان دروازه رو باز کرد چمدونم رو از دست پسری ک

 .اسمش امیر بود گرفتم

 .مینو در رو برامون باز کرد؛ سلامی بهش گفتم و به سمت اتاق خودم و مینا رفتم

 :عرفان از پشت سرم با صدای بلند گفت

 .ری؟ اتاق ما اون بالاستآلا کجا می -

شد؛ هام گذاشتم، در زده هام رو روی گونهمحلی بهش ندادم و وارد اتاق شدم؛ روی تخت نشستم و دست

 :عرفان و زن عمو وارد اتاق شدنند

 آلا جان خوبی؟ -

 :تند گفتم

 .آره مهشید خانم خیلی خوبم -

 :عرفان با آرومی شروع به صحبت کرد

 .کنی؛ چیزی بین من و آرورا نبود و نخواهد بودآلا تو اشتباه فکر می -

 :ام گذاشتم و با تکیه گفتمدستم رو زیر چونه

 من پیشنهاد ازدواج دادم؟ رفتم؛من بودم همش بیرون می انتظار داری باور کنم؟ -

کردی و گفتی که یک دختر رو پیدا کنه که عمو صحبت می ها همش نمایش بود؛ وقتی داشتی با زنآلا اون -

من رو باهاش امتحان کنی؛ خیلی ناراحت شدم و تصمیم گرفتم تنبیت کنم، به زن عمو و آرورا گفتم نقش بازی 

 .کنند

 :هاش نگاه کردمام بلند شدم و روبه روش ایستادم؛ تو چشماز ج

نکردی)به قلبم اشاره کردم( تو دلم رو شکوندی؛ غرورم رو خرُد کردی، )قطره  نامردیعرفان بیا قبول کنیم تو  -

 .بخشمتشدم؟ نمیرفتی بیرون میدونی چقدر داغون میاشکی ریختم( وقتی باهاش می

 :روی تخت نشستم و آروم لب زدم

 .برین بیرون -

 :هام رو عوض کردم و به آشپزخونه رفتمکه کمی خوابیدم؛ وقتی از خواب بیدار شدم لباسبعد از این
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 .سلام به همه -

 :همه با تعجب نگاهم کردنند که مرضیه خانم گفت

 سلام آلا جان خیلی خوش اومدی، مگه با شوهرت آشتی نکردی؟ -

 کنم؟ کارنه مرضیه خانم؛ بگین باید چی -

 .ها رو بشورینخوای همراه سارا برین لباسحالا که خودتت می -

 .باشه -

 :لبه حوض نشستیم و مشغول کار شدیم

 کنی؟کار میداری چی -

 :شستم گفتمطور که به لباس میهمین

 .کنم؛ راستی یادت نره برام حقوق تعیین کنیدارم کار می -

 :با صدای بلندی گفت

 !حقوق -

 ری که مجانی کار کنم؟انتظار ندا -

 .آممن از پس زبون تو بر نمی -

 مینا

 :از تاکسی پیاده شدم و روبه روی ویلایی مجلل ایستادم و زنگ در رو زدم؛ صدای دکمه رو زد و گفت

 شما کی هستین؟ -

 :آب دهنم رو قورت دادم

 .آقا من پرستارم؛ از طرف خانم فتحی اومدم -

  (در با صدای تیکی باز شد)

رفتم؛ انواع گل و گیاه تو حیاط کاشته شده بود که ای تا ویلا باید راه میخیلی بزرگ بود فکر کنم ده دقیقه حیاط

 .شدواقعا دل آدم با دیدن این همه رنگ شاد می



                 
 

 

 فاطمه رحمت زاده|  شکایت رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

93 

 

 :سال باشه در رو باز کردمردی جوان که فکر کنم سی یا سی و دو

 :اخمی روی صورتش داشت و با لحن خشُکی گفت

 .داخلبفرمایید  -

 :زیر لب تشکری کردمو وارد سالن شدم

 .بفرمایید بنشینید -

 :روی مبل نشستم و خودش روبه روم نشست

جا باشین و من پوریا حمتی هستم؛ دو تا بچه چهارساله دارم و همسرم مریضه، شما باید تمام وقت این -

 .کنهگم وکیلم قرارداد رو امضا اگه مشکلی نیست می گیرن؛ماهی سه تومن می

 .قبوله -

 کنید؟چرا قبول می -

 (از حرفش جا خوردم)

 .من به این پول احتیاج دارم؛ اگه پیشنهاد شما رو رد کنم شاید دیگه نتونم کاری مثل این رو پیدا کنم -

 .تونید کارتون رو شروع کنیخیل خب؛ از فردا می -

 .چشم -

 :یر پام ترمز کردکنار خیابون ایستادم و برای تاکسی دست تکان دادم که ز 

 .سوار ماشین شدم و آدرس خونه رو دادم

 آلا

 :دستمالی برداشتم و مشغول گردگیری شدم

 .آلا -

 :با لحن خشُک گفتم

 بله مهشید خانم؟ -

 .حالا دیگه شدم مهشید خانم! اومدم بهت بگم عید نزدیکه؛ قراره دسته جمعی بریم شمال -
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 .آممن نمی -

 :ابروی بالا انداخت

 ات رو ببینی؟خوای خانوادهنمی -

 (اصلا یادم نبود)

 .آمنه می -

 :خنده ریزی کرد

 .ریمهفته دیگه می -

 :بعد از کار به اتاقم برگشتم؛ روی تخت نشستم و شماره مینا رو گرفتم که فورن جواب داد

  آلا خوبی؟ اذیتت که نکردن؟ -

 .تر بپرس؛ من حالم خوبهیواش -

 :ریف کردمها رو براش تعتمام اتفاق

 .خیلی خری -

 !چرا -

 .ای آخهدندهقدر یهخره عرفان دوستت داره؛ چرا این -

 :روی تخت دراز کشیدم

 کنی؟کار میحالا خوبه خودتت دیدی من چقدر زجر کشیدم؛ حالا من و بیخیال تو چی -

 .یه کار تمام وقت پیدا کردم؛ قرار پرستار بشه بشم -

 قابل اعتماد هستن؟ -

 .آره -

 .موفق باشی -

 .همچنین -
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 عرفان

 .هام رو باز کرد؛ صورتم رو شستم و به طبقه پایین رفتماومد چشمبا صدای داد و فریادی که می

ای که دیدم خواب از سرم پرید؛ روی پله چوبی نشستم و به نرده تکیه دادم، خانم بزرگ و آلا مثل با صحنه

 .های خانم بزرگ رو گرفته بود و مرضیه خانم دست آلا روتسگ و گربه به جون هم افتاده بودن؛ زن عمو دس

 .خیلی بدادبی دخترجون -

 :آلا دستش رو هوا تکان داد

 .گینزاری ادب واسه آدم بمونه؛ به هر طریقی بهم متلک میمگه شما می -

 .شه که تو به من بگی کفتار پیرکنم ولی دلیل نمیخوب می -

 .نظر من آقا بزرگ از دست تو سکته کرد و مرُد دونه بهکفتار پیری دیگه؛ می -

 .آخه جانور کی از تو نظر خواست -

 :عصاش رو بلند کرد تا آلا رو بزنه همون لحظه فریاد زدم

 .بسه دیگه؛ مثل سگ و گربه افتادین به جون -

 .از مادربزرگت بپرس -

 :بزرگ اخمی کردخانم

 !گگی سدستت درد نکنه دیگه پسرم؛ حالا بهم می -

 :ام گذاشتم و سرم رو پایین بردمدستم رو روی سینه

 جا چخبر شده؟خوام، حالا بگین اینمن معذرت می -

 :زن در جوابم گفت

 .کنمعرفان جان من بعدن برات تعریف می -

 :ها نشست و با صدای نسبتا بلند گفتخانم بزرگ روی یکی از مبل

 .دهز وظایف خودش رو که انجام نمیعرفان این ورپریده رو طلاق بده؛ هیچ کدوم ا -
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کرد تا ببینه جوابم چیه؛ هر دو طرف تو محاصره بود برای همین فرار رو بر قرار ترجیع آلا با دقت نگاهم می

 .دادم

 مینا

در که باز شد وارد حیاط شدم؛ یک دختر و یک پسر کوچولو مشغول بازی بودن، وقتی من رو دیدن به طرفم 

 :حن شیرینش پرسیددویدن؛ پسر بچه با ل

 شما پرستاری؟ -

 :کنارشون زانو زدم

 .آره عزیزم -

 :دستش رو به طرفم دراز کرد که دستش رو گرفتم

 من اسمم داناس -

 :به خواهرش اشاره کرد

 .اون خواهرمه اسمش حناس -

 :ید و از جام بلند شدمب.و.ساش رو گونه

 .از آشنایی با شما خوشحال شدم -

 .بودن؛ امیدوارم آرامش بعد طوفان نباشه ها زیادی خوببچه این

 :فرم خدمتکارها رو پوشیده بود در رو باز کردخانمی که یونی

 .بفرمایید داخل -

 :بره تو اتاقم؛ وارد حال شدم که چند دقیقه بعد آقای حمتی اومدچمدونم رو گرفت و گفت که می

 .سلام -

 .سلام -

 :کاغذی روی میز گذاشت

 .دبخونید و امضا کنی -
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 .چشم -

بعد از امضای قرارداد خدمتکار که مژگان اسمش بود اتاقم رو بهم نشون داد؛ اتاق برعکس تصورات هم بزرگ و 

 .شهکنند ارزش قائل میهای که براش کار میهم شیک، معلومه آقای حمتی برای آدم

 .وسایلم رو توی کمد مرتب کردم و از اتاق خارج شدم

 .مژگان خانم -

 جان؟ بله مینا -

 .ها بهم بگنآقای حمتی فراموش کردن درباره برنامه بچه -

 :دستش رو که خیس آب بود رو با دسمال کاغذی پاک کرد

 .بشین روی صندلی -

 :روی صندلی نشستیم

ها ساعت ده شب باید بخوابن ده صبح هم باید بیدار بشن؛ غذاشون به عهده منه تو فقط در روز بچه -

گن، مروارید خانم مریض که یه سری برنامه آموزشی دارن که خودشون بهت میو این کنیباهاشون بازی می

 هستن خودتت که در جریانی؟

 .بله -

 .ها هستی سعی کن راضیش کنی بیاد پیشتونمروارید خانم افسرودگی داره؛ وقتی پیش بچه -

 :سرم رو خاروندم

 الان مروارید خانم کجاست؟ -

 .تو اتاقشه -

 مینا

 :مروارید خانم رو زدم وقتی گفت بفرمایید داخل وارد اتاقش شدم در اتاق

 .سلام خانم -

 :ایهای قلوهیکهو با دیدنش خشُک شدم؛ زنی با موهای خرمایی، بینی کوچیک و لب
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 .بفرمایید بنشید -

 :آروم به سمت تختش رفتم

 .هاتونمن مینا هستم خانم؛ پرستار بچه -

 :با صدای که گرفته بود گفت

 .دونممی -

 :مکثی کرد

 .سپارمها رو به تو میکنم و بچهمینا من تو اعتماد می -

 .ممنون -

ها رو کنار حوض دیدم، دانا شلنگ آب رو به سمت حنا گرفته بود ها کشَتم که اوندنبال بچه وارد حیاط شدم؛

 .پریدو حنا هم بالا و پایین می

 :ت دانا گرفتم؛ شیرآب رو بستم و کنارشون زانو زدمبه سمتشون دویدم و خیلی آروم شلنگ رو از دس

 .خورینها این کار بدی؛ سرما میبچه -

 .خوشبختانه زیاد خیس نبود های حنا کشیدم؛دستی به لباس

 موشک بازی کنیم؟قایم -

 :جیغی از خوشحالی کشیدن

 .خوبه -

ها کردم؛ مژگان خانم سوپی برای بچه ها به نوبت حمامها توی حیاط بازی کردم، بعدش بچهیک ساعتی با بچه

 :آورد، کنارشون نشستم و وقتی سوپشون رو خوردن گفتم

 بریم پیش مامان مروارید؟ -

 :ها نگاهی بهم دیگه کردنندبچه

 .باشه بریم -
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ها مامان مامان کنان به سمت مادرشون رفتن، مروارید خانم با دیدن در اتاق رو زدم و بعدش وارد شدیم؛ بچه

 .هاش لبخندی زدبچه

 .دانا و حنا کنار تخت مادرشون نشستن و شروع به شیرین زبونی کردنند

 آلا

ام زنگ زدم و گفتم که قضیه از چه قرار بوده کلی دعوام ریم؛ وقتی به خانوادهگی به شمال میامروز خانواده

 .کردنند

، عمو علی و یه ماشین؛ زن عمو ها رو توی ماشین گذاشتیم؛ من، عرفان، امیر و خواهرش دلبر باچمدون

 .بزرگ با یه ماشین دیگهخانم

 .بزرگ گفت چون تاحالا مسافرت نرفته زمینی بریمخواستیم با هواپیما بریم ولی خانممی

 شه ظبط رو روشن کنی؟عرفان می -

 :آینه رو به سمتم تنظیم کرد

 .چشم خانمم -

 (ای بهش زدمغرهچشم)

 .دی پخش شدظبط رو روشن کرد و آهنگ شا

 .ها رو از ماشین پایین آوردیمکنار ویلایی که از کرایه کرده بودیم ایستادیم؛ چمدون

هامون از جا کرد وسایلها رو داد و رفت؛ هرکس اتاق خودش رو انتخاب کرد، بعد از جابهصاحب ویلا کلید

 .بزرگ تو اتاقش موند تا استراحت کنههامون خارج شدیم؛ فقط خانماتاق

 :کردان و امیر رفتن خرید، زن عمو مهشید و همسرش به کنار ساحل رفتن؛ دلبر با حسرت نگاهشون میعرف

 .چقدر عاشق هم هستن -

 :و ابروی برای دلبر رفتم چشم

 حسودیت شده؟ -

 .شدکاش حسودیم می -
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 .منم پشت سرش رفتم دیگه چیزی نگفت و وارد ویلا شد؛

 :کنارش روی مبل نشستم

 چندمی؟ دلبر کلاس -

 .امدانشجو -

 :از تعجب ابروهام بالا رفت

 جهشی خوندی؟ -

 .آره -

 (دلبر فقط هفده سالشه)

 ای عزیزم؟چه رشته -

 .هتلداری -

 (!گه تجربیبا این هوشی که داره فکر کردم الان می)

 .موفق باشی -

 .ممنون -

، یخچال رو باز کردم و هر چیزی که برای ها رو توی آشپزخونه گذاشتنوسایل امیر و عرفان از خرید برگشتن؛

 .یخچال بود رو درونش گذاشتم

 :زن عمو و همسرش وارد ویلا شدن؛ با صدای بلندی گفتم

 .های عاشقخوش گذشت مرغ -

کشید؛ به آشپزخونه برگشتم و بقیه کارها رو هاش برام خط و نشون میزن عمو که خجالت کشیده با چشم

 :انجام دادم

 .ها رو دعوت کردمات تماس گرفتم و اونوادهآلا با خان -

 :لبخندی زدم

 .ممنون عرفان -
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 .ها توی سالن نشستیمشب پدر و مادرمم به ما ملحق شدنند؛ آقایون شام شب رو به عهده گرفتن و ما خانم

خانم بزرگ  کرد و در کمال ناباوریکرد، مامان منم که سر حرف رو باز کرده دیگه ول نمیدلبر با تبلتش بازی می

 .(کردشروع به صحبت با مادرم کرد)تا دیروز خانواده من رو آدم حساب نمی

 :مادرم از خاطرات گذشته با لحجه گلیگی شروع به صحبت کرد

اوایل ازدواجم بود که خونه یکی از آشناها دعوت به شما شدیم؛ بعد از شام همه نشسته بودنند که یکهو  -

 :تها رو به آقام گفیکی از بچه

 .هات رو بروعمو رو دست -

که سروته شد کلی نخود و کشمش از تو جیبش کارو کرد ولی همینکه دل بچه رو نشکنه ایناونم برای این

 .بیرون ریخت؛ معلوم بود آقا یواشکی ریخته تو جیبش که بعدن بخوره

 .زدقش شروع به خندیدن کردن حتی دلبر هم لبخند میزن عمو و خانم بزرگ قش

 :ها وارد شدنند؛ میز رو چیدیم و هر کس یک جا نشستقایون به همراه کبابآ

 ؟گی بخندیمبابا از خاطراتت می -

 شده تو یاد خاطرات من افتادی؟چی -

 :داشتم گفتمطور که کبابی از تو ظرف برمیهمین

 .آخه مامان یکیش رو تعریف کرد -

 :ه از دید بابا پنهون نموندای بهم رفت کغرهنگاهم به مامان افتاد که چشم

 .گمبعد از شام می -

ای خودش تعریف کرد، ای از گذشتهبعد از خوردن شام همه توی حیاط دور آتش جمع شدیم؛ هر کس خاطره

 .کلا شب خوبی رو گذروندیم

 عرفان ویلا دیگه اتاق نداره پدر و مادرم کجا بخوابن؟ -

 :اش رو از توی کشو برداشت و گفتحوله

 .یان تو اتاق ما بخوابنب -
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 :سری تکان دادم

 عقل کل اون وقت خودمون کجا بخوابیم؟ -

 .تو حال -

که عرفان از حمام برگشت؛ لحاف و تشک رو برداشتم و در حال پهن کردیم، پدر و مادرم خیلی بعد از این

 .ناراحت شدنند گفتن ما به اتاقمون برگردیم ولی قبول نکردیم

 :یومد؛ به طرف عرفان برگشتمصلا خوابم نمینیم ساعتی گذشت ولی ا

 عرفان بیداری؟ -

 :سرش رو از زیر پتو بیرون آورد

 .بیدارم -

 .برهخوابم نمی -

تابش رو تابش رو آورد؛ پتو رو روی پاهامون انداختیم و به مبل تکیه دادیم، عرفان لپاز جاش بلند شد و لپ

 :روی پاهاش گذاشت

 خوای؟چه ژانری فیلم می -

 .ترسناک -

 :هام زول زد و صداش رو کلفت کردسرش رو به صورتم نزدیک کرد و تو چشم

  مطمئنی؟ -

 .مطمئنم -

 :هاش کشَت و فیلمی رو پلی کردعرفان چند دقیقه بین پوشه

 اسم فیلم چیه؟ -

 .چرخش -

اش خواسته عرفان یه چشمش به فیلم بود یه چشمش به من؛ هر لحظه منتظر بود من بترسم ولی نزاشتم به

 .برسه
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 .بعد از تموم شدن فیلم سرم رو روی بالش گذاشتم و به خواب رفتم

شه( همین اش گذاشتم)اگه این صحنه رو ببینه پرو میهام رو باز کردم دیدم سرم رو روی سینهصبح که چشم

 :اش چسپاندهاش من رو بیشتر به سینهکه خواستم سرم رو بلند کنم با دست

 .بخواب -

 .شمشن؛ بزار بلندن الان بقیه بیدار میعرفا -

 :هاش رو باز کرددست

 .دفعه ازت گذشتم این -

 .صورتم رو شستم و به آسپزخونه رفتم؛ چایی رو دم گذاشتم و میز صبحانه رو چیدم

 .اول از همه مامانم و زن عمو از خواب بیدار شدن

 .وندنمن و عرفان چایی خوردیم ولی مامان و زن عمو منتظر بقیه م

 .شناسیمجا نمیآلا برای خرید کجا بریم؟ جایی رو این -

 .کاسپین خوبه به نظرم -

ها فرش پهن کردیم، مامانم و خانم بزرگ همراه که آماده شدیم به کاسپین رفتیم؛ توی یکی از آلاچیقبعد از این

 .ما نیومدنند

بگیرن؛ من، عرفان و زن عمو وارد پاساژ  بابا و آقا علی باهم رفتن، امیر و خواهرش رفتن کنار ساحل عکس

 .شدیم

دو دست لباس مجلسی، یک دست لباس ورزشی و... خریدم؛ عرفان فقط برای خودش لباس اسپرت و ورزشی 

 :خرید

 های من چقدر شد؟خرید -

 :اخم مصنوعی کرد

 .چهار میلیون -

 :لبخند کلَه گشادی زدم
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 .چقدر خوب-

 :دستش رو دور گردنم انداخت

 .جان؛ چهار میلیون تو یه شب خدایی خیلیه، به فکر جیب منم باش آلا -

 (گفتخدایی راست می)

 :نخودی خندیدم

 .ببخشید -

 .کاری نکردی که ببخشم -

 .کمی بعد به آلاچیق برگشتیم؛ بابا و آقا علی کوبیده خریدن و به جمع ما پیوستن

 صبح روز بعد

نم بزرگ کمی پیشمون موند ولی بعدش به علت سرما به ویلا بعد از خوردن صبحانه به کنار ساحل رفتیم؛ خا

 .برگشت

 :کرد؛ به سمتش رفتم و بالاسرش ایستادمدلبر مثل همیشه روی سکو نشسته بود و با گوشیش بازی می

 .آی شنا کنیمدلبر می -

 .نه -

 :رد که برم پیششکرد؛ وقتی چشمم بهش خورد با دست بهم اشاره کعرفان لب آب ایستاده و به ما نگاه می

 شده؟چی -

 :کرد گفتطور که سنگی به آب پرتاب میهمین

 .دلبر مریضه -

 :روبه روش ایستادم

 مریضیش چیه؟ -

افسرودگی، وقتی مادرش مرُد دلبر به شدت مریض شد و خودش رو با درس سرگرم کرد؛ اصلا آدم اجتماعی  -

 .نیست
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 درمان نداره؟ -

 .اش زندگی کنهخواد بره اتریش پیش عمهکنه؛ یه مدت گیر داده میقبول نمی درمان که داره ولی دلبر اصلا -

کم سفره هفت سین رو آماده پارچه سفید رنگی رو روی میز کشیدم؛ گلدون رو که وسط میز گذاشتم و کم

 .کردم

های گلدو ساعت تا تحویل سال مونده؛ دوشی گرفتم و موهام فر ریز کردم؛ سرافون سفید رنگی که طرحی از 

 .بنفش داشت پوشیدم

 .بابا تلوزیون رو روشن و بعد از خوندن دعا سال تحویل شد به سمت میز رفتم کنار عرفان نشستم؛

بلند شدیم و به هم دیگه تبریک گفتیم؛ از بابا پنجاه تومن عیدی گرفتم و از عمو علی دویست تومن)خب هر 

 (چی باشه وضع مالیشون از خانواده من بهتره

 .حالا نوبت منه خب -

بزرگ برگشت؛ به نوبت صدامون کرد، اول از همه دلبر رفت که خانم بزرگ بهش همه سرها به سمت خانم

چهارصد تومن داد و به امیر هم همون قدر داد؛ نوبت به عرفان رسید که خانم بزرگ جعبه ساعت قدیمی به 

 :سمتش گرفت

 .مواظبش باش دمش به تو؛و حالا می این مال پدربزرگت بوده -

 .ید و چشمی گفتب.و.سعرفان پیشانی مادربزرگش رو 

 :خانم بزرگ لبخندی زد

 .حالا نوبت عروس کوچیکه -

تر برم؛ روبه روش ایستادم، انگشتر یاقوتش رو از دستش درآورد و به سمتم با دست بهم اشاره کرد که نزدیک

 :گرفت

 .اینم عیدی تو، یادگاری از طرف من داشته باش -

 :ای تو ذهنم با خودم درگیر بودم تا بلاخره به خودم اومدمعجب دهانم باز مانده بود؛ چند دقیقهاز ت

  دین؟چرا به من می بزرگ این خیلی ارزشمنده؛خانم -

 .خوام با اومدن سال جدید رابطه جدیدی شروع کنیممی -
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 :بغلش کردم

 (ممنونم خانم بزرگ)فقط امیدوارم فکری تو سرش نباشه -

هام روز چهارده فروردینه و تولدمه؛ صبح مادرم باهام تماس گرفت و بهم تبریک گفت، بعد عوض کردن لباسام

 :کدام از اعضای خانواده رو ندیدم؛ مرضیه خانم مشغول چیدن میز صبحانه بودبه طبقه پایین رفتم ولی هیچ

 .مرضیه خانم -

 جانم دخترم؟ -

 بقیه کجان؟ -

 .آقا علی صبح زود رفت، آقا عرفان و مهشید خانم هم یک ساعت پیش رفتنخانم بزرگ خوابیده؛  -

 :دیگه چیزی نگفتم و روی صندلی نشستم و بعد از خوردن صبحانه به استبل رفتم

 .تونم سوار اسب بشمآقا هادی می -

 :اش رو خاروند و گفتآقا هادی چانه

 .دخترم تو که سوار کاری بلند نیستی -

 .خوام مسابقه بدم؛ فقط سوارشم و تو باغ دور بزنمنمی آقا هادی من که -

 :چنگگ رو از روی زمین برداشت و شخصی به اسم مهدی رو صدا کرد

 .بله آقا -

 .خوان سوار اسب بشن؛ طلا رو براشون آماده کنخانم می -

 .چشم آقا -

 :اومدای منتظر موندم که مهدی همراه اسبی مشکی رنگی بیرون بیرون استبل ده دقیقه

 گن طلا؟که سیاهه؛ چرا بهش میاین -

 .دونم خانم؛ آقا بزرگ این اسم روش گذاشته بودنمی -

 :به کمک مهدی سوار اسب شدم و افسار رو به دستم گرفتم؛ مهدی ضربه آرومی به اسب زد

 .طلا حرکت کن -
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 .دیدممیافتادم به شدت آسیب رفت؛ یه لحظه ترسیدم چون اگه میطلا آروم آروم راه می

ای گذشت؛ تصمیم گرفتم از اسب پایین بیام که یکهو گوشیم که تو جیب پشتم بود ویبره رفت، بیست دقیقه

ای کشید و شروع به دویدن کرد؛ افسارش از دستم خارج شد برای همین محکم به گردنش اسب شیهه

 .وش شدمهای پرید من روی زمین افتادم و از درد بیچسبیدم، همین که از روی نرده

 عرفان

 .امروز تولد آلاس؛ من و زن عمو به شهر رفتیم و هر چی که برای تولد لازم بود رو خریدیم

 :ماشین رو توی حیاط پارک کردم؛ مرضیه خانم از عمارت بیرون اومد و به طرفم دوید

  مرضیه خانم چرا هراسانی؟ -

 :زدنفس می صورتش به شدتت قرمز شده بود و نفس

 ... افتادآقا...آلا -

 :وسط حرفش پریدم

 مرضیه خانم یه نفسی بگیر؛ آلا کجا افتاد؟ -

 .از اسب افتاد و الان تو اتاقشه -

 .کردمبا دو خودم رو به اتاق رسوندم؛ آلا روی تخت دراز کشیده و از درد گریه می

 .آلا -

 :هق هق کنان گفت

 .عرفان...خیلی درد دارم -

 :دمیب.و.ساش رو بغلش کردم و پیشانه

 .شی عزیزمخوب می -

 .ها زنگ زدم و گفتم که ماشین رو حاضر کنهبه یکی از نگهبان

 .آلا رو بغل کردم و توی صندلی عقب خواباندم

 (نیم ساعتی تا درمانگاه راه بود)
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آلا رو روی تختی پرستار گفت خواباندم؛ دکتر بعد از معاینه گفت که پای چپش و دست راستش آسیب دیده و 

 .گرفته بشن، خوشبختانه درمانگاه مجهز بود و نیاز نبود به شهر بریم باید گچ

 روز بعد

 آلا

 .شدم؛ آخه یکی نیست بگه احمق تو که بلند نیستی چرا رفتی سوار اسب شدیکاش سوار اسب نمی

 .تونستم طراحی کنم و سرگرم بشمشکست میکاش حداقل دستم نمی

 :د آواز خوندنهخوافکر کنم تنها کاری که دست و پا نمی

 این همه دلت با من نیست چه به دست آوردی -

 دل منو دل بردی و خرابو مست آوردی

 دنیارااین همه ندیدی مارا همه ی

 سپردمت حال بگو چگونه پس آوردی

 ...نگارم نگارم ز تو یادگارم

ینو و سارا وارد اتاق یکهو در باز شد؛ زن عمو، عمو علی، خانم بزرگ، عرفان، امیر و دلبر، مرضیه خانم، م

 .شدنند

خوندن، شمع رو فوت کردم و برام دست زن عمو کیک رو جلوی صورتم گرفت؛ همه آهنگ تولد مبارک رو می

 .زدنند

 .زن عمو کیک رو به مرضیه خانم داد تا ببره تقسیم کنه

 :یدب.و.سام رو عرفان پیشانی

 .تولدت مبارک عشقم -

عمو که متوجه وضع من شد پس گردنی به عرفان زد که حساب کار با این حرفش از خجالت سرخ شدم؛ زن 

 .دستش اومد

 :هاشون دادن و رفتنبعد از خوردن کیک؛ همه کادو
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 :عرفان کنارم نشست

 آلا هنوز دلخوری؟ -

 .کار رو نکنینه ولی قول بده دیگه این -

 .دمقول می -

 سه ماه بعد

 مینا

وز خیلی بدی بود، آقا پوریا وقتی از خواب بیدار شد متوجه شد دیروز صبح مروارید خانم از دنیا رفت؛ ر 

 .همسرش فوت شده

آد پایین؛ مژگان خانم رو ها میدادم که دیدم آقا پوریا تلوتلو خوران داره از پلهها صبحانه میمن داشتم به بچه

به شدتت ترسیدن؛ خیلی  ها با دیدن پدرشونصدا کرد و گفت که زنگ بزنه آمپولانس و یکهو زد زیر گریه، بچه

 .اش چیه برای همین بهش تسلیت گفتمخوب فهمیدم دلیل گریه

 :ها پوشاندم و بعد از آماده شدن از اتاق خارج شدیمپیراهن سیاه رو به بچه

 .تونیم بریمها حاضر هستند میآقا بچه -

 .فایده نداشت ام حرف نزدن؛ سعی کردم باهاشون حرف بزنم ولیحنا و دانا از دیروز یک کلمه

 :های آهسته به سمت قبر مروارید خانم رفتیماز ماشین پیاده شدیم و با قدم

 .جا خوابیدهبابا؛ مامان این -

 :آقا پوریا با بغضی که داشت گفت

 .جا برای همیشه خوابیدهحنا؛ مامان این -

 آد؟دیگه نمی -

همسرش مراسمی نگرفت و پولی که قرار بود صرف بیست دقیقه بعد به خونه برگشتیم؛ آقا پوریا طبق خواسته 

 .طور که شنیدم مادر مروارید خانم مراسم گرفتمراسم بشه رو به خیریه بخشید ولی این

 تونند با نبود مادرشون کنار بیانها میمینا خانم به نظرتون بچه -
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 .تونندهاهم میطور که من کنار اومدم اونها هنوز خیلی کوچیکن، همیناون -

 آلا

 :دستم رو دور گردنش انداختم

 .عرفان جونم -

 خوای؟چی می -

 .جا خسته شدمشه یه مدتت بریم شهر؟ اینمی -

 :ای گفتلبخندی زد و باشه

 ریم؟خب کی می -

 .فردا خوبه -

 .عالیه -

گم از بزر موقع شام عرفان گفت که یه مدتت تصمیم داره بریم شهر؛ نگفت پیشنهاد من بوده تا موادا خانم

 .دستم دلخور بشه

 .خانم بزرگ چون عرفان رو دوست داشت زیاد راضی نبود که ازش دور بشه ولی به ناچار قبول کرد

ای که من و عرفان زندگی مشترکمون رو شروع کردیم؛ حالا که همه چی داره خوب پیش امروز برگشتم به خونه

 :از بین ببرهها رو ترسم یکهو یه اتفاقی افتادی و همه اینره میمی

 .گم آلا؛ خونه به گردگیری حسابی احتیاج دارهمی -

 .آره -

 :وارد اتاقم شد؛ روسریم رو برداشتم و روی سرم گذاشتم

 چرا روسری گذاشتی؟ -

 .خوام خونه رو تمیز کنم؛ تو هم زود باش لباس عوض کنمی -

 :روی مبل دراز کشید

 .زنم فردا کارگر بیادزنگ می بیخیال آلا؛ -
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 .خوام تمیز کنمنخیر؛ خودم می -

 :کل بلاخره آقا رازی شد بیاد کمک کنه، تا ساعت هشت شب کارمون طول کشیدبعد از پنج دقیقه کل

 .خب خسته نباشی؛ حالا برو برای خونه خرید کن -

 .بیا باهم بریم -

 .از خدا خواسته قبول کردم

 :در دیگ رو گذاشتم

 .بلاخره تموم شد -

 .هاشون برای شام بیانهای عرفان به همراه همسرو تا از دوستامشب قراره د

 .وقتی خیالم از بابت غذا راحت شد؛ رفتم توی اتاق و خودم آماده شدم

 .هاش هم وارد شدنندعرفان در رو با کلید باز کرد؛ پشت سرش دوست

فتم میز رو آماده کنم مهسا و ها هم از من بزرگ بودنند؛ وقتی ر آقایون که هم سن و سال عرفان بودن ولی خانم

تونستم بگم قدر آشپزیم خوبه و منم نمیرویا هم بهم کمک کردنند، سر میز شام رویا ازم پرسید که چطور این

کردم اول نگاهی به عرفان کردم و بعد گفتم آشپزی رو از مادرم یاد که تو عمارت پدربزرگ شوهرم کلفتی می

 .گرفتم

کردنند که اهل کردنند، رویا و مهسا همش از من سوال میی اخبار و کار صحبت میبعد از شام آقایون درباره

تونستم شد میکجا هستن و چند سالمه ولی وقتی مهسا گفت مدرک تحصیلم چیه به فکر فرو رفتم؛ کاش می

 :ادامه تحصیل بدم

 .من فوق دیپلوم نرم افزار دارم -

دم، دوست ندارم فال هستند؛ هر طور شده درسم رو ادامه میحالا از شانس این دو تا خانم هر دو پزشک اط

 .هاش خجالت بکشهعرفان پیش همکار

 :یدب.و.سام رو هام رفتن؛ عرفان پیشانینیمه شب بود که دیگه مهمون

 .خسته نباشی خانمی -

 .ممنون -
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 .در ضمن زرشک پلوت عالی بود -

 :کروات مشکی رنگی از توی کشو برداشتم

 بندی؟بلدی کروات ب -

 .دینه ولی تو یادم می -

 :یدب.و.سام گونه

 .دمالان عجله دارم؛ شب بهت یاد می -

 :بست گفتمطور عرفان جلوی آینه کرواتش رو میهمین

 .خوام ادامه تحصیل بدمعرفان من می -

 :برگشت و با تعجب نگاهم کرد

 تو مطمئنی؟ -

 .آره -

 .زنیمشب دربارش حرف می -

 .ودت باش؛ مواظب خباشه -

 .باشه خداحافظ -

 .خداحافظ -

بعد از رفتن عرفان خودم رو با تلوزیون مشغول کردم؛ بعد از یک ساعت از جام بلند شدم و تصمیم گرفتم 

غذای مورد علاقه عرفان رو درست کنم، توی یخچال رو نگاه کردم که خوشبختانه همه چی برای درست کردن 

 .قیمه داشتم

 :راهی مطب شدم؛ کارتی که آدرس توش نوشته شده بود رو به راننده دادم بعد از آماده کردن غذا

 .خانم رسیدیم -

کرایه رو حساب کردم و از تاکسی خارج شدم؛ وارد ساختمان شدم و به سمت آسانسور رفتم که از شانسم در 

 .حال تعمیر بود
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م و زنگ رو زدم، خانم با هیکل نبستا ها رفتم؛ از دوتا در که گذشتم به مطب عرفان رسیدیتا طبقه دوم از پله

 :چاق در رو باز کرد

 .خواستم همسرم رو ببینممی -

 !همسرتون -

 .گمعرفان رو می -

 :لبخندی زد

 .آقای دکتر الان بیمار دارن؛ باید صبر کنید -

 :نگاهی به سالن کردم

 .شممعلومه خیلی سرش شلوغه؛ مزاحم نمی -

 :سبد غذا رو به طرفش گرفتم

 .رو بهش بدین این -

 .چشم -

 شب

 :دادم، از آشپزخونه خارج شدمصدای چرخش کلید خبر از اومدن عرفان می

 .سلام خسته نباشید -

 :با خوش رویی جوابم رو داد

 .از بابت غذا ممنونم سلام تو هم خسته نباشی؛ -

 :ام رو حاضر کردمهاش رو عوض کنه؛ منم تو این فرصت میز شسبد رو به دستم داد و رفت بالا تا لباس

ای و خوشگل روبه رو بشم؛ بعدش تو بیایی عرفان وقتی اومدم مطبت انتظار داشتم منشی فیس و افاده -

 .خونه من سرت غر بزنم

 :ای کردتک خنده

 .خانم محمدی متاهله -
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 :مکثی کرد و گفت

 .تو دستیارم رو ندیدی -

 :هام رو درشت کردم و بر غیض اسمش رو صدا زدمچشم

 .ترهصبانی نشو؛ اونم متاهله و درضمن از من بزرگع -

 :بعد شام میز رو جمع کردم و دو تا استکان چای ریختم؛ عرفان روی مبل نشست و تلوزیون رو روشن کرد

 .خوام تغییر رشته بدمعرفان من تصمیم رو گرفتم؛ می -

 خوای بخونی؟خب چی می -

 .طراحی دوخت -

 :داشتاستکان چایی رو از روی سینی بر 

 .گم بیاد کمکت کنهتونم باهات بیام ولی به دلبر میرشته خوبیه؛ من چون سرکارم نمی -

 کار کنه؟دلبر چی -

 :ام رو کشیدگونه

 .برای ثبت نام کمکت کنه -

 :با صدای زنگ در کیفم رو برداشتم و در رو باز کردم

 .سلام دلبر -

 مدارکت رو برداشتی؟ سلام؛ -

 .آره -

 .که بعد از نیم ساعت رسیدیم شدیم و دلبر آدرس دانشگاه رو دادسوار تاکسی 

 :وارد آموزش شدیم؛ زنی پنجاه ساله پشت میز نشسته بود

 .سلام خانم برای ثبت نام اومدم -

 .مدارکتون رو بدین -
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 .تونم وارد رشته طراحی دوخت بشمام نرم افزار بوده نمیبعد از برسی مدارکم گفت چون رشته

حت شدم و اون خانم هم متوجه شد؛ ما رو فرستاد پیش رئیس دانشگاه، همه چی رو برای اون خانم کمی نارا

 :هام رو بهش نشان دادمتعریف کردم و طرح

ها رو هم تونی بیایی ولی من باید با آموزش و پرورش صحبت کنم تا نظر اونخب حالا که استعدادش رو می -

 .بدونم

 :رج شدیمتشکری کردیم و از دانشگاه خا

 خب کجا بریم؟ -

 .بریم بستنی بخوریم -

 .موافقم -

قدر دلبر من به یک بستنی فروشی بزرگ برد؛ من بستنی شکلاتی و دلبر توت فرنگیش رو سفارش داد؛ این

 .رهبستنیش عالی بود که تا عمر دارم یادم نمی

 شب

 کارای ثبت نام چطور پیش رفت؟ -

 :کانال تلوزیون رو عوض کردم

تونم وارد طراحی دوخت بشم ولی رئیس دانشگاه گفت که باید با ام نرم افزار بوده نمیگفتن چون رشته بهم -

 .دنآموزش و پرورش صحبت کنه، نتیجه رو بهم خبر می

 .شهانشالا که جور می -

 .انشالا -

 :سرم روی پاهاش گذاشتم

 آیی بازی؟داره، میام سر رفته؛ تلوزیون که چیز درست و درمونی نعرفان من حوصله -

 چه بازیه؟ -

 .مارپله -
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 .کنمفقط دست بازی می -

های دوازده خواست بره ولی راضیش کردم که بمونه و باهام بازی کنه؛ ساعت نزدیکدست اول که تموم شد می

 .بود که رفتیم خوابیدیم

 مینا

ها پایین وی سرم گذاشتم و از پلهها رو خوابوندم؛ به سمت اتاقم رفتم که صدای در رو شنیدم، شالم رو ر بچه

 :کردرفتم؛ دختری جوان چمدون به دست وسط حال ایستاده بود و داشت با مژگان صحبت می

 سلام؛ شما کی هستین؟ -

 :ای گفتبا لحن موزیانه

 فهمی؛ بگو تو کی هست؟عزیزم بعدن خودتت می -

 :مژگان در جوابش گفت

 .هاستمینا پرستار بچه -

 :داد؛ مژگان در رو باز کردر از اومدن پوریا رو میصدای ماشین خب

 .سلام آقا خوش اومدین -

 .ممنون مژگان -

 :پوریا با دیدن دختره سرجاش ایستاد

 کنی؟کار میجا چیتیدا تو این -

 .دختری که حالا فهمیدم اسمش تیداس؛ به سمت پوریا رفت و بغلش کرد

 (آینه دق منم اومد )

 .هام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدمبرگشتم؛ لباس بدون هیچ حرفی به اتاق

اصلا نفهمیدم چطور این اتفاق افتاد؛ تا به خودم اومدم فهمیدم به پوریا علاقه علاقه دارم در حالی که اون اصلا 

 .کنه؛ هرچی باشه تازه همسرش رو از دست دادهنگاهمم نمی

 صبح روز بعد
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تم؛ دانا خیلی قشنگ خوابیده بود ولی حنا سرش روی تخت بود و پاهاش ها رفبعد از آماده شدن به اتاق بچه

 .روی زمین؛ این دختر به شدتت بد خوابه

 :هاشون رو پوشاندمهاشون شستم و لباسبا آرامش از خواب بیدارشون کردم؛ صورت

 .بریم پایین صبحانه بخوریم -

روی میز نشسته بود و داشت صبحانه هاشون رو گرفتم و باهم وارد سالن غذاخوری شدیم، تیدا دست

 :خوردمی

 مینا جون این خانمه کیه؟ -

 :ها زانو زدتیدا که صدای حنا رو شنید از جاش بلند شد و جلوی بچه

 سلام خوشگل خانم من تیدا هستم؛ اسم شما چیه؟ -

 :حنا از طریفی که ازش شده بود خیلی خوشش اومد

 .نم داداشم داناستمن اسمم حناست)به دانا اشاره کرد( او -

 .ها رو گرفت و کنار خودش نشوندتیدا دست بچه

 :وارد آشپزخونه شدم

 ؟مژگان جون این تیدا کیه -

 .دونم چرا برگشتهکنه، نمیاش کانادا زندگی میدختر دایی آقاس؛ الان سه ساله که همراه خانواده -

 آلا

 .ت کردنند؛ بالاخره به خواستم رسیدمام موافقشد که آموزش و پرورش با تغییر رشتهباورم نمی

 :بعد از سه بوق جواب داد گوشیم رو برداشتم و به دلبر خبر زنگ زدم؛

 .جانم آلا -

 :زد گفتمبا لحنی که خوشحالی توش موج می

 .دلبر با ادامه تحصیلم موافقت کردنند -

 .گم؛ حتما باید جشن بگیریمآلا بهت تبریک می -
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 .حتما -

خواستم مزاحمش بشم ی با دلبر تصمیم گرفتم به عرفان زنگ بزنم ولی پشیمون شدم؛ نمیبعد از خداحافظ

 .برای همین بهش اسمس دادم و همه چی رو براش نوشتم

خوام با دلبر برم بیرون که اونم قبول بهش گفتم که می بعد از ده دقیقه باهام تماس گرفت و بهم تبریک گفت؛

 .کرد

 دو ساعت بعد

 .هام رو پوشیدم منتظر دلبر بودم که ده دقیقه بعد اومده لباسکبعد از این

 :اول به سیرک و بعدش به خرید لباس رفتیم

 دیگه کجا بریم؟ -

 .رستوران -

 .باشه بریم -

طور تو فکر بودم که یکهو ماشین دور سوار تاکسی شدیم؛ دلبر آدرس یک رستوران رو به راننده داد، همین

 .ام دیگه متوجه چیزی نشدمسرگیجه خودش چرخید و من بخاطر

 عرفان

 :وقتی دیدم دیگه بیمار ندارم؛ مطب رو بستم و راهی خونه شدم که با صدای زنگ گوشیم از فکر بیرون اومدم

 بله؟ -

 .گیرم؛ صاحب این گوشی تصادف کردهسلام آقا از بیمارستان...تماس می -

 :سریع گفتم

 خانم حال همسرم چطوره؟ -

 .ن بیمارستانلطفا بیایی -

 .گوشی رو روی صندلی پرت کردم و راهم رو به سمت بیمارستان عوض کردم

 .ماشین رو پارک کردم و سریع خودم رو به پذیرش رسوندم
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 ببخشید آلا هاتف کدوم اتاقه؟ -

 .های ویژهطبق دوم؛ بخش مراقبت -

اصلا نفهمیدم چطور خودم رو  های ویژه احساس کردم هر لحظه ممکنه از حال برم؛با شنیدن بخش مراقبت

 :رسوندم، مردی از اتاق خارج شد

 .دکتر من همسر آلا هاتف هستم -

 :دکتر بعد از مکث کوتاهی گفت

 .تر باید عمل بشهجناب حال همسرتون اصلا خوب نیست؛ ضربه بدی به سرشون وارد شده هر چه سریع -

 .خب عملش کنید -

 .دهپرستار رضایت نامه رو بهتون می هنگام عمل ممکنه هر اتفاقی بیوفته؛ -

 :کردمهام رو به خوبی احساس میباشه زیر لب گفتم و روی صندلی نشستم؛ لرزش دست

 .عرفان -

 :ام گذاشتسرم رو بلند کردم و امیر رو دیدم؛ کنارم نشست و دستش رو روی شونه

 .شهعرفان لطفا آروم باش؛ به امید خدا آلا حالش خوب می -

 کنی؟کار میجا چیتو اینممنون،  -

 .دلبر هم تو همین بیمارستانه -

 :پوفی کشیدم

 ها باهم هستن، الان حالش چطوره؟خوام؛ اصلا یادم نبود اونمعذرت می -

 .خوبه -

 .فهمید چطور این اتفاق افتادهبعد از امضا کردنند رضایت نامه همراه امیر به اتاق دلبر رفتم؛ باید می

 :هاش توی کچ بود، کنار تختش ایستادماتاق شدم؛ دلبر یکی از پاهاش و یکی از دستدر رو زدم و وارد 

 دلبر حالت چطوره؟ -

 :با بغض گفت
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 آلا چطوره؟ من خوبم؛ -

 :مکثی کردم

 تونی برام تعریف کنی که چطور تصادف کردین؟بد نیست؛ می -

برخورد کرد که همون لحظه در باز شد و آره، ماشین چند بار دور خودش چرخید؛ ماشین پشتی با ماشین ما  -

 .آدآلا از ماشین پرت شد بیرون، دیگه چیزی یادم نمی

 :امیر ادامه داد

 .گفتن کنترل ماشین از دست راننده خارج شده بودها میطور که پلیساین  -

 :با عصبانیت گفتم

 اون راننده لعنتی کجاست؟ -

 .مرُده -

 مینا

 .ه کردم؛ به سمت حیاط رفتم که صداشون کنم که خودشون به سمتم دویدنها آمادمیز غذا رو برای بچه

 :دانا با نیش باز گفت

 .خاله مینا قراره به شیراز بریم -

 با کی؟ -

 .من، حنا، تو، عمو پویا و عمه پریا -

 :مکثی کردم

 .استخیل خوب؛ برین ناهار آماده -

 :ها که رفتن تیدا وارد خونه شدبچه

 .مینا -

 بله؟ -

 :پاکتی به سمتم گرفت
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 .های شیرازه؛ فردا صبح پرواز دارینها بلیطاین -

 .خواسته کسی مزاحمش بشهپس برنامه شیراز رو تیدا آماده کرده! نمی

 .ها رو از دستش گرفتم و به آشپزخونه رفتمبلیط

 شب

دونم تیدا چی بهش نمی وقتی آقا پوریا اومد قضیه مسافرت رو بهش گفتم؛ کلی با تیدا توی اتاق بحث کرد که

 .گفت که راضی شد

 :ها رفتم و وسایلشون رو جمع کردمها رو تنها بزارم ولی من کاره نیستم، به اتاق بچهاصلا دوست نداشتم اون

 .دانا -

 بله خاله؟ -

 عمو پویا برادر پدرتونه؟ -

 .آره؛ خیلی دوستش دارم -

 :برداشتم و شماره آلا گرفتم ولی جواب ندادها به اتاقم رفتم؛ گوشیم رو بعد از خوابوندن بچه

 .از آلا بعیده گوشیش رو جواب نده -

 .چند بار دیگه زنگ زدم ولی جواب نداد

 صبح روز بعد

ساعت ده پرواز داشتیم؛ آقا پویا به همراه پریا خانم ساعت هشت و نیم به دنبال ما اومدن، پوریا کلی بهم 

 .شمها باسفارش کرد تا مواظب خودم و بچه

 شیراز

 :ها با دیدن مردی که فکر کنم شصت ساله باشه به سمتش دویدن، مرد خم شد و بغلشون کردبچه

 اون آقا کیه؟ -

 :پریا جواب داد

 .پدرمه -
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 .پرسی سوار ماشین شدیم و راهی خونه شدیمبعد از سلام و احوال

 :نم اتاقم رو بهم نشون دادماشین روبه روی خونه ویلایی ایستاد؛ از ماشین پیاده شدیم، پریا خا

 پریا خانم مادرتون نیستن؟ -

 :نگاهش غمگین شد

 .پارسال فوت کرد -

 .گمتسلیت می -

 .ممنون -

 .دیدهام به آشپزخونه رفتم؛ پریا خانم داشت تدارک عصرونه رو میبعد از عوض کردن لباس

ها رای عصرونه باید بهترین شیرینیعصرونشون شامل خیار، گوجه، پنیر، نون بود؛ درست برعکس عمارت که ب

 .کردمرو آماده می

ی ما پشمک صورتی خرید، حسابی خر بعد از خوردن عصرونه همگی راهی پارک شدیم؛ آقا پویا برای همه

 .کیف شدم آخرین باری که پشمک خوردم چهارده سالم بود

 پریا خانم ما تا کی باید شیراز بمونیم؟ -

 .سه هفته -

 :دوباره پرسیدم

 برنامه این مسافرت رو تیدا خانم چیده؟ -

  :های من تعجب کردهداد از سوالقیافش نشون می

ها از وقتی مادرشون فوت کرده جایی نرفتن؛ گفت بلیط برای شیراز گرفته تیدا باهام تماس گرفت و گفت بچه -

 .دیدمرم رو میشد هم بعد چند ماه پدوهوام عوض میو منم از خدا خواسته قبول کردم، هم حال

ها رفتم؛ نزدیک اتاق بودم که صدای جیغ و دادشون رو شنیدم، طبق معلوم دیگه چیز نگفتم و سمت اتاق بچه

 .گیرندارن دعوا می

زد؛ فورن موهای حنا رو از کشید، حناهم از درد جیغ میدر اتاق رو باز کردم؛ دانا موهای حنا رو گرفته بود و می

 :ها رو به اجبار کنار خودم کشیدمو اوندست دانت بیرون آوردم 
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 .شهچه کار بدیه! تو سه هفته اگه همش بخواین دعوا بگیرن پدرجون ناراحت می ها اینبچه -

 :دانا با صدای بلندی که حرص داشت گفت

 .حنا مداد رنگی من رو برداشته -

 :حنا جیغ زد

 .من برنداشتم -

 :ام زدمکف دستم رو به پیشونیه

 .شماها، بیایین لباس بردارین که به نوبت ببرمتون حموماز دست  -

 .ترین چیز دعوا کنندهاشون نشستن و چیزی نگفتن، همیشه عادت دارن سر کوچکبا اخم روی تخت

 .ها غذاشون رو دادم و خوابوندمشونبعد از حمام کردن بچه

بافت، گوشیم رو ند و پریا هم بافتی میکردنبه سالن رفتم و پیش بقیه نشستم؛ آقا پویا و پدرش اخبار نگاه می

شدم برای همین به عمارت زنگ زدم کم داشتم نگران میبرداشتم و با آلا تماس گرفتم ولی جوابم رو نداد، کم

 .ولی بوق اشغال خورد

 :احساس کردم دلم گرفته برای همین آهی از ته دلم کشیدم

 کشی؟چرا آه می -

 .چیز خاصی نیست -

 :ره کردمبه بافتنیش اشا

 بافی؟چی می -

 .گردن برای پدرمشال -

 .؛ خوشبحالش که یه دلخوشی دارهلبخندی بهش زدم

 دو سال بعد

 عرفان

 .خوامدی؟ من صلاح تو رو میعرفان چرا به حرفم گوش نمی -
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 :پوسخندی زدم

 صلاح من تو ازدواج مجدده؟ -

 :خانم بزرگ نالید

 .د؛ من دوست دارم بچه تو رو ببینمپسرم دوسال گذشت ولی آلا بهوش نیوم -

 :اخمی کردم

 .خواممن بچه نمی -

 .عرفان شاید آلا هیچ وقت خوب نشه -

 :ابَروی بالا دادم

 .یه دفعه بگین بمیره دیگه -

 :چند دقیقه تو سکوت بودیم که زن عمو صدام کرد

 .عرفان جان بیا تو آشپزخونه کارت دارم -

 :وارد آشپزخونه شدماز جام بلند شدم و همراه زن عمو 

 جانم؟ -

 ...عرفان؛ خانم بزرگ مریضه و معلوم نیست تا کی زنده بمونه -

 :بین حرفش پریدم

 .گیرمای نمیزن عمو از شما انتظار نداشتم؛ من زن دیگه -

ی نامردیجور تو به آلا دار شو؛ اینتو اول به حرف من گوش کن، با یکی ازدواج کن و از روش )آی وی افَ( بچه -

 .شهنکردی هم خانم بزرگ خوشحال می

 :مکثی کردم و گفتم

 .کنمبهش فکر می -

 .هام رو درآوردم و پریدم توی آببه سمت استخر رفتم؛ لباس
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گه؟ هیچ دختری کارو بکنم و آلا بهوش بیاد چی میکردم؛ اگه اینهای زن عمو فکر میتموم مدت به حرف

 .دوست نداره سرش هوو بیاد

 دو روز بعد

 .کنمزن عمو من قبول می -

 :تعجب زده نگاهم کرد

خودت یه دختر رو انتخاب کنید ولی با این شرایط؛ اهل همین روستا باشه، ساده باشه، کس و کاری هم  -

 .نداشته باشه

 :گره روسریش رو باز کرد

 .شهخانم بزرگ راضی نمی -

 :غریدم

 .کنمازدواج می کنید منمها قبول میمن شرطم رو گفتم؛ اگه با این -

 .شب زن عمو با خانم جون صحبت کرد؛ اول مخالفت کرد ولی وقتی دید مرغم یه پا داره دیگه چیزی نگفت

 :یدمب.و.سوارد اتاق شدم و کنار تخت آلا نشستم؛ دستش رو گرفتم و 

 .خوامآلا من واقعا معذرت می -

 .ها صاف بشن و قلب آلا دیگه نزنهطترسم که مبادا اون خچشمم به مانیتور دوختم؛ همیشه از این می

خواستی رو پیدا کردم؛ اسمش زهراس، بیست سالشه و تو این دنیا یه مادربزرگه پیر عرفان دختری که می -

 .داره

 .خیل خب؛ بگین شب بیاد -

 .دختره الان تو سالن نشسته؛ خواستم این قضیه هر چه زودتر تموم بشه گفتم بیاد -

 .طالعهبگین بیاد تو اتاق م -

همراه زن عمو از اتاق خارج شدم و وارد اتاق شدم و روی صندلی آقا بزرگ نشستم؛ چند دقیقه بعد در زده شد 

 :های روستایی وارد اتاق شدو دختر قد بلند با لباس
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 .سلام -

 :با دست به مبل کنار میز اشاره کردم

 .بشین -

 .چشم -

 جایی؟دونی که چرا اینحتما می -

 .بله -

دی و بعد از زایمان بچه کنی و از روش )آی وی اف( به من بچه میکنم؛ تو با من ازدواج میمه چینی نمیمقد -

 .گیریمدی و ما طلاق میرو بهم می

هات رو بگو و نظرت رو تا شی؛ خوب فکرگیرم و تا وقتی که ازدواج کنی از نظر مالی ساپورت میخونه برات می

 .فردا بهم بگو

 :تمن من کنان گف

 .کنممن قبول می -

 خوای فکر کنی؟نمی -

 :کرد گفتهاش بازی میطور که با انگشتهمین

 ...مادربزرگم مریضه و من -

 :دیگه حرفش رو ادامه نداد

 .دم تا مادربزرگت رو درمان کنی؛ لازم نیست تن به کاری که دوست نداری بدیاگه بخوای بهت پول رو می -

 .سی باشمخوام مدیون کنه آقا؛ نمی -

جا باش که بریم برای آزمایش؛ زن عمو به مادربزرگت رسیدگی حالا که رازی هست فردا ساعت ده این -

  .کنهمی

 دو هفته بعد
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که ازدواج تونه باردار بشه، بعد از اینهای که دادیم معلوم شد زهرا هیچ مشکل نداره و میبعد از آزمایش

 .وی افِ رو انجام دادکردیم؛ پیش دختر رفتیم و زهرا عمل آی 

است؛ یه غده زن عمو رقیه خانم)مادربزرگ زهرا( رو پیش متخصص برد و طبق گفته دکتر فقط تا سه ماه زنده

 .تونند عمل کنندکه سنش بالاست نمیتوی سرش و برای این

یه خانم هام رو عوض کردم و از اتاق خارج شدم؛ به سالن که رسیدیم خانم بزرگ رو دیدم که به مرضلباس

 :گفتمی

کنی و هر مشکلی داشت به من یا مهشید اس؛ هر چی خواست براش آماده میمرضیه این دختر الان حامله -

 .گیمی

 .چشم خانم -

 .سوار ماشینم شدم و به سمت شرکت روندم

 مینا

 .ها بریدممینا جون پارچه -

 :عرق پیشونیم رو با دستم پاک کردم

 .باشه خسته نباشی -

 :ها رو برداشتم و پشت چرخ نشستمپارچه

 .آیمینا ناهار نمی -

 .نه مریم جون -

کردم فکرم به دوسال پیش پرَ کشید؛ وقتی از مسافرت برگشتیم فهمیدم پوریا تیدا رو عقد طور که کار میهمین

 .کرده، خوب یادمه چقدر اون شب توی اتاقم گریه کردم

 .دن دلیل کارش چی بوده فقط گفت به شما ربطی ندارهپریا خانم و آقا پویا هر چی از پوریا پرسی

کردم چشمم به قاب عکس پوریا افتاد؛ ها رو مرتب میسه ماه گذشت تا اون روز نحس، وقتی داشتم اتاق بچه

کردم که با صدای تیدا که گفت دوستش داری از فکر بیرون اومدم؛ در قاب عکس رو برداشتم و بهش نگاه می

 .کردم که از خودم دفاع کنموستش دارم( که یکهو شروع کرد به کتک زدم و من سعی میجوابش گفتم )آره د
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پوریا با عصبانیت وارد اتاق شد و ما رو از هم جدا کرد؛ وقتی تیدا بهش گفت مینا بهت علاقه داره دوست 

 .داشتم بمیرم

مین استعفا دادم، پیش تونستم تو روش نگاه کنم برای هپوریا چیزی در جوابش نگفت و رفت؛ دیگه نمی

 .سیمین برگشتم و تو شرکت آقا آراز مشغول به کار شدم

 عرفان

 :در اتاقم رو که باز کردم دیدم امیر روی مبل خوابیده؛ لگدی بهش زدم که دادش به هوا رفت

 زنی؟روانی چرا می -

 :پشت میزم نشستم

 .دم که روی مبل بخوابیمن بهت حقوق نمی -

 :نیش خندی زد

 .واج مجددت مبارک باشهازد -

 :خودکاری به سمتش پرت کردم

 .اش حرف نزندیگه درباره -

 .ای گفت و اتاق رو ترک کرد، سرم رو روی میز گذاشتم و به آینده نامعلومم فکر کردمچشم کشیده

 .پرسماگه آلا بهوش بیاد چی بهش بگم؟ این سوالیه که همش از خودم می

ها که بالا رفتم خوند و اصلا متوجه من نشده؛ از پلهدیدم که داشت کتاب میوارد عمارت که شدم زن عمو رو 

 .کنهزهرا رو دیدم که در اتاق آلا رو باز کرده و داره نگاهش می

 :با لحن تندی گفتم

 .کنیداری چه غلطی می -

 :با شنیدن صدام هینی کشید؛ آب دهنش رو قورت داد و گفت

 .همسرتون رو ببینم خواستمببخشید من...من فقط می -

 :در اتاق رو بستم
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 .دیگه نبینم به این اتاق نزدیک بشی ببین اتاق آلا دروبین داره؛ -

 .چشم -

 .حالا برو پایین -

 مینا

 .اش رو بگیریها اومده؛ باید بری اندازهمینا یکی از مشتری -

 .باشه -

 :در اتاق رو که باز کردم با دیدن تیدا سرجام ایستادم

 کنی؟کار میچی جااین -

 :باری گفتپا رو پایی انداخت و با لحن متلک

 .برای دوخت لباس اومدم -

 :رو به روش ایستادم

 .بلندشو اندازهت رو بگیرم -

 .اوکی -

 :گرفتم گفتطور که دور کمرش رو اندازه میهمین

 .تو چطور به خودتت جرعت دادی عاشق پوریا بشی -

 :ای کردماز عصبانیت دندون قرچه

 تو بگو چطوری مجبورش کردی باهات ازدواج کنه؟ -

 :ای کردخنده مسخره

 .من کاری نکردم؛ اون عاشقم شد -

 .کنمباور نمی -

 :تو صورتش نگاه کردم
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 چرا به پوریا گفتی من دوستش دارم؟ -

 :ام رو کشیدگونه

ای جز گفتن ن چارهگیریآخه جوجه انتظار داشتی اون لحظه چی بگم؛ وقتی گفت چرا دارین دعوا می -

 .حقیقت نداشتم

 آلا

 (چهار ماه بعد)

 .انگار یه وزنه گذاشتن روی سرم هام رو باز کردم؛به سختی چشم

ای فکر کنم گذشت تا به خودم اومدم؛ ماسکی که روی صورتم بود رو برداشتم و سرجام نشستم، بیست دقیقه

مارستان شده بود و من لباس سفید بلندی پوشیده یکم طول کشید تا موقعیت خودم رو فهمیدم؛ اتاق شبیه بی

 .بودم

حس بودنند؛ انگار چند ساله راه نرفتم، به سختی از جام بلند شدم و با گرفتن دیوار از اتاق بیرون رفتم؛ پام بی

 .ها پایین رفتممرضیه خانم و زن عمو رو صدا کردم ولی کسی جوابم رو نداد، با گرفتن نردها از پله

دختر با دیدن لیوانش رو  است؛که دیدم یه دختر جون بود با شکم برآمده بود که معلومه حامله اولین کسی

 .انداخت و جیغی کشید که بقیه خدمتکارها از آشپزخونه بیرون اومدنند

 :کردنندهمه ترس نگاهم می

 چی شده؟ -

 :همون لحظه صدای عرفان رو از پشت سرم شنیدم

 !آلا -

 :دملبخندی زدم و بغلش کر 

 جا چخبره؟این خداروشکر تو اومدی؛ -

 :هاش گرفتصورتم رو بین دوتا دست

 .ات کنهگم ولی اول باید برگردی به اتاق تا دکتر بیاد معاینههمه چی رو بهت می -

 .باشه -
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، که دکتر بیاد قرار شد ما به بیمارستان بریمعرفان با دکتر صحبت کرد و همه چی رو بهش گفت؛ به جای این

 :هام رو عوض کردم و سوار ماشین شدمبه کمک عرفان لباس

 کنید؟چرا همتون عجیب رفتار می خوای چیزی بگی؟عرفان نمی -

 :ماشینش رو روشن کرد

قدر خوب بشی که بتونی حرکت اصلا انتظار نداشتم که اینآلا الان نزدیک به سه ساله که تو توی کما بودی؛  -

 .کنی

 :دمبا ناراحتی لب ز 

 .باورش سخته -

 بیمارستان

 .استبینم یه بیمار تا این حد خوب بشه؛ واقعا یه معجزهاین اولین باره که می -

 آقای دکتر آلا مشکلی نداره؟ -

 :با خوشحالی گفت

 .ها همسرتون سالمهنخیر آقا؛ طبق این آزمایش -

 :بعد از خداحافظی با دکتر سوار ماشین شدیم

 ن دختره کیه؟راستی عرفان او -

 کدوم دختره؟ -

 .اسهمون که حامله -

 :صورتش به شدتت عرق کرد

 چیزی شده؟ -

 :با لکنت گفت

 .اون فامیل دور زن عمو مهشیده؛ یه مدت قراره تو عمارت باشه -

 .باید بفهمم قضیه چیه این نوع حرف زدن عرفان من رو به شک انداخت؛
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 .علی و خانم جون کلی ازم استقبال کردنند وقتی به عمارت برگشتیم زن عمو، عمو

 :بعد شام عرفان رفت تا با عموش راجب شرکت صحبت کنه منم وقتی دیدم با خانم جون تنهام پرسیدم

 خانم جون این دختره کیه؟ -

 .اسکه حاملههمین -

 :خانم جون هم درست مثل عرفان شکه شده بود

 .زهرا نوه عمه محرم منه -

 ت؟یعنی فامیل شماس -

 .آره -

 .عمو رو دیدم که از عمارت خارج شد؛ حالا که عرفان تنهاست بهترین موقع برای صحبت کردن بود

 :در اتاق رو باز کردم که با دیدنم لبخندی زد

 .بیا بغلم که دلم برات تنگ شده -

 :تر رفتمنزدیک

 .اول به سوالم جواب بده -

 .چشم -

 :هاش زول زدمتو چشم

 ؟چرا دروغ گفتی -

 کدوم دروغ؟ -

 .به من گفتی اون دختره فامیل زن عمو مهشیده ولی من از خانم جون پرسیدم گفت فامیل خودشه -

 :اش زدممُشتی به سینه

 .ای بفهممحرف کدومتون رو باور کنم؟ عرفان حقیقت رو بگو؛ نزار جور دیگه -

 :دستی بین موهاش کشید
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 .بشین لطفا -

 :بریده شروع به صحبت کرد لبه تخت نشستیم و عرفان بریده

خواد بچه تو آد من دلم میآلا خانم بزرگه مریضه؛ چند وقت پیش گفت که آلا معلوم نیست کی بهوش می -

 ...رو ببینم

 :جا که رسید همه چی رو فهمیدم؛ بین حرفش پریدمبه این

 .نگو اون بچه برای توعه -

 :تند تند شروع کرد به توضیع دادنن

که بچه رو بده من رم دستم بهش نخورده؛ از روش آی وی اف حامله شده، قراره بعد از اینخوآلا قسم می -

 .طلاقش بدم و هزینه زندگیش رو تا وقتی که دوباره ازدواج کنه بدم

 :با صدای بلندی گفتم

 .از من انتظار داری بچه هووم رو بزرگ کنم! اگه بچه مال زن اولت بود که مرده قابل تحمل بود -

 :کردم مکثی

 .خواممن طلاق می -

 .دمطلاق نمی -

 :آروم لب زدم

 .تو تصمیم گیرنده نیستی -

 :چمدونم رو از توی کمد بیرون آوردم

 کنی؟کار میآلا داری چی -

 .کنمکور که نیستی؛ دارم ترکت می -

 :دستم رو گرفت

 .ای تصمیم نگیرلطفا عجله -

 :دستش رو از دستم جدا کردم
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 .؛ لطفا برو بیرون و به راننده بگو ماشین رو آماده کنهمن عجول نیستم -

 خوای به شمال بری؟می -

 :با خشم نگاهش کردم

 .ره توهمام چیزی بگی که کلامون میرم؛ عرفان مبادا به خانوادهشمال نمی -

 :هاش رو به معنی تسلیم بالا برددست

 .خیلی خب؛ تو فقط آروم باش -

ای بعد کار جمع کردن وسایلم تموم شد، دسته چمدونم رو گرفتم و منم بیست دقیقه عرفان از اتاق بیرون رفت؛

 .از اتاق خارج شدم

ها عمارت رو ترک کردم و سوار بزرگ سعی کردنند باهام حرف بزنند ولی من بی توجه به اونزن عمو و خانم

 :ماشینی که بیرون عمارت بود شدم

 خانم کجا برم؟ -

 .فرودگاه -

 .رفتیمکنم؟ کاش هیچ وقت به شهر نمیجا عبور میکردم؛ یعنی بار آخری که از اینه مسیر نگاه میکل راه ب

 .خانم رسیدیم -

 .باشه ممنون -

 :که چمدون رو بهم داد ازش خداحافظی کردم که کارتی به سمتم گرفتبعد از این

 این چیه؟ -

 .آقا عرفان دادن که بدم بهتون؛ رمزش بیست بیسته -

ها نشستم و رو ازش گرفتم و وارد فرودگاه شدم؛ بغض بدی توی گلوم بود برای همین روی یکی صندلی کارت

 .شروع کردم به گریه کردنند، وقتی حالم بهتر شد به سمت باجه رفتم و بلیط مقصدم رو گرفتم

 عرفان
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ه، من این زندگی رو چی بینمون تموم شددونم باور کنم همهکردم؛ نمیهای خیس به رفتش نگاه میبا چشم

 .خواستمنمی

 پسرم چرا گذاشتی بره؟ -

 :پوسخندی زدم

  کردم؟کردم؟ در رو روش قفل میکار میچی -

 :به سمت اتاقم رفتم و وسایلم رو جمع کردم

 ری؟عرفان تو دیگه کجا می -

 .کردمرم تهران زن عمو؛ هر وقت زهرا زایمان کرد بر میمی -

های اون رو ورد که باز کردم چشمم به فلش آلا خورد؛ همیشه باید تو ماشین آهنگسوار ماشینم شدم، داشب

 .کردزاشتم وگرنه قهر میمی

 :فلش رو به سیستم زدم و آهنگ اول رو پلی کردم

 آسمونم میدونه که تو فکرتم بارونه بند نمیاد-)

 همین الان میتونم بمیرم واسه اون دو تا چشم سیات

 بی تو روزم شب نمیشههمه شهر میدونن بری 

 میخوام از عشقت یه جوری بمیرم که صداش تو کل شهر بپیچه

 (...ای جانا جانا جانا جانا

 چرا گذاشتی بره؟ -

 .دونم کجا رفتهترین مشکلم اینه که نمیتونستم زندانیش کنم، حالا بزرگمن که نمی -

 کار کنی؟خوای چیخب حالا می -

 .مونممنتظرش پیامش می -

 آلا

 .دونم چطوری تو صورت آراز نگاه کنمروبه روی شرکت ایستادم؛ نمی
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 :وارد شرکت شدم و چمدونم رو پشت سرم کشیدم

 .خواستم آراز رو ببینمسلام؛ می -

 .دمالان اطلاع می -

 :چند دقیقه بعد وارد اتاقش شدم و سلامی گفتم؛ آراز با شنیدن صدام از جاش بلند شد

 آلا خودتی؟ -

 .آره -

 حالت چطوره؟ -

 .بد نیستم -

 .این یعنی خوب هم نیستی -

 :ها رو براش تعریف کردمروی مبل روبه روی هم نشستیم و من تمام اتفاق

هایی که برات افتاده ناراحت شدم، راستش آلا باید بهت بگم که من تا چند روز دیگه آلا واقعا بابت این اتفاق -

 .رمبرای همیشه به آمریکا می

 :م بلند شدماز جا

 .شمپس من مزاحمت نمی -

 :به در که رسیدم که گفت

 .با من بیا -

 (حرف دلم رو زد)

 .خوام مزاحمت بشمنمی -

 .کنیمبریم تو راه صحبت می مزاحم نیستی؛ -

 :سوار ماشین شدیم و آراز شروع به صحبت کرد

تر کارهای ها نیست و از همه مهمراحتیسپارم، گرفتن ویزا و اقامت به این آلا من شرکت رو به خواهرم می -

 .کنهطلاقته؛ من که رفتم خواهرم بهت کمک می
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 کنم؟جا که بیام کجا کار میباشه ولی من اون -

 ات چیزی گفتی؟آشنا زیاد دارم فقط تو به خانواده نگران کار نباش؛ -

 .کنمخواستم اول با تو صحبت کنم بعد باهاشون صحبت میمی -

 :ی آپارتمانی ایستاد؛ چمدونم رو از توی صندوق برداشتم که آراز از دستم گرفتشروبه رو

 .آرممن می -

 .سوار آسانسور شدیم و آراز دکمه طبقه چهارم رو زد

 :هام رو که بستم گفتچشم

 هات رو بستی؟برای چی چشم -

 .گیرمشم سرگیجه میهر وقت سوار آسانسور می -

 :تیم روبه روی در مشکی رنگی ایستادیم که آراز در زدوقتی از آسانسور بیرون رف

 زنی؟ مگه خونه تو نیست؟چرا در می -

 :لبش رو گاز گرفت و با خنده گفت

 .خونه خواهرمه -

 .امیدوارم از حرفم برداشت بد نکنه خاک تو سرم؛

 مینا

از دکه خریدم و روی نیمکت  امروز روز تعطیل بود و من از سر بیکاری به پارک اومدم؛ بیستکویت نان روغنی

 :نشستم که یکهو یکی از پشت صدام زد

 .مینا جون -

 :برگشتم و با حنا روبه رو شدم

 .حنا -

بلند بلند پدرش رو صدا کرد و پوریا به همراه دانا به سمتش رفتن که حنا با دست به من اشاره کرد، از جام 

 .یدن و بغلم کردنندها به سمتم دوبلند شدم و روبه روشون ایستادم؛ بچه
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 .مینا باید حرف بزنیم -

 :دانا و حنا رو فرستاد تا روی تاپ بازی کنند؛ روی نیمکت کنار هم نشستیم

رفت تا اون شب، از سرکار که برگشتم دیدم تیدا یه وقتی شما رفتین مسافرت همه چیز خیلی عادیه پیش می -

وردن شام احساس سر گیجه پیدا کردم و از حال میز شام مفصل چیده و خبری از مژگان نیست؛ بعد از خ

 .کرد من اموالم رو به نامش زدمرفتم، روز بعدش تیدا با یه برگه اومد که ثابت می

 :هینی کشیدم

 !غیر ممکنه -

 :با ناراحتی لب زد

ز سر شناختم بردم و گفتم که این امضا رو احالا که شده، من اون برگه رو به دادگاه و هر چی وکیل که می -

 .ها از من مدرک خواستنهوشیاری نکردم ولی اون

همه چیمو از دست دادم؛ بهم گفت اگه بخوام تو اون خونه بمونم باید باهاش ازدواج کنم و من به ناچار قبول 

 .کردم

 کنید؟شکایت نمی -

 .مدرکی ندارم -

 :مکثی کرد و گفت

 .مینا لطفا برگرد -

 آلا

 .دمآلا من طلاقت نمی -

 :ای کشوندمو گرفتم و اون رو به گوشهدستش ر 

 .کشُمدی وگرنه خودم رو میآی داخل و من رو طلاق میعرفان همین الان می -

 :با ناباوری نگاهم کرد

 آد؟قدر از من بدتت میاین -
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 .آره -

 .طوری تموم بشهکردم زندگی مشترکم ایندر عرض بیست دقیقه حکم طلاقم صادر شد؛ هیچ وقت فکر نمی

 خوبی؟ -

 .خوبم، باید خوب باشم -

 :لبخندی زد

 .کنمبه زودی کارای رفتنت رو می -

 .ممنون -

 مینا

 کنی؟جا چه غلتی میتو این -

 :پوسخندی زدم

 .به کار سابقم برگشتم -

 .خیلی خب بیا داخل -

 !این چه زود قبول کرد

 :خم شدم و بغلشون کردم ها با دیدنم به سمتم دویدم؛بچه

 .خوام دیگه دردسر درست کنند؛ نمیها باشهاست به این بچهتمام حو -

 :ها به باغ رفتممژگان چمدونم رو به اتاقم برد و من هم همراه بچه

 قدر عصبانیه؟کار کردین که تیدا اینچی -

 :دانا به بغلم کرد و توی گوشم گفت

م اگه خاله مینا برنگرده ما بازم شیطونی بابایی گفت خاله تیدا رو اذیت کنیم؛ ماهم این کا رو کردیم و گفتی -

 .کنیممی

دم( پس واسه همینه که امروز کنم بعد بهت خبر مییاد حرف پوریا افتادم که گفته بود) همه چی رو آماده می

 .بهم زنگ زد و گفت که به ویلا برگردم
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 آلا

 .خیلی خوش اومدی -

 .ممنونم آراز -

 .رسهون که شیک و مجلل به نظر میاز بیر  به ویلای روبه روم نگاه کردم؛

 جا برای توئه؟این -

 .آره -

 :آمد گفتوارد که شدیم دختری به سمتمون اومد و بهمون خوش

 .آلا تو به همراه ماتیلا به اتاقت برو و استراحت کنه -

 .باشه؛ آراز بابت همه چی ممنونم -

 :با لبخند گفت

 .ی، برو بالا استراحت کنایِ بابا؛ تو هم که همش درحال تشکر کردن -

ای از توی ماتیلا اتاقم رو نشونم داد؛ خواست که وسایلم رو مرتب کنه که من از خدا خواسته قبول کردم، حوله

 .چمدونم برداشتم و به حمام رفتم

 عرفان

 :با صدای زنگ موبایلم جعبه پیتزا رو روی میز گذاشتم و تماس رو وصل کردم

 .نعرفان زود خودتت رو برسو -

 عمو؟شده زنچی -

 .ریمزهرا دردش گرفته؛ به بیمارستان... می -

 .آممن الان می -

امیدوارم چیزیشون نشه وگرنه عذاب  گوشی قطع کردم و توی جیبم گذاشتم، هنوز برای زایمان خیلی زوده؛

 .گیرموجدان می

 :دم رو به پذیرش رسوندمهای تند خوجایی که به چشمم خورد ماشین رو پارک کردم و با قدم اولین
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 .جابیماری به اسم زهرا آذرگین آوردن این -

 :بعد از چک کردن کامپیوتر گفت

 .طبقه سوم؛ تو اتاق عمله -

با شنیدن اتاق عمل به سمت آسانسور دویدم و دکمه طبقه سوم رو زدم؛ از استرس پاهام رو به زمین 

 .هخواستم اتفاقی بدی نیوفتز خدا میکوبیدم و امی

ها نشسته و داره گریه بعد از خروج از آسانسور با چشم دنبال زن عمو کشَتم که دیدم روی یکی از صندلی

 .کنهمی

 زن عمو چه اتفاقی افتاده؟ -

 :هاش رو پاک کرداشک

 .ها افتادزهرا رفت تا به خانوم جون سر بزنه ولی موقع برگشت از پله -

 :دوباره شروع کرد به گریه کردنند

 دکتر چی گفت؟ -

 .گفت باید سزارین کنه -

 .هنوز که زوده؛ اون فقط چهار ماهشه -

 .زارنبچه رو تو دستگاه می -

 .یک ساعت بعد پرستار با دوتا بچه از اتاق خارج شد؛ عمو علی که بهم تبریک گفت داغ دلم تازه شد

 .ها نبودنند الان آلا پیشم بودعمو اگه این بچه -

 :ام گذاشترو روی شونهلبخندی زد و دستش 

 .کردیندم که شما دوباره پیش هم برمیپسرم آلا لج کرده؛ من بهت قول می -

 .آدزهرا رو به بخش منتقل کردنند و دکترش گفت که تا نیم ساعت دیگه بهوش می

نوزاد  های من کدوم هستند، با دست به دو تانوزادان رفتم؛ از پرستار خواستم که نشونم بده بچه به قسمت

 .ها دلم لرزیداشاره کرد که لباس سفید پوشیده بودنند اصلا دوست ندارم این رو بگم ولی با دیدن اون
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 .زهرا حالا که حالت بهتر باید صحبت کنیم -

 :سرش رو پایین انداخت

 .بفرمایید -

تم کلاس خیاطی، فرسری که من برات خریدم و به زودی میای میبعد از مرخص شدن از بیمارستان به خونه -

شیم و تو باید به زودی جدا می دم؛زندگیتو می طور که گفتم تا وقتی که دوباره ازدواج کنی من هزینههمین

 .ای داشتیفراموش کنی که بچه

 :با ناله گفت

 .هام باشمآقا حالا که همسرتون رفته بزارین من کنار بچه -

 .فراموششون کن -

 .ای که براش گرفتم ببِرَهسپردم که بعد از مرخص شدنش اون به خونه از اتاقش خارج شدم و به امیر

ها الان خیلی کوچیک هستن و اش جدا کنی؟ اونانصافی نیست که مادر رو از بچهعرفان جان به نظرت بی -

 .به مادرشون احتیاج دارن

 .سپارمها رو به شما میزن عمو فرض کن مادرشون مرده؛ نگهداری از بچه -

 آلا

 .جا کار کنمخیلی خوشحال که قراره این آراز این شرکت خیلی بزرگه؛ -

 .بیا بریم اتاقت رو ببین -

 :ای رنگی رو باز کرددر قهوه

 .بفرمایید بانو -

که کوچیکه ولی دیزاینش عالیه؛ دو تا تابلوی نقاشی از لباس مجلسی روی دیوار نصب بود و اتاق ترکیبی با این

 .و سفید های بنفشبود از رنگ

 .ام نشستم؛ روی میز یک دفتر طراحی به همراه وسایلش بودوقتی به خودم اومدم دیدم آراز رفته، روی صندلی

 :در زده شد و دختری وارد شد
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 .خوان شما رو ببینندآقا آراز می -

 :در اتاق رو زدم و روی مبل نشستم همراه دختره که فهمیدن اسمش کاترینه رفتم؛

 .جا عالیهاین -

 .تونی کارت رو شروع کنیخوشحالم که خوشت اومده، از امروز می -

 مینا

 ...آقا پوریا -

 .هر وقت آقا گفتن گذاشتی کنار بیا حرف بزنیم -

 .کشم با اسم کوچیک صداش کنمکردم؛ خجالت میمن همیشه توی دلم اون رو پوریا صدا می

 شد؟چی -

 کنید؟ون کاری که تیدا با شما کرد شما باهاش نمیای ندارم، پوریا چرا همکه چارهمثل این -

 :دماغم رو کشید

مغز فندوقی؛ اولن شما نه تو، دومن تیدا رو نباید دست کم بگیری، من خودم قبلا به این کار فکر کردم ولی تو  -

 .انجامش شک داشتم

 :کمی فکر کردم

و ازش بخواین که براتون آماده کنه؛ همون های اموالتون ر های طلاق و برگهبا یه وکیل صحبت کنید و برگه -

 .کاری که تیدا باهات کرد رو باهاش بکن، تو غذاش دارو بریز

 .کنه بیرونمینا اگه بفهمه جفتمون رو از خونه پرت می -

 خوای؟ات کمک نمیچرا دایی -

 :پوسخندی زد

 .بعید نیست این نقشه خودش باشه -

 دو روز بعد

 .ها رو زودتر دادم و خوابوندمشنتظر پوریا و اون افِریته بودم؛ غذای بچهمیز غذا رو آماده کردم و م
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 :بعد از اومدنش مژگان شروع کرد به پذیرایی کردنند

 چرا دو نوع غذا درست کردی؟ -

 :از آشپزخونه خارج شدم

 .ها دوست داشتنقیمه رو من درست کردم چون بچه -

 :تیدا موشکافانه نگاهم کرد

 .باشه -

 :زدم بهم شک داشته و غذای من رو نخوره؛ تیدا یکهو به پوریا گفتحدس می دش ماکارانی کشید؛برای خو

 خوری؟عزیزم چرا چیزی نمی -

 .خورمبینی که دارم سالاد میمی -

 .که تیدا چند قاشق خورد پوریا برای خودش قیمه کشید و مشغول خوردن شدبعد از این

 .ها رو خودم میشورمو بهش گفتم که ظرفمژگان رو فرستادم تا استراحت کنه 

 :ها رو آوردم؛ شروع کرد به چرت و پرت گفتناش گرفت از فرصت استفاده کردم و برگهوقتی تیدا سرگیجه

 .امضاش کنم -

 چرا؟ -

 :اولین چیزی که به ذهنم اومد رو گفتم

 .آریاگه امضا کنی کلی پول به دست می -

 :به پوریا دادمکه امضا کرد برگه رو بعد از این

 امضای خودشه؟ -

 .آره -

 صبح روز بعد

شالم رو گذاشتم و به طبقه پایین رفتم و  با صدای تیدا که خونه رو روی سرش گذاشته بود از خواب بیدار شدم؛

 .کنار راپله ایستادم تا تیدا من رو نبینه
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 :خوردتیدا رو به روی پوریا ایستاده بود و داشت حرص می

 .کنمکار رو با من بکنی؛ ازت شکایت میاین چطور تونستی -

 .خوای بکنبرو هر غلطی که می -

 :دسته چمدونش گرفت و جیغ جیغ کنان از عمارت خارج شد، به سمت پوریا رفتم

 یعنی واقعا دیگه رفته؟ یه وقت دردسر درست نکنه؟ -

 .ام زنگ زدم و تهدیدش کردمنگران نباش؛ به دایی -

 پنج ماه بعد

 :امیر رو زدم و وارد شدم در اتاق

 .سلام -

 :سرش رو بلند کرد و گوشیش رو روی میز گذاشت

 ها رو از بیمارستان گرفتی؟خوش اومدی؛ بچه -

 :سرم رو به مبل تکیه دادم

 .آره -

 هاشون چیه؟اسم -

 .شادی و شاهین -

 .به سلامتی -

 .ممنون -

 .راستی عرفان یه عروسی دعوتیم -

 :سرم رو تکون دادم

 .حوصله جشن ندارم؛ خودتت برو -

 .شهو هوات عوض میالاغ تو خسته نشدی؟ یا تو شرکتی یا تو خونه، بیا بریم حال -
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 حالا کی هست؟ -

 اسمش پوریا حمتی؛ پارسال تو یه پروژه باهامون همکاری کرده -

 یادم اومد؛ جشن کی هست؟ -

 .دو روز دیگه -

 آلا

تو این مدت خودم رو سرگرم کار کردم تا دیگه بهش فکر نکنم ولی برای  گذره؛پنج ماه از طلاق من و عرفان می

کنه؟ با زنش خوشبخته؟ اصلا من یادش کار میگم الان داره چیفراموشی هنوز خیلی زوده، همش با خودم می

 هست؟

 .ایآلا آماده -

 .آره -

 .ها رو پشت ماشین گذاشت؛ کتم رو پوشیدم و سوار ماشین شدمآراز چمدون

کنه، خواستم تنها بیام ولی آراز قبول نکرد و کردیم ایران چون عروسی مینا داره ازدواج میامروز داریم برمی

 .کنهگفت که همراهیم می

 ایران

 :با دیدن مینا به سمتش دویدم و بغلش کردم

 .بینمتآلا خیلی خوشحالم که می -

 .همچنین -

 :کردم که مینا وارد اتاق شداشتم وسایل رو مرتب میخدمتکارشون اتاق من و آراز بهمون نشان داد؛ د

 .مینا خوب شد اومدی؛ باید همه چی رو برام تعریف کنی -

 :ای که وارد این خونه شد رو برام تعریف کردروی تخت نشستیم و مینا از لحظه

د؛ گفت عاشقم که تیدا از این خونه رفت یک روز پوریا اومد پیشم و ازم درخواست ازدواج کر بعد از این -

 .نیست ولی دوستم داره و برای من همین کافی بود تا بله رو بدم
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 :هاش رو گرفتمدست

 .من که خوشبخت نشدم تو حداقل خوشبخت شو -

 .طوری شد؟ شما که با هم خوب بودینآلا چرا این -

 :جوابی برای گفتن نداشتم

 .دونمخودم نمی -

 ات چی گفتن؟راستی خانواده -

کنند، من خیلی تظارم عمل کردنند؛ ناراحت شدنند ولی گفتن که زندگی منه و دخالت نمیبرعکس ان -

 .عذابشون دادم و بابت همین خیلی ناراحتم

 عرفان

 :وارد تالار شدیم و روی میزی کارسون هدایتمون کرد نشستیم

 .جا همه یه جفت دارنآوردیم؛ اینگم عرفان کاش یکی رو با خودمون میمی -

 .رصت یکی رو پیدا کن؛ برای تو که کاری ندارهسر ف -

نیم ساعت بعد اعلام کردنند که عروس و داماد اومدنند؛ وقتی وارد سالن شدن با دیدن عروس دهنم باز مونده 

 !تونست مینا باشهبود، اون نمی

 امیر گفتی اسم عروس چی بود؟ -

 .تو اصلا به من فرصت دادی؟ اسم عروس مینا محمدیه -

 :سرش زدم آروم تو

 .احمق این عروس خانم خدمتکار عمارت بود؛ همون که با آلا به اصفهان فرار کرد -

 :لبخند کله و گشادی زد

 .آدحتما آلا هم می -

 به نظرت بیاد فرقی هم به حال من داره؟ -

 .شیوقتی دیدیش متوجه می -
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ها سرگرم کرده بودیم، بعضی اوقات دو ساعتی از جشن گذشته بود؛ من و امیر خودمون رو به میوه و شیرینی

چرخوندم تا آلا ببینم ولی کرد پیشنهاد بده ولی من همش چشم میگرفت و سعی میامیر دختری هدف می

 .انگار نیومده

جا تاریک و یکهو خواننده اعلام کرد که یک سوپرایز توسط یکی از دوستان برای عروس و داماد آماده شد، همه

 .ص روشن شدنور کمی وسط پیست رق

 هام اعتماد کنم؛ یعنی اون واقعا آلاست؟تونستم به چشمنمی

خواد برقصه ولی برعکس تصورم رو سن همراه مردی ایستاده بود؛ آهنگ شروع به نواختن کرد، فکر کردم می

 :شروع کرد به خوندن؛ کمی که دقت کردم میکروفون رو توی گوشیش دیدم

 یه حس خوب الان تو تارو پودمه )-

 حرفایی که میگم بهت از عمق وجودمه

 میخوام تو رو اندازه ی روزایی که هیچکس منو نخواست

 دوست دارمت اندازه ی روزایی که هیچکس دوستم نداشت

 (آرامشی آرامشم...()کیمیا و علیشمس

 :امیر دستی جلوی صورتم تکوت داد قدر با احساس خوند که من محوش شدم؛این

 ؟یا نداشت حالا اومدش فرقی داشت -

 .امیر من باید حرف بزنم -

 .بزار بعد از جشن -

بعد از کمی غر زدن قبول کرد، به سمت جایگاه عروس و داماد رفتیم و  ساعت یازده بود که به امیر گفتم بریم؛

 .بیچاره مینا با دیدن من به لکنت افتاده بود هامون رو دادیم؛هدیه

 بینی؟امیر آلا رو می -

 .نه -

سرش رفتم ولی با چیزی که دیدم  دنبال رفت؛دقیقه بعد خودم آلا رو دیدم که به سمت در خروجی می چند

 :سرجام ایستادم
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 .عرفان -

 .بیا بریم -

 آلا

خیلی دوست داشتم مینا رو سوپرایز کنم برای همین به کمک پوریا و اجراری دو نفر رو آماده کردیم؛ معین یکی 

من قبلا این آهنگ رو زیاد اش موسیقیه که قبول کرد با من تو روز عروسی بخونه، هآشناهای پوریاست که رشت

 .دادم زیاد برام سخت نبود و معین هم تو کارش خیلی وارده و تونست تو مدت کم آهنگ حفظ کنهگوش می

ی رفتم؛ آراز بعد از اجرا متوجه شدم که کفش پام رو زده؛ از مینا و پوریا خداحافظی کردم و به سمت در خروج

 :ماشین رو از پارکینک آورد

 .ها بیام پایین؛ کفش پام رو زدهکنی از پلهآراز کمکم می -

دونستم آراز کاراش اومد بالا و دستش رو دور کمرم انداخت؛احساس معذب بودن بهم دست داد ولی چون می

 .منظوره چیزی نگفتمبی

 عرفان

 .گمآقا عرفان تسلیت می -

 .خیلی ممنون -

 .هام گذاشتمبا رفتن آخرین مهمون روی مبل دراز کشیدم و دستم رو روی چشم

 :چند دقیقه بعد دستی روی صورتم کشیده شد؛ دستم رو برداشتم و شاهین رو توی بغل امیر دیدم

 عمو قربونش بره؛ دیدی چطوری صورتت رو ناز کرد؟ -

 !احیانا تو دستش رو روی صورت من نکشیدی -

 :روم گرفت شاهین رو روبه

 .بغلش کن -

 .برو گمشو لطفا -

 .گذره، شب خوابید و صبح بیدار نشدبزرگ میچهل روز از فوت خانم
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 .هیچ احساسی ندارم؛ نه خوشحالم و نه ناراحت

 :ها نبود الان من زندگی عادی خودم رو داشتمآوره؛ اگه بخاطر اوندیدن شادی و شاهین برام عذاب

 آیی؟ها رو ببریم بگردونیم تو هم میایم بچهخوعرفان؛ من و دلبر می -

 .نه -

 .احمق -

 .جا بمونمتونم اینوارد اتاقم شدم و چمدونم رو برداشتم؛ دیگه نمی

 :کاغذی برداشتم و روش نوشتم

 .خوام تنها باشملطفا دنبالم نگردین؛ می -

یه خونه توی جنگل با تمام  سوار ماشینم شدم و به سمت شمال روندم؛ وقتی رسیدیم به یک بنگاه رفتم و

 .وسایلش رو خریدم

 :شماره مهرداد رو گرفتم؛ یکم طول کشید تا جواب داد

 شده بچه مثبت دانشگاه یادی از من ناخلف کرده؟بهَ؛ چیبهَ -

 گیری؟های شبانه میهنوز هم مهمونی -

 .آره -

 .آدرس رو اسمس کن -

 :تعجب زده و با صدای بلندی گفت

 .دادیشنیدی صلوات می! تو اسم پارتی رو میگرفتی من رو -

 .هاست؛ آدرس و ساعت رو اسمس کناون مال اون موقع -

 مازندران اومدی؟ -

 .آره -

پیام رو باز کردم و دیدم که مهمونی  گوشی قطع کردم و طولی نکشید که صدای اسمس گوشیم بلند شد؛

 .شهساعت نه شروع می
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 .برد؛ قرص هم نداشتمم تا بخوابم ولی خوابم نمیروی مبل دراز کشیدم و سعی کرد

 شب

 .روبه روی ویلا ایستادم؛ صدای آهنگ به شدتت کرَ کننده بود

 :در رو پسری جواب برام باز کرد

 شما کسی هستین؟ -

 .عرفان آزادی -

 .بفرمایید داخل -

ام قرار گرفت؛ ی شونههام هم روی مبل نشسته بودنند. دستی روبعضی ای در حال رقصیدن بودنند؛عده

 :مهرداد بود که با صدای بلندی گفت

 .اومدیخوش -

 .مثل خودش تشکری کردم

 :همراهش به سمت میزی رفتم؛ من رو به چند نفر معرفی کرد

 .عرفان از خودتت بگو -

 .لطفا بگو آهنگ رو کم کنند -

 :دونم به کی اشاره کرد که آهنگ کم شدنمی

 .حالا بگو -

 .ای ندارم؛ ازدواج کردم و طلاق گرفتم، حرف دیگهدندان پزشکم -

دونم چی گفت دختری ریزه میزه به سمت میز ما اومد و دستش رو دور گردن هامون انداخت و در گوشش نمی

 .که بلند شدنند و رفتن

 ها کجا رفتن؟این -

 .بیخیال -
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اش تاسف ادم و برای خانوادهمعنی این بیخیالش رو خوب فهمیدم؛ اون دختر که سنی نداره! سری تکون د

 .خوردم

 .آییجوری از فکر زن سابقت بیرون میخوای با دختری آشنات کنم؟ ایننمی -

 :کمی از اون زهرماری رو مزه کردم

 کی هست حالا؟ -

 :خندی زدنیش

 .شیپشیمون نمی -

 .خبخیل -

ها لباسش پوشیده بود بقیه دخترهمراه مهرداد به سمت دختری رفتیم که تنها روی مبل نشسته بود؛ برعکس 

 .و آرایش کمی داشت

 :مهرداد صداش زد

 ترسا؟ -

 :سرش رو به طرف ما برگردونند

 بله؟ -

 .خواستم تو رو با عرفان آشنا کنممی -

 :از جاش بلند شد

 .خوشبختم -

 !جالبه که دست نداد

 .همچنین -

 :من و مهرداد روی مبل کناریش نشستیم

 .؟ کم پیداییهاخبر خب ترِسا چه -

 .رسمتیام رفته استرالیا؛ به کارهای شرکت می -
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 .این داداشت رفت خوشگذرونی تو با این همه کار ول کرد -

 .آد ولی پیداش نشد؛ مطمئنم رفته که ما تنها باشیممهرداد از جاش بلند شد و گفت که الان می

 :سوکت بینمون رو ترسا شکوند

 .دنتون راضی نیستینجا بوآقا عرفان انگار از این -

 :لبخند زدم

 کنید؟جا باور میآم ایناگه بگم بار اولی که می -

 جا بریم؟کنم، دوست دارین از اینباور می -

 .البته -

 .که ترسا شال و مانتوش رو گرفت باهم از ویلا خارج شدیمبعد از این

 :پرسیدم

 .کجا بریم -

 .این اطراف بزنیم آم مازندران؛ یه دوریمن باور اولمه که می -

 .باشه -

اش دستم رو روی شونه یک ساعتی با ماشین توی خیابون دور زدیم که یکهو متوجه شدم ترسا خوابش برده؛

 :ر شدگذاشتم و تکونش دادم که بیدا

 .مونی رو بده تا برسونمتببخشید که بیدارت کردم؛ آدرس جایی که می -

 .هتل تک ستاره -

 .یدا کردمبا نقشه آدرس هتل رو پ

 .ممنون که من رو رسونید -

 .ستوظیفه -

 :یکهو گفتم

 .تونم شمارت رو داشته باشممی -
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 کنه؟حالا با خودش چه فکری می تو دلم فوشی به خودم دادم؛

 .البته -

 .اش رو توی گوشیم سیو کردم و ازش خداحافظی کردمشماره

 (صبح روز بعد)

 .تارم رو برداشتم و به سمت رودخونه رفتمام رو خوردم؛ گیکه صبحانهبعد از این

هایی خوبی بود، کاش هیچ وقت به چه روز خوند؛یاد روزی افتادم که آلا با این گیتار برای خدمتکارها آهنگ می

 .رفتیمشهر نمی

ها دراز کشیدم که صدای زنگ گوشیم بلند شد؛ گوشی رو از توی جیبم رو به کنارم گذاشتم و روی چمن گیتار

 :رون آوردمبی

 خوای؟امیر چی می -

 :زد گفتبا لحنی که ناراحتی توش موج می

 .چه عجب جواب دادی؛ چند ماهه کدوم کوری رفتی؟ زن عمو نگرانته -

 .آمبه زودی می -

 .این رو گفتم و گوشی رو قطع کردم، خواستم شماره زن عمو رو بگیرم که به اسم ترسا برخوردم

 :از سه بوق جواب داد اش رو گرفتم که بعدشماره

 بله؟ -

 .سلام ترسا -

 عرفان؟ -

 .آره خودمم؛ حافظه خوبی داری -

 .ممنون -

 .راستش زنگ زدم برای ناهار دعوتت کنم -

 ممنون از دعوتت؛ کجا باید بیام؟ -
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 .جنگل -

 !جنگل -

 .مونممن توی خونه جنگلی می -

 .آهان -

 .فعلا خداحافظ -

 .خداحافظ -

 .رو برداشتم و به سمت فروشگاه رفتم؛ فکر کنم کباب بهترین گذینه برای ناهارهسوئیچ ماشینم 

 .بعد از خرید به خونه برگشتم، اول از همه برنج و سالاد رو آماده کردم فقط امیدوارم برنج شُل نشه

 ترسا

 اطلاعاتی که خواستم رو آوردی؟ -

 .شه تو کاری رو بخوای من انجام ندممگه می -

 .ها رو بدهب زبونی بسته؛ برگهخیل خب چر  -

 :بعد از گرفتن برگه شروع کردم به خوندن

نام و نام خانوادگی عرفان آزادی، سن سی، شغل دندان پزشکی و مدیرعامل شرکت پارچه بافی که بعد فوت  -

 .اش عرفان رسیدهجمشید آزادی به نوه

 :پرونده رو روی میز انداختم

 .که کامل نیستاین -

 .اش رو خودم بگمیهبزارین بق -

 .بنال -

خوام گه من میمادربزرگش قبل از مرگش می ره؛کنه و دوسالی به کما میعرفان همسرش تصادف می -

کنه و از روش که دل این پیرزن رو شاد کنه یه دختر روستایی رو عقد میام رو ببینم، این پسر برای ایننتیجه
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فهمه شوهرش سرش هوو آورده طلاق آد و وقتی میبعد زنش بهوش میشه ولی چهارماه آی وی اف بچه دار می

 .گیرهده و توی شهر براش یه خونه میها همسر دومش رو طلاق میعرفان بعد از به دنیا اومدن بچه گیره؛می

 .آد تا تنها باشهجا میسپاره و خودش به اینبعد از فوت مادربزرگش همه چی رو به عموش می

 :ای کردمخنده

 .مگه من مرُدم عرفان بخواد تنها بمونه آخی عزیزم؛ -

 عرفان

 .اومدینخیلی خوش -

 .مچکرم -

 :کت و کیفش رو گرفتم ازش گرفتم و روی چوب لباسی آویزون کردم

 میز رو توی حیاط بچینم یا تو آشپزخونه؟ -

 .حیاط بهتره -

 :قدم شدمبه کمک هم میز رو آماده رو کردیم، برای صحبت من پیش

 .ترسا از خودتت بگو -

 :قاشقش رو داخل پشقابق گذاشت

بیست و هشت سالمه، مدیرت بازرگانی خوندم، پدر و مادرم توی آتیش سوزی مرُدن، من موندم با یه برادر که  -

 .تره، من گفتم حالا نوبت شماستسه سال ازم کوچیک

 :چی رو براش تعریف کردممنم همه

 .شتیحتما همسرت رو خیلی دوست دا -

 .دادممن جونمم براش می -

 .زاشتموند و شما رو تنها نمیبهتر خودتون رو ناراحت نکنید؛ اون اگه شما رو دوست داشت می -

 :شد ترسا افتاددونم یکهو چیبعد از ناهار برای گردش به اطراف رفتیم که نمی

 حالت خوبه؟ -
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 .فکر کنم پام پیچ خورده -

 :باهم به خونه برگشتیم دستش رو دور گردنم انداختم و

 .بریم بالا -

 .آمهام بدجور گلِی شده من نمیمن لباس -

 :کردممونده بودم چی بگم؛ کاش دعوتش نمی

 .کنمالان حمام رو برات آماده می -

 .ممنون -

 :های خودم رو به همراه یک حوله تو حمام گذاشتم، به ترسا کمک کردم وارد حمام بشهچند دست از لباس

 .هات رو بشوریتونی لباساست؛ ماشین لباسشویی هم همین بغله میب آمادهآ -

 .این رو گفتم و از حمام خارج شدم

روی مبل نشسته بودم که صدای اسمس گوشی اومد؛ به موبایل خودم نگاه کردم ولی دیدم خاموشه که یکهو 

 .چشمم به گوشی ترسا خورد که روی میز بود

ن گوشی قفل داشت تنها قسمتی از پیام رو دیدم که نوشته بود)ترسا حواست برداشتمش و روشنش کردم، چو

 .رو جمع کن...( اسمس از طرف شخص ناشناس بود؛ گوشیم رو برداشتم و شماره رو ذخیره کردم

 .هاش رو عوض کنه و برهخوشبختانه ماشین لباسشویی خشُک کن داشت و ترسا تونست لباس

 :یدا کردم، شماره امیر رو گرفتم که خوابالود جواب دادبا دیدن اون اسمس حس بدی بهش پ

 چیه؟ -

 الان چه وقته خوابه؟ -

 .عرفان کارت رو بگو -

 .فرستم ببین مال کیهدو تا شماره می -

 :با صدای بلندی گفت

 .آقا مگه من پلیسم -
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 .به من ربطی نداره؛ پیداش کن -

 آلا

 .آراز من استرس دارم -

 .کنندها پدر و مادرت هستند و درکت میس نیست؛ اونآلا دلیلی برای استر  -

 .چند دقیقه بعد اعلام کردنند که هواپیمایی ایران فرود اومده؛ به در خیره شده بودم که بلاخره دیدشون

 :بابا متوجه من شد و به همراه مامان به سمتمون اومد

 .خیلی خوش اومدین -

 :هق گفتمزدم زیر گریه و با هق این رو گفتم و به نوبت بغلشون کردم که یکهو

 .ببخشید -

 :مامان دستم رو گرفت

 خوایی؟آلا چرا معذرت می -

 .من ناراحتتون کردم -

 :هام رو پاک کردم و با دست آراز اشاره کردماشک

 .ایشون آراز هستن -

 .که به من کمک کرده ازش تشکر کردنندپرسی کردنند و بابت اینمامان و بابا با آراز احوال

 .سوار ماشین آراز شدیم؛ بابا جلو نشست و من و مامان صندلی عقب نشستیم

 .دادمرو پایین کشیدم و به مامان اطراف رو نشون می پنجره

 آراز

 :دونستم چطور این موضوع رو بیان کنم ولی عزمم رو جمع کردمهام به شدتت عرق کرده بود؛ نمیدست

 آقا رضا؟ -

 .بگو آراز جان -
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 .تم آلا رو از شما خواستگاری کنمخواسمی -

 :هاش کم مونده بود از حلقه بیرون بزنه؛ امیدوارم واکنشی بدی نداشته باشهچشم

 حرف بدی زدم؟ -

 نه؛ من فقط تعجب کردم، تو به آلا علاقه داری؟ -

کردم و سعی بله؛ وقتی آلا برای کار پیشم اومده بهش علاقه پیدا کردم ولی چون متاهل بود دست از پا خطا ن -

 .خوام باهاش ازدواج کنمکردم تا فراموشش کنم ولی حالا که اون به کسی تعهد نداره می

 دونه؟خودش می -

 .اش رو از شما بگیریمخواستم اجازهنه؛ اول می -

دم همه چی رو به آلا کرد؛ آراز من ترجیع میشناسم ولی آلا همیشه از تو تعریف میمن زیاد تو رو نمی -

 .مبسپار 

 .ممنون -

 روز بعد

 آلا ساعت ده آماده باش -

 برای چی؟ -

 .فهمیخودتت می -

 .ستبه جِنی زنگ زدم که گفت همه چی آماده

 .کنمخوام تردید کنم؛ امشب ازش خاستگاری میاش رو گرفتم نمیحالا که موافقت خانواده

 (چند ساعت بعد)

 .امآراز من آماده -

 .بریم -

 ریم؟یخوای بگی کجا منمی -

 .سوپرایزه -
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 گی؟این یعنی نمی -

 .گمنمی -

 :نیم ساعت بعد به باغی رسیدیم؛ پارچه رو از تو جیبم بیرون آوردم

 .هات رو ببندیباید چشم -

 :ای گفت، دستش رو گرفتم و به سمت مکان مورد نظرم رفتیماز حرفم تعجب کرد ولی باشه

 رسیدیم؟ -

 .آره -

 :برداشتم؛ اول با تعجب و بعد با لبخند به اطراف نگاه کردهاش پارچه رو از روی چشم

 تولدمه که همه جا رو چراغ بارون کردی؟ -

 .نه -

رو از توی  دستش رو گرفتم و داخل قلبی که با شمع درست شده بود ایستادیم؛ جلوی پاهاش زانو زدم و حلقه

 :جیبم بیرون آوردم

 کنی؟با من ازدواج می -

 دو هفته بعد

 عرفان

 .شه اون مهرداد عوضی برام نقشه کشیده باشهباورم نمی

تونه برام پیدا شماره ترسا و اون شماره غریبه رو برای امیر فرستادم و ازش خواستم هر چی اطلاعات ازشون می

 .کنه. امیر به کمک یکی از آشناهاش یه سری اطلاعات رو برام پیدا کرد؛ شماره ناشناس برای مهرداد بود

دونستم ولی با چیزهای که از ترسا شنیدم هنگ کردم؛ ترسا دوتا که از مهرداد گفت خودمم میچیزهایی 

و یا اموال  زارهاش رو به اجرا میکنه و مهریههای پولدار ازدواج میپرونده بسته شده توی دادگاه داره، اون با مرد

ه بخوان دستگیرش کنند منم ترجیع دادم کنه، متاسفانه مدرکی علیه ترسا نبود کرو با کلک به نام خودش می

 .کنندها این کا رو میها خیلیگفت این روزها نکنم، ماکان)دوست امیر( میخودم رو قاطعی این چیز

 :ها شدم که صدای شنیدماز فکر بیرون بیرون اومدم؛ چاقو رو برداشتم و مشغول پوست کندن ماهی
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 عرفان؟ -

 :دستم رو با پارچه پاک کردم

 کنید؟ من رو چجوری پیدا کردین؟کار میعمو شما اینجا چی زن -

 :با حرص گفتم

 .کنید؟ برگرد خونهکار میجا چیپسرم خودتت این -

 .تونمنمی -

 :کلاه شاهین رو از سرش برداشت

و ات دور موندی؟ آلا دیگه رفته و تو باید اون ر قدر از خانوادههات برگرد؛ بس نیست که اینبه خاطر بچه -

 .فراموش کنی

 !جا بمونم و غصه گذشته رو بخونمخوام اینگه؛ تا کی میزن عمو راست می

 .کار بکنمتونم اینتو خونه خودمم می

 .بابا -

 !اون حرف زد -

 .ها به حرف زدن بیوفتنچند ماهه رفتی؛ تعجبی نداره بچه -

 :یدمشب.و.سشاهین رو از بغل زن عمو گرفتم و 

 .کن ب.و.سبابا رو  -

 :یدو بعد برداشتب.و.سگونه شو "*

 ی بود؟ب.و.ساین دیگه چه  -

 .عرفان اون هنوز خیلی کوچیکه -

 آلا

 .با خوشحالی از مطب خارج شدم؛ تاکسی گرفتم و آدرس شرکت رو دادم
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ها رو یکی دوتا طی کردم تا به اتاق آراز رسیدم؛ در رو زدم و با گفتن بیا داخل وارد بعد از رسیدن به شرکت پله

 :ش شدماتاق

 مزاحم که نیستم؟ -

 :لبخندی زد

 .تو هیچ وقت مزاحم من نیستی -

 .خبر خوبی برات دارم -

 :داد گفتطور که خودکارش رو توی دستش تکون میهمین

 های جدید کشیدی؟طرح -

 .نه -

 .برو سر اصل مطلب -

 :برگه سونوگرافی بهش دادم

 تو بارداریی؟ -

 .آره -

 :هاش گرفتبین دو دستاز جاش بلند شد و صورتم رو 

 .بهترین خبر عمرم رو دادی -

 :یدب.و.سپیشانیم رو 

 .ممنونم عشقم -

 :ای گذشته بود که صدای جیغ اومد؛ آراز در رو بازچند دقیقه

 .باید بریم آلا ساختمون آتش گرفته؛ -

 .دست هم رو گرفتیم و از اتاق خارج شدیم، همه کارکنان رو در حال دویدن بودنند

 .زی نمونده بود به در خروجی برسیم که یکهو سقف شروع کرد به ریزش و من دیگه چیزی نفهمیدمدیگه چی

 پانزده سال بعد
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 عرفان

 .ات دیر شد؛ زود باش حمت کن از این تخت دل بکنشاهین مدرسه -

 :پتو رو روی سرش کشید

 .شه نرمبابا می -

 :صدای جیغ شادی اومد که گفت

 .شاهین مدرسه دیر شد -

 .اشو تا شاهین تا شادی خونه رو رو سرت خراب نکردهپ -

 :هاش رو روی تختش گذاشتملباس غرُغرُکنان از تخت پایین اومد؛

 .هات رو پوشیدی بیا برای صبحانهکه لباسدست و صورتت رو بشور؛ بعد از این -

گیره؛ لقمه می هاش برای خودشهاش به کتاب و با دستوارد آشپزخونه که شدم شادی رو دیدم که چشم

 :اخمی کردم و گفتم

 .هزاربار گفتم سرمیز کتاب باز نکن -

 .بابا امتحان دارم -

 .آدبرام مهم نیست؛ زود بخور که الان سرویس می -

 .وجور کردن آشپزخونه شدمها رفتن؛ مشغول جمعکه بچهبعد از این

عمو خورد؛ این پونزده مم به عکس زنوقتی کارم تموم شد روی مبل نشستم و تلوزیون رو روشن کردم که چش

 .به طوری گذشت که من اصلا متوجه گذر زمان نشدم

که به روستا برگشتم به کارم تو شرکت و مطبم ادامه دادم، یک سال بعد زن عمو مرُد؛ شب خوابید و بعد از این

 .دیگه بیدار نشد

 .یل فرصت زندگی کردن رو ازش گرفتشه ولی عزرائگفت قلبش یه سوراخ کوچیک داره و درمان میدکتر می

هام رو این شوک بزرگی برای همه ما بود مخصوصا برای عمو که تو چهلم زن عمو سکته کرد و مرُد، دو تا از عزیز

 .ها به ازِمیر اومدمرو فروختم و به همراه بچه ها همه املاکدر عرض یک ماه از دست دادم، بعد از فوت اون
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 شب

 .رو صدا کنشادی برو داداشت  -

 .گفتم -

 .آدخب چرا نمی -

 .کنهداره با یه دختر چت می -

 :لبخندی زدم

 .آفرین بابا، تو شامت رو بخور -

 :کرد، آروم به پشتش زدموارد سالن شدم؛ شاهین لپتاب رو روی میز گذاشته بود و تند تند تایپ می

 با کی مشغولی؟ -

 :نیشش رو باز کرد

 .با یه بنده خدا -

 نده خدا اسمش چیه؟این ب -

 .دنیا -

 :یه صندلی برداشتم و کنارش نشستم

 ری شام بخوری؟بابا نمی -

 .نه -

 :با غیض گفت

 .بیا خودت چت کن -

 :بلند شد و از سالن خارج شد؛ صداش زدم

 .شاهین بیا؛ شوخی کردم -

  :خواستم لپتاب رو ببندم که از طرف دنیا خانم پیامی اومد که نوشته بودمی
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 ری؟م مدرسه میکدو -

 :در جوابش نوشتم

 .دبیرستان چاکابی -

 :استیکر لبخند داد

 .خوشبحالت؛ مدرسه خیلی خوبیه -

 ری؟مگه تو کجا می -

 .مدرسه من دولتیه -

 :براش نوشتم

 .موفق باشی -

 .ای گذشت ولی خبری ازش نشدچند دقیقه

 :براش نوشتم

 شه هم دیگه رو ببینیم؟می -

 .حتما -

 .نم رو به همراه ساعت براش فرستادم و لپتاب رو خاموش کردمآدرس رستورا

 :وارد آشپزخونه شدم

 شادی کجاست؟ -

 .رفت به اتاقش -

 :لیوان آبی برای خودم ریختم

 .با دختره قرار گذاشتم -

 :قاشق از دستش افتاد و بلند گفت

 !چ...ی -
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 .برای خودم که نذاشتم که؛ فردا بعد از مدرسه بیا رستوران -

 :د رستوارن شدم؛ سلیم با دیدم به سمتم اومدوار 

 .رئیس خوش اومدی -

 چی مرتبه؟ ممنون سلیم، همه -

 .بله -

 .آدامروز پسرم یه مهمون داره؛ یه دختر پونزده ساله به اسم دنیا ساعت پنج می -

 .زارم مشکلی پیش بیادنگران نباشید؛ نمی -

 :ران شدچند ساعت بعد شاهین شیک و پیک کرده وارد رستو

 !فکر کردم راضی به این قرار نیستی -

 .هنوزم نیستم -

 :ابَروی بالا دادم

 گه؟این کت و شلوار این وسط چی می -

 :سریع گفت

 .من برم دستشویی -

 .کنهخواد سوالی رو جواب بده؛ دستشویی رفتن رو بهانه میهر وقت نمی

 :ای گذشته بود که خانمی بالا سرم ایستادچند دقیقه

 بخشید شما؟ب -

 :اخمی کرد

 شاهین آزادی شما هستین؟ -

 ...نه من -

 :نذاشت حرفم رو ادامه بدم و با کیف زد تو سرم
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 زاره؟تره قرار میکشی با دختری که خیلی از خودتت کوچیکتو خجالت نمی -

 .خانم صدات رو پایین بیار؛ در ضمن شما اشتباه متوجه شدی -

 :دست به کمر شد

 .نمتوضیع بده ببی -

 .من قرار رو برای پسرم گذاشتم -

 :با لحن شاکی گفت

 پسرت کجاست؟ -

 .شه بدونم دختر شما کجاست؟ من با اون قرار گذاشتمرفته دستشویی؛ می -

 .خواد دخترم رو ببینهشما با من قرار گذاشتی؛ چون دخترم رفت خوابید، منم اومدم ببینم این کیه که می -

 :و رفت با کیفش دوباره زد تو سرم

 !ای بودعجب دیونه -

 :اخم کردم

 تو چرا جلو نیومدی؟ -

 .خدا شاهده بابا ازش ترسیدم -

 دو روز بعد

 :شاهین بابا بابا کنان وارد خونه شد

 زنی؟چته، چرا داد می -

 .خونه دیدمبابا من دنیا رو تو کتاب -

 خب؟ -

منم از فرصت استفاده کردم و برای شام امشب وقتی من رو دید ازم بابت رفتار مادرش معذرت خواهی کرد؛  -

 .دعوتش کردم

 :ای کردمتک خنده
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 آد؛ خونه یا رستوران؟حالا کجا می -

 .خونه -

 .آری خونهدیگه کارت به جایی رسیده که دختر می -

 :با حرص گفت

 .آدبابا؛ دنیا به همراه مادرش می -

 .یا ابلفضل؛ خدا امشب رو بخیر کنه -

  شب

 .آشپزی کردنند نداشتم؛ برای همین از سلیم خواستم از رستوران برام چند نوع غذا بیاره اصلا حوصله

 :به کمک شادی میز شام رو حاضر کردم، ساعت هشت بود که زنگ در به صدا در اومد

 .هات اومدنندشاهین بدو که مهمون -

 .خوش آمد گفتمکه دنیا به همراه مادرش وارد خونه شدنند جلو رفتم و بهشون بعد از این

 :دنیا با لبخند گفت

 .ممنون آقای آزادی -

 :یومد که مادرش گفتتوی سالن نشستیم؛ دنیا آروم به پای مادرش زد و برای چشم و ابَرو می

 .خوامآقای آزادی من بابت رفتارم توی رستوران از شما معذرت می -

 :لبخند زدم

 .کنید من اسمم عرفانهمن اون رو فراموش کردم، لطفا به فامیلی صدام ن -

 .منم آلا هستم -

طور بهش خیره شده بودم، اون اصلا شباهتی به آلا نداره این غیر ممکنه شد؛ همیناسم آلا توی سرم اکِو می

 .که اون آلا باشه

 :شادی دستش رو جلوی صورتم تکون داد

 بابا خوبی؟ -
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 :هام رو یک بار باز و بسته کردمچشم

 خانم فامیلیتون چیه؟ آره من خوبم، ببخشید -

 .هاتف هستم -

 .شباهتی ندارن ولی همون اسم و فامیلی رو دارن؛ شاید تشابه اسمیه

 ره؟دونی دنیا کدوم مدرسه میشاهین تو می -

 ...دبیرستان دولتی -

 .باشه -

 .ها راهی مدرسه شدنند منم آماده شدم و به سمت مدرسه دنیا رفتمکه بچهبعد از این

 :رو زدم و وارد شدم در اتاق مدیر

 .سلام خسته نباشید -

 :مردی هم سن و سال خودم پشت میز نشسته بود

 .خیلی خوش اومدین؛ بفرمایید بنشینید -

 .ممنون -

 آد؟چه کاری از من بر می -

 شما دانش آموزی به اسم دنیا دارین؟ -

 فامیلیش چیه؟ -

 .دونماین رو نمی -

 ن و یک دانش آموز به اسم دنیا جِم داریم، کدوم یکی منظورتونه؟یک دانش آموز به اسم دنیا درخشا -

 :فامیلی درخشان بدجور برام آشنا بود و یه حس خاصی بهش داشتم

 خوام بدونم؟شه اسم پدرش رو میمی -

 .هامون رو به کسی بدیمتونیم اطلاعات دانش آموزببخشید آقا ما نمی -
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 :گذاشتم هام رو روی میزروبه روش ایستادم و دست

 .خواممن که قاتل نیستم؛ فقط اسم پدرش رو می -

 .متاسفم نمیشه -

 :دسته چکِم رو از توی جیبم بیرون آوردم و مبلغ یک میلیون رو نوشتم؛ چک رو به سمتش گرفتم

 .فکر کنم مدرسه به این پول احتیاج داره -

 :چک رو گرفت و مثل بلبل شروع به صحبت کرد

ان و مادرش آلا هاتفه، پدرش توی یه آتش سوزی مرُده؛ دنیا به همراه مادرش تنها اسم پدرش آراز درخش -

 .کنهزندگی می

 .آرمآدرس خونه رو بدین؛ اسمی از شما نمی -

 .شه که آراز مرده باشهآدرس رو گرفتم و از مدرسه خارج شدم، باور نمی

بود، چرا آلا و دخترش باید تو همچنین آپارتمان روبه روی آپارتمان ایستادم؛ تا جایی که من یادمه آراز پولدار 

 داغونی زندگی کنند؟

 :شد؛ جلوتر رفتم و صداش زدممردی داشت وارد آپارتمان می

 کنه؟ببخشید آقا؛ آلا هاتف تو کدوم طبقه زندگی می -

 :مرد لبخند زد

 .کف هستنآلا خانم تو طبقه هم -

 !کفچرا هم -

 .مونندکف میها طبقه همهمه سرویدار -

 :پشت سر مرد وارد آپارتمان شدم؛ مرد با دستش به در اشاره کرد

 .جاستاش اونخونه -

 .ممنون -

 :در رو زدم و وقتی آلا در رو باز کرد با تعجب بهم خیره شد
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 .شه بیام داخلمی -

 .البته -

 :برعکس انتظارم وسایل خونه همه شیک و نو بودنند

 چرا به اینجا اومدین؟ -

 نشستم؟ روی مبل

 .یه صحبت طولانی باهاتون دارم -

 :روبه روم نشد

 .کنمگوش می -

 شناسی؟آلا تو من رو نمی -

 :از صمیمیت من تعجب کرد

 شناسی؟شناسم؛ مگه شما من رو مینمی -

 :های گرد شده نگاهش کردمبا چشم

 .شممتوجه نمی -

 دونید بهم بگینام رو از دست دادم؛ اگه چیزی میمن حافظه -

 :نفس عمیقی کشیدم و با آرامش شروع کردم به حرف زدن

از دخترت  که شما رو دیدم؛من پونزده سال پیش از همسرم آلا جدا شدم و دیگه خبری ازش نشنیدم تا این -

 .جا رو دادسوال نکردم گفتم شاید ناراحت بشه، با بدبختی مدیر مدرسه رو راضی کردم تا آدرس این

 خب؟ -

 .ق منیتو همسر ساب -

 :رنگ صورتش مثل گچ سفید شد

 شما مطمئنی؟ یعنی قبل از آراز با شما ازدواج کردم؟ -

 .بله، لطفا حالا تو تعریف کن -
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کردیم آتیش گرفت؛ آراز توی اون حادثه مرد و صورت من به شدت سوخت، شرکتی که من و آراز توش کار می -

 .معجزه بود که بلای سر دخترم نیومد

شد؛ آرزو خواهر آراز با کلک ازم امضا گرفت و خونه رو فروخت؛ منم چون مدرکی نداشتم  وقتی حالم خوب

 .ازش شکایت نکردم

های که برام مونده بود رو برداشتم و به ازمیر اومدم، توی مزون لباس به عنوان خیاط مشغول به کارم و به پول

 .کنمجا کار میعنوان سریدار این

حرف زدم رو از دست دادم؛ به سختی ازش خداحافظی کردم، هیچ وقت فکر های که شنیدم توان با چیز

 .کردم آلا رو توی این وضع ببینمنمی

 چند روز بعد

 .آقا عرفان چرا من رو به رستورانتون دعوت کردین -

 .شما یه زحمتی بکش دیگه نگو آقا و بزارین اول ناهار بخوریم -

 .من عجله دارم -

 :تمها رو روی میز گذاشکلید

 چیه؟ این -

 .کلید یه خونه کوچیک برای شما -

 :اخم کرد

 .من احتیاجی به ترحم شما ندارم -

 :مثل خودش گفتم

 .دادمای که پونزده سال پیش باید میاین ترحم نیست؛ فرض کن این مهریه -

 :از جاش بلند شد

 .احتیاجی به این ندارم -

 :بلند گفتم
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 .به خاطر دخترت قبول کن -

 :م و روبه روش ایستادمبلند شد

 .کننداش میکشه و حتما تو مدرسه مسخرهکه تو یه سریداری خجالت میمن مطمئنم دخترت از این -

 :آروم لب زد

 .بهم چیزی نگفته -

 :به تفکرش پوسخندی زدم

 .خواسته تو ناراحت بشیچون نمی -

 :کلید رو برداشتم و کف دستش گذاشتم

 .پلاک سی و هشتخونه تو محله خودتونه؛  -

 :هام زول زدتو چشم

 خواهی؟در عوضش چی می -

 :لبخند زدم

 .دمبیا تو رستوران من کار کن؛ حقوق خوبی بهت می -

 شب

 .ها باید حرف بزنیمبچه -

 :شاهین ظرف پوفکش رو روی میز گذاشت

 .زنی یعنی اتفاق مهمی افتادهبابا هر وقت با آرامش حرف می -

 .دقیقا -

 :و روی پاهام گذاشتشادی سرش ر 

 .بگو بابا -

 .یادتونه که از همسر اولم براتون گفته بودم -
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 :شاهین پوسخند زد

 .آره همون که بخاطر ما تو رو ول کرد -

 :تا من بخوام جوابش رو بدم شادی گفت

 .دمشاهین هیچ زنی حاضر نیست بچه هوو بزرگ کنه؛ من بهش حق می -

 :ادامه دادم

 .من پیداش کردم -

 :تعجب بهم نگاه کردنند با

 .اون مادر دنیاست -

 .ها رو براشون تعریف کردمتموم اتفاق

 کار کنی؟خوای چیبابا حالا می -

 .خوام باهاش ازدواج کنممی -

 :شاهین پرخاشگرانه گفت

 .من راضی نیستم -

 .بلند شد و به اتاقش رفت

 .بابا اون احتیاج به زمان داره -

 تو مخالف نیستی؟ -

 .خانم خوبیه نه، -

 آلا

 .مامان پیشنهاد اون آقا رو قبول کن -

 نظر تو اینه؟ -

 :با لحن ناراحتی گفت
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  طوری زندگی کنیم؟خوایم اینآره، تا کی می -

 .خبخیل -

 :اش رو گرفتم که سر دو بوق جواب دادشماره

 جانم؟ -

 !چایی نخورده پسر خاله شد

 .کنمپیشنهادتون رو قبول می -

 .بینمتا تو رستوران میخوبه؛ فرد -

 :دنیا هورایی کشید

 .حالا بریم خونه جدید -

با صاحب آپارتمان صحبت کردم و رفتنمون رو گفتم؛ به یک وانتی و دو مرد پول دادم تا در بردن وسایل 

 .کمکمون کنند

 عرفان

 شادی نظرت چیه تو رستوران ازش خواستگاری کنم؟ -

 :ابَروی بالا داد

 !له داریبابا چقدر تو عج -

 نظرت تو چیه؟ -

 .نیکدعوتش کن پیک -

 :کمی فکر کردم

 .ریمفکر خوبیه؛ پس آماده بشین که فردا می -

 :گذشت حرفم رو شنید و فریاد زدشاهین که داشت از سالن می

 .آممن نمی -

 :شادی در جوابش گفت
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 .به جهنم -

 .خوامیی میام راهنماامیر کجایی که ببینی من دارم از دختر شونزده ساله

 دو هفته بعد

 آلا

 .جا عالیهمامان این -

 .دونممی -

 .با دیدن خوشحالی دنیا منم خوشحال شدم؛ کاش بتونم یه آینده خوب رو براش بسازم

 .رفتم ب.و.سزنان به ایستگاه اتوهام رو پوشیدم و از خونه خارج شدم؛ قدملباس

 :برای همین راحت سوار شدمخوشبختانه روز خلوتی بود و 

 ...آلا -

 .جا محل کارهاین -

 .نیک دعوت کنمببخشید، اومدم تو و دخترت رو به پیک -

 ...ما -

 .آم دنبالتونها تعطیل هستن، ساعت نهُ میکنم؛ فردا بچهمن نهَ قبول نمی -

 عرفان

 :ماشین رو کنار پارک نگه داشتم

 .بفرمایید پیاده بشین -

 .ها پهن کردنند و هر کس یه گوشه نشستارچه رو روی چمنشادی و دنیا پ

آدرس رو برای شاهین فرستادم که اگه نظرش عوض شد بیاد ولی جوابی نداد، اول از همه شادی شروع به 

 :صحبت کرد

 شه به منم یاد بدین؟خیاطی بلد هستین؛ می آلا خانم با بهم گفته شما -

 .ای گفتجونی باشهآلا با لبخند بی
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 :ها مشغول صحبت با هم دیگه شدننددختر

 ات چجوری بوده؟آلا تا حالا شده به این فکر کنی که گذشته -

 :با لحن سردی گفت

 .دم به آینده فکر کنمترجیع می -

 .گذرونیماحساس؛ خیرسرم گفتم امروز خوش میای بی

 شب

 شادی پیک نیک با نامادریت خوش گذشت؟ -

 .به کوری چشم تو بله -

 :هام رو ماساژ دادمهشقیق

 .ها دعوا نگرینبچه -

 :وارد اتاقم شدم و روی تختم دراز کشیدم

 .ات باهام خوب بشهکار کنم که رابطهخوام؛ چیآلا من یه فرصت دوباره بودن رو ازت می -

 .این قدر بهش فکر کردم تا خوابم برد

 صبح روز بعد

 :پیاده شد؛ جلوتر رفتم و صداش زد ب.و.سز اتوبه ماشینم تکیه دادم و منتظر آلا بودم که دیدم ا

 چیزی شده؟ -

 .شوخوام ببرمت دکتر؛ بیا سوار ماشینمی -

 .ای گفتسری تکون داد و باشه

 :به مطب دکتر که رسیدیم گفتم

 .ات به دست بیاریجا که ببینم امیدی هست تو حافظهآوردم این -

 :وارد مطب شدیم؛ بعد از دو مریض نوبت آلا شد
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 .آرهاش رو به دست نمیقای آزادی؛ همسرتون هرگز حافظهآ -

 :با ناراحتی گفتم

 هیچ راهی نیست؟ -

 .ترین چیز رو به یاد نیاوردهاش رو از دست داده و تا حالا کوچکخیر، این خانم پونزده سال پیش حافظه -

 .از دکتر تشکری کردیم و از مطب خارج شدیم

 :نزدیک رستوران بودیم که کنار خیابون ترمز کردم

 چر ترمز کردی؟ -

 .باید حرف بزنیم -

 .خب بگو -

 :آب دهانم رو قورت داد و عرق پیشونیم رو پاک کردم

 کنی؟رم سر اصل مطلب؛ با من ازدواج میمن هیچ وقت مقدمه چینیم خوب نبود برای همین می -

 :با تعجب نگاهم کرد

 .چی یهویی شد؛ خیلی تند رفتم حق داری دونم همهمی -

 .بگمدونم چیمن...من نمی -

 .لطفا با عجله تصمیم نگیر -

 شب

 :هام رو گرفتمبا جیغی که شادی زد گوش

 .قدر عجله کردی؟ من واسه آشتی شما نقشه داشتمبابا چرا این -

 :ای کردشاهین خنده

 ؟ها بهمتو از کی تا حالا وظیفت شده رسوندن عاشق -

 .شادی برو بابایی تحویلش داد
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 آلا

 کنی؟کار میمامان حالا چی -

 :شیرآب رو باز کردم

 .کاش پدر و مادرم زنده بودنند تا راهنمایی کنم -

 جا چیم؟پس من این -

 :ها شدممشغول آبکشی ظرف

 .بگو نظرت رو -

 .ون هنوز عاشقتهتر اشناسه و از همه مهمقبول کن؛ اون قبلا شوهرت بوده و تو رو خوب می -

 دونی؟تو از کجا می -

 .با شادی صحبت کردم -

 .تعریف کن منم بدونم -

 :هاش گوش دادمآب رو بستم و به حرفهای که دنیا زد شیربا حرف

 شادی از من متنفر نیست؟ -

 .طوری برامون خواستهگه تقدیر ایندونه و میای؛ اون شما و پدرش رو مقصر نمیمامان شادی دختر فهمیده -

 :لیوان آبی برای خودم ریخت و خوردم

 برادرش چیه؟ -

 .ها رو به فرزندگی قبول نکردیگفت شاهین ناراحته که تو اوناون یکم مشکل داره، شادی می -

 عرفان

 .کنترل رو برداشتم و تلوزیون رو خاموش کردمای کشیدم؛ خمیازه

 :که از جام بلند شدم که زنگ در به صدا دراومدهمین

 این دیگه کیه؟ -
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 :در رو که باز کردم با آلا روبه رو شدم

 !آلا -

 شه حرف بزنیم؟می -

 .البته -

 :اون رو به طرف سالن راهنمایی کردم

 شده؟چی -

 :گفتجوید طور که پوست لبش رو میهمین

 های گفته؟شادی به دنیا یه چیز -

 چی گفته؟ -

 .ها چجوری به دنیا اومدنندکه من چرا طلاق گرفتم و اوناز گذشته، از این -

 .دونیچی رو میخوبه که همه -

 هستن؛ چرا بهشون گفتی؟ هات هنوز کوچیکبچه -

ست، تازه همین پارسال به کمک دهپرسیدن مادرشون کجاست؛ مرده یا زنها همش ازم میمجبور شدم، اون -

 .یک مشاور بهشون گفتم؛ اولش ناراحت شدنند ولی بعد باهاش کنار اومدنند

 مادرشون کجاست؟ -

ایرانه، من هیچ وقت دیگه سراغش نگرفتم؛ به دوستم سپردم که هر ماه به حسابش پول واریز کنه تا وقتی که  -

 .ازدواج کنه

 چند روز بعد

 آلا

با خستگی از رستوران خارج شدم که صدای بوق ماشینی رو شنیدم؛ عرفان بود که از توی ماشین برام دست 

 :داد، جلوتر رفتم و گفتمتکون می

 چیزی شده؟ -
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 .رسوندمتسوارشو می -

 .شممزاحم نمی -

 :رفتم که دنده عقب گرفتداشتم می

 .آمقب میمزاحم نیستی؛ بیا سوارشو وگرنه تا خود خونت دنده ع -

شد که دونم چیبدون هیچ حرفی سوار ماشین شدم؛ عرفان ظبط رو روشن کرد و آهنگی رو پلی کرد، نمی

 :اراده شروع کردم همراه آهنگ خوندنبی

 .خونیهنوزم قشنگ می -

 هنوز؟ -

 :لبخند زد

 .آری ولی باید بهت بگم که تو صدای خوبی داریتو به خاطر نمی -

 :مچیزی در جوابش نگفت

 .بزار یه خاطره از زمانی بگم که هنوز زن و شوهر بودیم -

 .بگو -

 .زنندجا جمع شدنند ولی حرفی نمیها یکشب بود؛ وقتی به عمارت رسیدیم دیدم نگهبان -

جا جمع شدنند ولی هیچ کدوم از ترس چیزی نگفتن، یکهو صدایی به جلوتر رفتم و بهشون گفتم که چرا این

 .گوشم خورد

 .خونهمارت که شدم دیدم خانم گیتار من رو برداشته و داره برای خدمتگارها آواز میوارد ع

 :ای کردمخنده

 .دعوام کردی -

 .نه، گیتارم رو ازت گرفتم -

 :روبه روی خونه ایستادم

 .بفرمایید -
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 .ممنون که من رو رسوندی -

 .وظیفه بود -

 :که دستم به دستگیره خورد؛ در ماشین باز شد و شادی، شاهین و دنیا سوار شدنند و باهم گفتنهمین

 .باید صحبت کنیم -

 :عرفان که ناراحت بود گفت

 کنید؟کار میجا چیاین وقت شب شما دوتا این -

 .بابا وقت واسه تنبیه ما زیاده -

 :مکثی کرد و ادامه داد

 .کنیمشما رو برای پدرمون خاستگاری میآلا خانم من و شاهین  -

 :عرفان سرش رو روی فرمون گذاشت و شروع کرد به خندیدن

 .مامان لطفا قبول کن -

 :شادی هم همین تقاضا رو کرد؛ رو به شاهین گفتم

 نظر تو چیه؟ -

 :خیلی ریلکس گفت

 .راستش برای من فرقی نداره -

 :شادی تو سر شاهین زد

 .درست مثل اختاپوس تو باب اسفنجیه ا؛این رو ول کنید لطف -

 :این بار عرفان به حرف اومد

 .خوایم تنها بمونیم؟ایم که میآلا لطفا قبول کن؛ بزار ماهم یه خانواده بشیم، مگه چقدر زنده -

 :ها یک صدا گفتنبچه

 .قبول کن -
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 :لبخندی زدم

 .کنمقبول می -

 پایان
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